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  فصلنامة
  »پژوهشهاي ادبي«

  
   پژوهشي  - علمي نشرية 

  ادبيات فارسي انجمن زبان و 
  دانشگاه تربيت مدرس  فارسي ادبيات زبان و با همكاري مركزتحقيقات

  انجمن زبان و ادبيات فارسي: صاحب امتياز
  دكتر مهين پناهي: سردبير زاده              محسيندكتر غلامحسين غلا : مدير مسئول

  اعضاي هيأت تحريريه 
 ستاد دانشگاه تهرانا            دكتر محسن ابوالقاسمي 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر منوچهر اكبري 
 سي دانشگاه الزهرا دانشيار گروه زبان وادبيات فار            دكتر مهين پناهي      

 استاد دانشگاه تهران            دكتر جليل تجليل
 و ادبيات فارسي دانشگاه امام حسين زبان گروه           استاديار  دكتر محمد دانشگر 

  و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم زبان گروهاستاد دكتر حكيمه دبيران                   
           استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرسدكتر حسن ذوالفقاري       

  استاد پژوهشگاه علوم انساني تهران            دكتر ابوالقاسم رادفر 
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر غلامرضا ستوده 

  دانشگاه تربيت مدرس  ات فارسيادبي و زبان گروه استاديار      زاده دكترغلامحسين غلامحسين
  فردوسي مشهد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيارگروهدكتر سيد حسين فاطمي             

  و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور    زبان دانشيار گروه                       دكتر فاطمه كوپا
  فارسي دانشگاه تربيت مدرس ادبيات و زبان گروه دانشيار                  دكتر ناصر نيكوبخت

  افسون قنبري: مدير اجرايي                          دكترمحمد دانشگر: ويراستار فارسي
   نسخه1000 : شمارگانقندهاري       شقايق : ويراستار خلاصه مقالات به انگليسي

  
  .تي نداردمقالات نمودار آراي نويسندگان است و فصلنامه در اين زمينه مسؤولي 

  :مشاوران علمي اين شماره 
، آقاي دكتـر  خدايار، آقاي دكتر پورآلاشتي حسن، آقاي دكتر  حائري، آقاي دكتر    تركي دكتر آقاي

  ياحقيدكتر  آقاي،فقيهيدكتر  آقاي ،دكترطاهري آقايراستگوفر، 
 





  

  راهنماي تدوين مقاله 
 فارسي كه در آن  پژوهشي در يكي از موضوعات زبان و ادبيات گونه مقاله هر

  .شود موازين علمي رعايت شود براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته مي
  .هيأت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است

) اعم از پذيرفته شده و پذيرفته نشده (هاي ارسالي  هاي مربوط به مقاله  هزينهتمام
  .به عهده نويسنده است 

  .دشو لات و تقدم و تأخر در آن با بررسي و تأييد هيأت تحريريه تعيين ميچاپ مقا
  .اي است  در انتخاب مقالات به ترتيب با مقالات پژوهشي ، تأليفي و ترجمهاولويت 

  .مسئوليت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده است
  ضوابط مقالات ارسالي 

  .ارائه نشده باشدمقاله ارسالي قبلاً در جايي چاپ يا 
  .هاي مستخرج از پايان نامه بايد با نامة تأييد استاد راهنما همراه باشد مقاله

 تايپ، و همراه با ديسكت به (Word 2000)مقاله بايد در سه نسخه در محيط 
  . دفتر مجله ارسال شود

  .عنوان مقاله، نام نويسنده و سازمان وابسته روي جلد مقاله نوشته شود
گليسي همراه با كليد واژه قاله حداكثر در صد كلمه به دو زبان فارسي و انچكيده م
  .دضميمه شو

  .تجاوز كند)  سطر24حداكثر هر صفحه  (A4مقاله نبايد از بيست صفحه 
جدولها ، نمودارها و تصاوير درصفحات جداگانه ارائه، و عناوين آنها به صورت 

  .روشن و گويا در بالاي آنها ذكر شود
  . له به پيشينه پژوهش حتماً اشاره شوددر مقا

  :ارجاعات منابع و مĤخذ داخل متن به صورت زير تنظيم گردد
  ) 46ص :1371كوب،  زرين( :، براي مثال )ص ؟: خانوادگي مؤلف، سال نشر؟  نام(

  :كتابنامه در پايان مقاله و به صورت زير براساس ترتيب حروف الفبا ارائه شود 



  

   

    

شامل (خانوادگي فرد يا افراد دخيل   نام؛ نام كتاب؛ نام و نامخانوادگي، نام: كتاب
  .ناشر، سال نشر: شماره چاپ، محل نشر. .. ) مترجم، مصحح،گردآوري كننده و 

؛ نام و »عنوان مقاله«؛ )مؤلف يا مؤلفان(خانوادگي، نام  نام: مجله يا مجموعه مقالات
  .، تاريخ نشر؛ شماره صفحات ، شماره)دوره(خانوادگي مترجم؛ نام مجله، سال  نام

  .نوشت بيايد معادل مفاهيم و نامهاي خارجي در پايان مقاله با عنوان پي
 143377008بابت هزينه داوري به شماره حساب) هزارتومان سي(ريال000/300مبلغ

بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن زبان و ادبيات فارسي، واريز و 
  .ي به همراه مقاله ارسال شود تصوير فيش واريز

نشاني دقيق، همراه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشاني پست 
  .الكترونيكي نويسنده روي جلد مقاله نوشته شود

  .شود مقالات دريافتي بازگردانده نمي
  .فصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آزاد است

حفوظ است و نويسندگان نبايد م» پژوهشهاي ادبي«حق چاپ پس از پذيرش براي 
  .مقالات خود را در جاي ديگر چاپ كنند
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  ∗نويسي در ايران و جايگاه اخلاق جلالي نامه اخلاق
  

  ∗محبوبه خراساني 
 چكيده

اين . ص داده استكتابهاي اخلاقي حجم نسبتاً زيادي از آثار ادبي را به خود اختصا
هاي تكويني اين كتابهاي اخلاقي و بويژه تبيين جايگاه  مقاله در پي يافتن سرچشمه

چون اين كتاب به پيروي از اخلاق ناصري . اخلاق جلالي تنظيم شده است
الاخلاق  نصير توسي نوشته شده و اخلاق ناصري نيز با اقتباس از تهذيب خواجه

نويسي در  رسيد كه درباره جريان اخلاق ضروري ميمسكويه تأليف گشته است به نظر 
  . ايران بحث شود

نويسي به طور  هاي تاريخي و سنتهاي مهم اخلاق در اين مقاله ضمن بررسي ريشه
پردازيم و سه كتاب اخلاق ناصري، اخلاق جلالي و  جداگانه به سنت اسلامي مي

در . كنيم ند، بررسي ميرو اخلاق محسني را كه نمايندگان اصلي اين سنت به شمار مي
» اخلاق جلالي«پايان مدل تبارشناسيك آثار اخلاقي را در ايران با تأكيد بر تبيين جايگاه 

آيد تلاش مختصري است در توضيح برخي از  آنچه در پي مي. ترسيم خواهيم كرد
  . وجوه انديشه دواني در كتاب اخلاق جلالي

  
 اخلاق جلالي، اخلاق  نويسي، نتهاي اخلاقنويسي، ادبيات تعليمي، س اخلاق: كليدواژه 

  . ناصري، اخلاق محسني
  

                                                 
  24/6/1387 :              تاريخ پذيرش مقاله       24/1/1387:  تاريخ دريافت مقاله

   دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دورهآموختهدانش ∗
  



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

20
ان 

بست
، تا

13
87

   

10 

  نويسي در ايران  نامه هاي تاريخي اخلاق سرچشمه
اي بخش مهمي از ادبيات تعليمي ما را به  ها در هر دوره كتابهاي اخلاقي و اندرزنامه
ت كه ها در ادبيات پهلوي اس شاهد آن، شمار زياد اندرزنامه. خود اختصاص داده است

بخشي از آنها به جا مانده و بخشي ديگر به طور پراكنده در كتابهاي فارسي و عربي 
برد كه به عنوان  نديم در الفهرست، چهل و چهار كتاب را نام مي ابن«. نقل شده است

هاي ايرانيان در  منابع دست اول براي تمام ادبيات عرب در زمان توجه اعراب به نوشته
تعداد زيادي از اين كتابها با منابع ايراني به طور . وده استجنبش ترجمه، مطرح  ب

پندنامكهايي چون كتاب وصيت بزرگمهر به : مستقيم ارتباط داشته؛ از آن جمله است
انوشيروان و كتاب وصيت خسرو انوشيروان به پسرش و وصيت اردشير بابكان به پسر 

  ). 50ص: 1373بهار، . ك.ر(» خود شاپور و نظاير آن
نويسي هم چنان بر جا بود و به  نامه وره اسلامي ايران نيز تا پيش از مغول اندرزدر د
ابوعلي  «رسد، بيشتر از سنت باستاني خود تأثير پذيرفته باشد؛ به عنوان مثال  نظر مي

كند كه جزو ادبيات پندآميز  الاخلاق به اسنادي ايراني استناد مي مسكويه در تهذيب
 اين آثار از نوع كتابهاي آموزشي ديني بوده و از اين رو .مختصر و مبهم نبوده است

اينوسترانتسف، (»  ديانتي يا اصول اخلاق پارسي است–معرف اصول مشخص اخلاقي 
دارتر شدن  اما پس از مغول با ريشه). 48ص:1374، به نقل از پورنعمت، 25ص:1348

شود و تحولي در اين  رنگ مي اسلام در ايران، انديشه باستاني متون اخلاقي بسيار كم
  . آيد نوع به وجود مي

هاي  كه در دوره(به نظر طباطبايي در بررسي كتابهاي مربوط به حوزه فلسفه سياسي 
دو سنت عمده به چشم ) شد تاريخي مورد بحث در قالب كتابهاي اخلاقي نوشته مي

ر دوره نويسي كه نشانگر تداوم انديشه ايران باستان د  نامه–يكي سياست : خورد مي
الملك در  اسلامي است و محور اصلي تحليل آن، فرمانرواست؛ مثلاً خواجه نظام

بندد تا راه و رسم فرمانروايي يا به بيان دقيقتر،   خود را به كار مينامه، تمامي هم سياست
بهترين شيوه حفظ قدرت سياسي را نشان دهد و در اين راه، ديگر ساحتهاي حيات 

  دهد؛ به عنوان مثال ديانت از نظر خواجه درت سياسي قرار مياجتماعي را در خدمت ق
وي نوع ديگر سنت . گيرد الملك در خدمت سياست و مشروعيت آن قرار مي نظام

در اين آثار كانون . نامد نامه مي  شريعت– به مسامحه -هاي مربوط به اين حوزه را نوشته
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الملوك  ين دست، سلوك مهمترين آثار از ا.تفسير و تحليل شريعت اسلامي است
  ).22ص:1368طباطبايي، (االله روزبهان خنجي و اخلاق جلالي است  فضل

 ايراني كه در دوره اسلامي ايران نوشته شده است، ويژگيهايي –در متون اخلاقي 
قدر مسلم، آن يكدستي . كند هاي آن ناگزير مي وجود دارد كه ما را به بررسي سرچشمه

ون را به يك آبشخور واحد ثابت كند در اين آثار نيست و و همواري كه پيوند اين مت
  . كند نويسي را محرز مي همين، لزوم پرداختن به جريان اخلاق

  نويسي و متون اخلاقي ايراني سنتهاي اخلاق نامه
بندي سرچشمه متون اخلاقي به سه سنت زير براي مقصود ما  رسد دسته به نظر مي

   :نويسي آشكار كند  سنتها را در اخلاقمناسب باشد و بتواند تأثيرات اين

  سنت يونان باستان . 1
متفكران اسلامي در طرح نظريات اخلاقي خود همواره با الهام از انديشه فيلسوفان «

 شهر افلاطوني را به –آنها دولت . اند  عمل كرده1يوناني در خصوص ماهيت مدينه
الدين  ان اشراقي مثل جلالدر اين خصوص حتي متفكر. اند مفاهيم قرآني پيوند زده

»  شهر نمايان باشد–دواني معتقدند روح و جسم شهروندان بايد در ساختار دولت 
)Leaman,1998(.  

ريشه مباحث حكمت عملي . يكي از مباحث اصلي در اخلاق، حكمت عملي است
فرهنگ يوناني از ديرباز در آسياي مركزي . شك بايد در يونان باستان بازجست را بي
هاي يوناني و اسكندراني و رومي جزو پيشينه   داشته است و افكار التقاطي دورهحضور

بندي   تقسيم2ارسطو در اخلاق نيكوماخوس. آيد متون اخلاق فارسي به حساب مي
 را از حكمت عملي به دست 4 و سياست مدن3گانه تهذيب اخلاق، تدبير منزل سه
اري از آثار فلسفي متأخر يوناني و بندي اساساً ارسطويي در بسي اين تقسيم. دهد مي

  . سرياني هم آمده و از راه ترجمه به متون اسلامي و آثار تعليمي ايراني راه يافته است
كور معتقد است ذهنيتي كه در پشت اخلاق موجود در اين متون پنهان  البته فوشه

ي كهن ها است، بيش از ارسطو به نخستين فلاسفه يوناني نزديك است و در اندرزنامه
توان برخي از قطعات هسيودوس و سقراط را از نو خواند؛ ضمن اينكه  فارسي نيز مي
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هاي اخلاق اوستا  گانه اخلاقي يعني پندار، گفتار و كردار، همان عرصه هاي سه عرصه
  ).6ص: 1377كور،  فوشه(هستند 

)  تجمهور، نواميس و سياس(هاي سنتهاي اخلاقي اسلامي، آثار افلاطون  از خاستگاه
دايبر، ( مشهور به خطابه ارسطو است 5نيز اخلاق نيكوماخوس و كتاب سرالاسرار

انديشد مهمترين هدف نوشتاراخلاقي، راهنمايي بشر به  ارسطو مي). 212ص: 1380
خير و سعادت است و اخلاق در پي اين است تا نشان دهد كه چه شكلي از زندگي 

ر چيست تا چون اين خير معلوم شد، مطلوبتر و بهتر است و عاليترين خير آدمي د
عاليترين خير، مأموريت انساني است و آن تكميل . وظيفه وي دنبال كردن آن باشد

تواند به سعادت دسترسي  فضايلي است كه نفس شايستگي آن را دارد و به وسيله آن مي
  ). ص هجده: 2536ارسطو، . ك.ر(يابد 

توان به اين كتابها  ه شده است، مياز كتابهاي اخلاقي يوناني، كه به عربي ترجم
، اخلاق نيكوماخوس و فضائل النفس ارسطو، اخلاق 6اخلاق بروسن: اشاره كرد

جالينوس ترجمه جيش بن حسن اعسم شاگرد اسحاق بن حنين، اخلاق ارسطو ترجمه 
اسحاق بن حنين، وصاياي افلاطون با نام آداب الطبيبان ترجمه ابوعمر و يوحنا بن 

اي ديگر از آن با نام وصية افلاطون في تأديب الاحداث ترجمه    ترجمهيوسف كاتب و
  ).12ص:تا رمضاني، بي(اسحاق بن حنين 

اند كه آن هم به عالم اسلام وارد   اي به نام تدبير منزل را به ارسطو نسبت داده رساله
و در ضمن كتاب الثمارالطيبه ) 435متوفي (اي از آن را ابوالفرج طيب  شده و گزيده

مطالب كتاب . اصل رساله در سه كتاب تنظيم شده است. الفلسفيه نقل كرده است
) قوانين(نخستين با برخي مباحث سياست ارسطو، تدبير منزل گزنفون و نواميس 

  ). پورجوادي، ذيل تدبير منزل(افلاطون نزديك است 

  سنت ايران باستان . 2
تأليفات . يران باستان نيز بوده استهاي مورد توجه در ا از سوي ديگر، اخلاق از مقوله

. اخلاقي زمان ساسانيان در ادبيات مشابه دوره اوليه اسلام تأثير بسياري داشته است
يعني رفتار نيك و اخلاق پسنديده، چه در » آداب«هاي مربوط به  اي از نوشته دسته

هاي ادبي ادبيات فارسي جديد و چه در ادبيات دوره اوليه اسلام، جزو اين نوع يادگار
كند، آثاري هم در عهد اسلامي وجود  نديم بدانها اشاره مي غير از آثاري كه ابن. است

» نامك آيين««كتاب . داشته كه از آنها استفاده شده، ولي بعدها از ميان رفته است
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اي بوده است از اخلاق و فرهنگ و رسوم و آداب و بازيها و ورزشها و سخنان  مجموعه
قتيبه و ديگر ادباي  م و عزا و سور و زناشويي و نظاير آن، كه ابنبزرگان و آيين رز

اند، اما اصل كتاب از بين رفته است  عرب بسياري از فصول اين كتاب را نقل كرده
  ).50ص:1373بهار، (

يكي از عوامل مهم تازگي فرهنگ ايراني، كه اخلاق و نهايتاً شيوه زندگي در آن، 
ها  اندرزنامه. به گذشته و واكنش به آن در آينده استكند، پيوستگي آن  جلب توجه مي

هاي ايراني به نوعي به  اندرزنامه. رود از قديمترين صورتهاي آثار اخلاقي به شمار مي
توان برخي از آثار آن را در متون باز مانده از مصر  ادبيات حكمي پيوند دارد كه مي

كور،  فوشه(ا يوناني زبان بازجست باستان، خاورميانه، هند، يونان و نيز روم لاتيني ي
  ).6ص: 1377

  سنت اسلامي . 3
بنـدي آثـار مكتـوب        در گذشته، مفهوم خاصي كه دال بر كتابهاي اخلاقي باشد در مقوله           

تربيـت  . شد  بندي مي   طبقه» ادب«آثار اخلاقي اسلام تحت عنوان      . اسلامي وجود نداشت  
سـاختار متـون    ). 212ص:1380دايبـر،   (اخلاقي انسان، حاكم و رعيت هـدف آنهاسـت          

بندي ارسطو از حكمـت عملـي طرحريـزي شـده             متقدم اخلاقي اسلامي براساس مقوله    
فريغـون و     العلوم ابن   بهريز، جامع   المنطق ابن   مقفع، حدود   در آثاري نظير المنطق ابن    . است

  الخاصه الخاصه بـه جـاي تهـذيب         بندي علوم تعبير سياسه     الصفا در تقسيم    رسايل اخوان 
العامـه بـه جـاي        الخاصيه به جاي تدبير منـزل و سياسـه          الخاصه يا سياسه    ق، سياسه اخلا

امـا بـا ورود اسـلام بـه         ). پورجوادي، ذيل تدبير منـزل    (سياست مدن به كار رفته است       
نويـسندگان ايرانـي بـا      . نويسي آشكارا تحـت تـأثير قـرار گرفـت           ايران، سنت اندرزنامه  

رفتـه    در آثار اخلاقي خود گـسترش دادنـد و رفتـه          پذيرش فرهنگ اسلامي، اين نگاه را       
تـوان ايـن گسـست     بانگاهي كلي، مي. پيوند خود را با انديشه باستاني ايران كمتر كردند       

تـا قـرن شـشم هجـري،        . انديشگاني را در سير تدوين كتابهاي اخلاقـي ملاحظـه كـرد           
نامـه    يم؛ سياسـت  بين ـ  هاي انديشه باستاني ايراني را در برخي منابع به روشـني مـي              نشانه

 توسي يكي از اين منابع است كه در آن اعتقاد لزوم داشتن فر ايزدي                الملك  خواجه نظام 
دارتـر شـدن    از سوي ديگـر بـا ريـشه       . و نسب شاهانه براي پادشاه هم چنان پابرجاست       

شود و تـأثيرات نفـوذ اسـلام در ايـن      ها هم كمرنگ مي كم اين نشانه    اسلام در ايران، كم   
هـا از بـين    گردد و سرانجام با نوشته شدن اخلاق جلالـي ايـن نـشانه      تر مي سنت آشكار 
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نويـسي   شناسـي اخـلاق   به دليل اهميت اين سنت و تأثيرات پايدار آن در جريان. رود  مي
  . پردازيم تا امروز در پي به برسي اجمالي آن مي

  نقش سنت اسلامي در تكوين متون اخلاقي
حذف و افزودن عـواملي چنـد در متـون اخلاقـي            سنت اسلامي به طور عمده از طريق        

  : فارسي تأثير گذاشت؛ اين عوامل عبارت است از

  حذف مفاهيم نشاندار ايران باستان . 1
كـرد از     بدين معنا كه هر آنچه ميراث ايران باستان بود و با موازين اسلامي مطابقت نمي              

  اشـاره شـد، خواجـه     طـور كـه       همـان . رفته پـاك شـد      هاي بعدي رفته    آثار اخلاقي دوره  
هم چنين وي   . نامه به لزوم فر ايزدي براي شاه معتقد است          الملك توسي در سياست     نظام

كند؛ چرا كه براساس باورهـاي ايرانيـان باسـتان تنهـا      سازي مي براي شاه سلجوقي نسب 
چنـين در ايـن اثـر، خواجـه           هم. تواند پادشاه شود كه نسب شاهي داشته باشد         كسي مي 

نامـه نيـز فـصلي بـه آداب           س  در قـابو  . كنـد   وشي را بـه تفـصيل بيـان مـي         ن  آداب شراب 
جالب اينجاست كـه خواجـه نـصير توسـي نيـز در             . نوشي اختصاص يافته است     شراب

الدين دوانـي و ملاحـسين        پردازد ولي پيروان وي، جلال      اخلاق ناصري به اين آداب مي     
  . اند از آثارشان حذف كردهالدين دشتكي اين آداب را مطلقاً  كاشفي سبزواري و غياث

  افزودن آيات قرآني، حديث و حكايتهاي اسلامي. 2
آثار اخلاقي تا قرن ششم هجري از نظر استفاده از آيات و احاديـث، جلـوة متعـادلتري                  
دارد؛ يعني نويسندگان در سخن خود به ضرورت و به دفعات كمتري به كـلام نبـوي و                  

شـد، امـا      ا حكايـاتي از ايـشان نقـل مـي         كردنـد و ي ـ     شخصيتهاي اسلامي استـشهاد مـي     
اندك در آثار اخلاقي، گويي رقابتي در به كار بردن آيات و احاديث و حكايـت در              اندك
بنـدي    التـاج از تقـسيم      الدين شيرازي در دره     گيرد؛ به عنوان مثال در قرن هشتم، قطب         مي

ت و روايت   الدين ارموي پيروي كرده به طوري كه مطالب خود را براساس حكايا             سراج
. گيـرد   ديني تنظيم كرده است و برخلاف هنجار گذشته، چارچوب يوناني را به كار نمي             

از آنجا كه اخلاق جلالي، تحريري ديگر از اخلاق ناصري است از جمله وجـوه تمـايز                 
  . اين كتاب با اخلاق ناصري افزودن آيات و احاديث و حكايتهاي اسلامي است
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  ه امور معنويمحور بودن شريعت و توجه ب. 3
بازد و امـور معنـوي بيـشتر          با عنايت به شريعت و ديانت، امور دنيوي و مادي رنگ مي           

شـود، آثـار      گيرتـر مـي     گيرد؛ ضمن اينكه هرچه عرفان مهمتر و همه         مورد توجه قرار مي   
شود در حالي كه چه در ايران باسـتان و چـه در قرنهـاي                 نويسان افزونتر مي    نامه  شريعت

. اسلامي، تأثير فرهنگ باستاني و نيز يوناني در آثار اخلاقـي بيـشتر اسـت              آغازين ايران   
چنان به هـستي خـود        شايد بتوان گفت كه همان زيرساختهاي انديشه باستاني ايراني هم         

دهد ليكن در زير پوششي اسلامي، كه سرسختانه سـعي در تطـابق بـا مـوازين                   ادامه مي 
  اي كـه خواجـه      داني نيـست بـين فـر ايـزدي        بنابراين از اين زاويه فـرق چن ـ      . ديني دارد 

دوانـي  «. كند و مقام خلافت اللهي كه دواني بدان باور دارد           الملك از آن صحبت مي      نظام
شيطاني، / هاي دوگانه الهي در بستري عرفاني سعي دارد استدلال كند كه بندگان در جنبه         

ش از سـاير  روحـاني جانـشين خداونـد هـستند و انـسان بـي          / بيروني، جسماني / دروني
ازيـن رو مهمتـرين     . تواند تـصويري از خداونـد باشـد         جمله فرشتگان مي    مخلوقات من 

تكليف انسان محافظت از شريعت و همتراز كردن امور دنيا با اين اصول جهاني اسـت،                
  .)Majid Fakhry, 2006(» لذا حاكم، سايه خدا و جانشين با واسطه اوست

الـدين دوانـي و       نويـساني چـون جـلال       خـلاق از قرن نهم به بعد است كه با تلاش ا         
نويسي در جهت جمـع       نامه  الملوك، مقدمات شريعت    االله روزبهان خنجي در سلوك      فضل

در واقع، دواني از سـويي      . شود  ميان حكمت عملي و شريعت به نفع شريعت فراهم مي         
جمع ميان اسلام اهل سنت و جماعت و حكمت عملي يوناني را در اخلاق جلالـي بـه                  

 داده است و از سوي ديگر، فراورده اسلام و حكمت عملي را به نظريـه سـلطنت               دست
  ). 192ص:1368طباطبايي، (زند  مطلقه و فرمانروايي تركان قراقويونلو پيوند مي

براساس آنچه آمد، ضروري اسـت مهمتـرين آثـار اخلاقـي، كـه نماينـدگان اصـلي                  
اي از شيوه تدوين آنهـا بـه          مقايسهرود، بررسي، و      نويسي نيز به شمار مي      سنتهاي اخلاق 
  . دست داده شود

  مقايسه كتابهاي اخلاقي دوره اسلامي
  اخلاق جلالي و اخلاق ناصري. 1

حال در پي اين هستيم تا به       . گفته شد كه اخلاق جلالي اقتباسي است از اخلاق ناصري         
جالب اسـت بـدانيم كـه دوانـي كتـاب اخـلاق             . شناخت روش اين اقتباس دست يابيم     
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دانـد و سـعي دارد تـا خـود، كتـابي جـامع و                 اصري را اثـري مـشوش و پراكنـده مـي          ن
  : مدارانه و اشراق محور بنويسد شريعت
فاما چون تصنيف بعض متقدمان است و مشتمل بر عبارات غيرمتعارفه و اشعار غريبه              «

كه امثال آن اكنون متداول نيست، اشارت عليه برين جملـه نفـاذ يافـت كـه ايـن فقيـر                     
بضاعت آن را ترميمي و تتميمي نمايد و چون به نظر انديـشه در آن امعـاني رفـت،                    بي

چنان نمود كه به حسب ترتيب و ضبط اجزاي كتاب مشوش و منتشر است به حـسب                 
ص :1283اخلاق جلالي،   (» مقاصد از احاطه به تمام اركان علم اخلاق و سياست قاصر          

77.(  
 كه هميشه اخـلاق ناصـري را همـراه          –بيگ بهادرخان     وي اين كتاب را براي حسن     

كند؛ البته با اين قصد كه تـصحيح و            بازنويسي مي  –كرده است     خود داشته و مطالعه مي    
  . تكميل رساله بنا بر نظر اشراقي انجام پذيرد

پس معمار طبع اين نقش بر لوح خيال كشيد كه تدويني رود كه با آن كه بر اصـول                   ... «
اهد و دلايل اقتباس از انوار نيـرات آيـات قرآنـي و             حكمت عملي مشتمل باشد در شو     

سخنان صحابه و تابعين و مشايخ و ائمه ديـن          ... مشكات احاديث حضرت ختم منقبت    
و لمعات اشارات اساطين حكماي الهيين رود و در مواضع مناسـبه بـه قـدر امكـان بـر            
 مقاصد آن نسخه محافظـت كنـد و در مظـان لايقـه از ذوقيـات اهـل كـشف و شـهود                      

  . )78ص:1283اخلاق اجلالي، (» نصيب نباشد اي نمايد تا از ميامن خواص زمان بي چاشني
كند در تـأليف اخـلاق جلالـي از آيـات قرآنـي،               طور كه خود اشاره مي      دواني همان 

وي نـه تنهـا     . احاديث نبوي و گفتار صحابه و تابعين و سخنان عرفـا بهـره بـرده اسـت                
كند، بلكه آن را با نگاهي آميخته به حكمت اشـراق   اخلاق خواجه را خلاصه و ساده مي    

  . زند قلم مي
اخـلاق  «طور كه گفته شد، موضوع رساله اخلاق جلالي بـه پيـروي از كتـاب                  همان
خواجه نصير، درباره سياست مدن و تدبير منزل است، اما آنچه در ايـن رسـاله                » ناصري

دوانـي شـريعت   .  استجمع ميان حكمت عملي و شريعت «اهميتي اساسي دارد، مسئله     
پنداشـت شـريعت الهـي كـانون تحليـل            را تنها درك صحيح از ديانت معرفي كرد و مي         

وي با ارائه اين تفسير ويـژه از        . سياسي است و تمامي امور ديگر به تبع آن معتبر هستند          
سـازگار كـرد و مـشروعيت       » آق قويونلـو  «شريعت آن را با ايدئولوژي سلطنت شـاهان         

تيميـه    را بر مبناي آراء سياسي ابوالحـسن مـاوردي، غزالـي و ابـن             نظري حكومت وقت    
براساس اين تفسير، موضوع حكمت عملي بـه تهـذيب اخلاقـي تغييـر              . برعهده گرفت 
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امـا  ). 3ص:1387شش جواني،   (» يافت و تأويل عقلاني ديانت در شريعت مستحيل شد        
ري هـر دو همـسان      توان گفت كه اخلاق جلالي و اخلاق ناص ـ         به لحاظ ساختار اثر، مي    

  : شود در ذيل، نمايي از اين ساخت عرضه مي. است
  اخلاق جلالي  اخلاق ناصري  

  سپاس و ثناي خداوند   1
عـد لايـق      حـد و مـدح بـي        حمد بـي  «

  »...حضرت عزت مالك الملك

  آغاز كلام با ياد خدا 
العظــام  افتتــاح كــلام بــا نــام واجــب«

  » ...سلطاني سزد
  ن از آفرينش انسان سخ  سخن از آفرينش انسان   2
اشـاره  (پذيرش انسان امانـت الهـي را          3

  )غيرمستقيم
اشـاره  (پذيرش انسان خلافت الهي را      

  )مستقيم
 ) ص(وتحيات برمحمدمصطفي صلوات  4

و توضيح درباره مقدمه پيشين كتاب      ( 
  )جا كردن آن با مقدمه جديد و جابه

ديباچـه مكـارم    ... درود بر كـاملي كـه     
  اخلاق است

حـسن  (دعاي دولت حضرت خاقاني      براي دولت در مقدمه جديد ندارد دعا   5
  ) بيگ

  سبب تاليف كتاب   6
  نقل كتاب الطهاره به پارسي. الف
تكميــل دو قــسم ديگــر حكمــت . ب

  )حكمت مدني و منزلي(عملي 

  سبب تأليف كتاب 
نقل كتـاب اخـلاق ناصـري بـه         . الف

  صورت مرتب و به زبان ساده 
ــعا . ب ــارات و اشــ ــذف عبــ ر حــ

غيرمتعارف و تكميـل آن بـا آيـات و          
  احاديث و سخن صحابه و اوليا 

تكميل عدم احاطـه آن كتـاب بـر         . ج
  اخلاق و سياست 

ــه  7 ــت   مقدم ــي حكم ــرح معن اي در ش
توضيحي مقـدماتي دربـاره رياضـي،       (

  )علوم طبيعي، منطق

  . مقدمه ندارد

سـه مقالـه و     (فهرست مطالـب كتـاب        8
  )سي فصل

  . اردفهرست مطالب كتاب ند

  آن  بندي حكمت عملي وتقسيم تعريف آن  بندي حكمت عملي و تقسيم تعريف  9
  علم اخلاق و فرهنگ : مقالت اول  تهذيب اخلاق : مقالت اول  10
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  كدخدايي وتدبير منزل علم: دوم مقالت  تدبير منازل: مقالت دوم  11
ــت ســوم  سياست مدن: مقالت سوم  12 ــم مملكــت: مقال داري و  عل

  سياست مدن
  وصاياي افلاطون  وصاياي افلاطون   13
  وصاياي ارسطاطاليس  وصاياي ارسطاطاليس ندارد   14
خاتمه در ذكر زمان به پايـان رسـيدن           . خاتمه ندارد  15

 كتاب و نام و دعاي پادشاه و شاهزاده 
  

  :در تعريفات
  اخلاق جلالي  اخلاق ناصري

ها و اعتقـادات گروهـي        الفت آن بود كه راي    «
نت يكديگر به جهت تـدبير معيـشت        در معاو 

  ). 116ص:1360طوسي، (» متفق شود

الفت آن است كه آراء طائفه و عقايـد ايـشان      «
» در معاونــت يكــديگر متــألّف و متفّــق شــود

  ). 105ص:1283دواني، (
بله تعطيل قوت فكري بـود بـه ارادت نـه از            «

  )119ص:1360طوسي، (» روي خلقت
ه و تـرك    بله تعطيل قوت فكر اسـت بـه اراد        «

آن  استعمال آن در واجب يا تقصير در استعمال   
  ).  115ص:1283دواني،(»به كمترازحدواجب

تسليم آن بود كه به فعلي كه تعلق بـه بـاري،         «
سبحانه و تعالي داشت باشد يا به كـساني كـه           
برايشان اعتراض جايز نبود، رضـا دهـد و بـه           

 نمايد واگر رويي آن را تلقي منشي و تازه خوش
 ).  116ص:1360طوسي،(»او نبود طبع وافقم چه

تسليم آن است كه به احكام الهي و نـواميس          «
شرعي و اوضاع نبـوي و نظـاير آن از رسـوم            
ائمه شريعت و مشايخ طريقت رضا دهد و به         
حسن قبول تلقي نمايد و اگرچه موافـق طبـع          

  ). 105ص :1386: 1283دواني، (» او نباشد
است، اسـتعمال  اما سفه و آن در طرف افراط      «

قوت فكـري بـود در آنچـه واجـب نبـود يـا              
زيادت بر آنچه مقدار واجب بود و بعـضي آن        

  ). 119ص: 1360طوسي، (» را گريزي خوانند

سفه طرف افراط است و آن اسـتعمال قـوت          «
فكر است در آنچه واجب نيست يـا زيـاده از           

دوانـي،  (» قدر واجب و آن را گريزي خواننـد       
  ). 115ص: 1283

 و آن حذر بود از چيزي كه حـذر از آن            جبن«
  ). 119ص: 1360طوسي، (» محمود نبود

جبن و آن حذر است از چيزي كـه حـذر از            «
). 115ص: 1283دواني، (» آن مستحسن نباشد

وفا آن بود كه از التـزام مواسـات و معاونـت            «
  ). 116: 1360طوسي، (» تجاوز جائز نشمرد

ــاآن اســت ــات  وف ــق مواس ــه ازطري ــاوز  ك تج
دواني، (حقوق  ندارد و ايجازمواعيدوقضاي    جائز

  ). 104ص:1283
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  اخلاق جلالي و اخلاق محسني. 2
كند، اين است كه اخلاق محسني        اي كه در مقايسه اين دو اثر جلب توجه مي             اولين نكته 

از اين رو برخلاف بيشتر كتابهاي اخلاقي پيش از خود، شـريعت            . اخلاقي عمومي است  
در ايـن كتـاب فـضايل عمـومي اخـلاق           .  اثرش قرار نداده است    را محور اصلي تدوين   

شود؛ فضايلي كه مورد قبول اكثريت اديان، و با موازين اسلامي نيز منطبـق                برشمرده مي 
است؛ پس اختصاص به تعاليم اسلام ندارد؛ ضمن اينكه شواهدي كه براي ايـن مفـاهيم                

اديـث و روايـات مـذهبي    آورد برگرفته از تاريخ عمومي جهـان اسـت نـه صـرفاً اح               مي
  .مسلمانان

  :توان حكايات اخلاق محسني را از سه سنخ دانست بندي كلي مي در دسته
  حكايات تاريخي. 1
  حكايت ديني . 2
  حكايات عرفاني . 3

نيمـي از   . در اخلاق محسني بيشترين بسامد حكايات از آن حكايتهاي تاريخي است          
ت از يونان باستان آمده و بقيه از ايران عهد          آنها به ايران باستان تعلق دارد و هفت حكاي        

در سراسر اين كتاب تنها پنج روايت اسلامي نقل شده و آنها از حـضرت               . اسلامي است 
ديگــر . ، عمــر و امــام شــافعي اســت)ع(، امــام حــسين )ع(، و حــضرت )ص(محمــد 

، )ع(شود، عبارت است از حضرت عيسي       حكايتهايي كه به شخصيتهاي ديني مربوط مي      
شش حكايت  ). ع(، هارون و يوسف     )ع(، موسي   )ع(، سليمان   )ع(، داوود   )ع(اعيل  اسم

  . هم از مشايخ عرفا نقل شده است
اي   كاشفي در مقدمه باب اول اشـاره      . اخلاق محسني در چهل باب تنظيم شده است       

غيرمستقيم به تهذيب اخـلاق و لـزوم آن دارد و سـپس عبـادت را، كـه از مـصاديق آن            
: گانـه اخـلاق محـسني عبـارت اسـت از      برخي از بابهاي چهل   . دهد  ح مي داند، توضي   مي

اخلاص، دعا، شكر، صبر، رضا، توكلع حيا، عفت، ادب، علّو همت، عزم، جـد و جهـد،             
  ... . ثبات و استقامت، عدل و

چنانكه پيداست، كاشفي بدون پرداختن به مسائل فلسفي و منطقـي رايـج در سـنت                
عهود آن بـه مهمتـرين فـضايل اخلاقـي از نظـر خـودش               نويسي و تقسيم بندي م      اخلاق

پردازد و آنجا كه سياست، دفع اشرار، تربتي خـدم و حـشم و مـشاورت و تـدبير را                      مي
. كند نيز هدفش صرفاً طرح چند پند كاركردي براي پادشـاه و حاكمـان اسـت              مطرح مي 
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ادگي س ـ«گويي كاشفي پيرو نظري ارسطو است؛ چرا كه ارسطو نيـز در اخـلاق خـود،                 
اي دارد و تربيت علمي او موجب شده است تا از تبليغ افكار مافوق استطاعت               بينانه  واقع

كنـد كـه هـدف زنـدگي          و آزادانـه اعـلام مـي      طارس. بشري و نصايح توخالي پرهيز كند     
بختي است؛ زيرا ما سعادت را بـه          ذاته نيست بلكه هدف حيات سعادت و خوش           خيرفي

 براي چيز ديگر، در صورتي كه لذت و شرافت و علـم  جوييم نه خاطر نفس سعادت مي  
ارسـطو،  (» كند كنيم ما را به سوي سعادت رهبري مي خواهيم كه خيال مي    را براي آن مي   

  .)ص هجده: 2536
 تنهـا در يـك بنـد بـه          - ظاهراً معادل بخش سياست مدن     –كاشفي در باب سياست     

و آن ضبط كـردن     «: كند  رائه مي اي از آن ا     پردازد و تقسيم بندي     معناي لغوي سياست مي   
يكـي سياسـت نفـس خـود و يكـي           : است و بر نسق بداشتن و سياست دو نـوع اسـت           

اما سياست نفس به رفع اخلاق ذميمه است و كسب اوصاف حميـده             . سياست غير خود  
يكي سياست خـواص و مقربـان درگـاه و ضـبط و نـسق        : و سياست غير دو قسم است     

اما قسم  . ا و قسم اول در باب چهلم مذكور خواهد شد         دوم سياست عوام و رعاي    . ايشان
دوم بر آن وجه است كه بدان و بدفعلان را بايد كـه پيوسـته ترسـان و هراسـان دارد و                      

و پس از اين بنـد، نقـل        ) 176ص:1358كاشفي،  (» كرداران را اميدوار سازد     نيكان و نيك  
هـاي سياسـي      انديـشه . دآور  قولهايي از بزرگان و چهار حكايت از شاهان و وزيران مـي           

لاي تمـام ابـواب       تـوان يافـت، بلكـه بايـد در لابـه            نمـي » باب سياست «سبزواري را در    
گانه كتاب به جستجوي آنها پرداخت در حالي كه خواجه نـصير و دوانـي، فـصل                   چهل

مشبعي را به سياست مدن اختصاص داده و مشخصاً در همان فصل بـه تبيـين نظريـات                  
  . دان سياسي خود پرداخته

به هر حال آنچه بايد به لحاظ تاريخي رخ دهـد، آن چيـزي نيـست كـه در اخـلاق                     
 تيمـوري، كـه در    نويسي در دوره فضاي حاكم بر سنت اخلاق  . شود  محسني ملاحظه مي  

هـاي اسـلامي و بـسط وگـسترش      نويسي با پررنگ كردن بنمايـه     واقع چيزي جز تحشيه   
  . رد كه اثر كاشفي نيز از همان لون باشدك ، اقتضا مي استآنچه پيش از آن وجود داشته

  گيري نتيجه
آثار اخلاقي )  تكويني–تاريخي (در پرتو آنچه تاكنون آمد، سعي شد مدل تبارشناسيك 

  و روابط دروني ميان اجزاي سازنده» اخلاق جلالي«در ايران با تأكيد بر تبيين جايگاه 
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 بلافصل و مستقيم ميان اجزا با شود، تأثيرات طور كه ملاحظه مي همان. آن ترسيم شود
چين نشان داده شده  خطوط ممتد و روابط غيرمستقيم  با واسطه از طريق خطوط نقطه

  . است
   .ه 9نويسي تا قرن   تاريخي جايگاه اخلاق جلالي در سير اخلاق-مدل تبييني

  
  

                                                      
  

 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

نويـسي ايـران      توان در يافت كه سـنت يونـاني بـر اندرزنامـه             براساس مدل ياد شده، مي    
نويسي اسلامي تـأثير گذاشـته و حاصـل آن، پيـدايش آثـاري از جـنس                  باستان و اخلاق  

الاخـلاق مـستقيماً بـر     تهـذيب . نامـه اسـت   الاخلاق و اخلاق ناصري و سياسـت       تهذيب
ذاشت و اخلاق ناصري در ادامه، موجـد اخـلاق جلالـي            پيدايش اخلاق ناصري تأثير گ    

البته گفتني است كه خواجه نصير، بخشهاي تدبير منزل و سياست مدن را بـه مـواد        . شد
الدين دواني نيز به تأسي از او اين دو افزوده را بـاقي               كار ابوعلي مسكويه افزود و جلال     

زي در باب اخلاق تبديل شـد       پردا  با اين كار، حكمت عملي به نوعي نظريه       . نگاه داشت 
كه در آن به شرح و تبيين رفتار درست آدمي پرداخته مي شد نه شـرح مناسـبات ميـان                    

از آنجا كه جامعه ايرانـي      . شهروندان و مدينه، آن چنانكه در حكمت يوناني سراغ داريم         
 ادخـال توانست بدون     نمي) سنت يوناني (كرد، حكمت عملي      بر مبناي شريعت عمل مي    

توان كتابهـايي هـم چـون         از اين رو مي   . اي براي عمل اجتماعي افراد باشد        پايه شريعت،
الاخلاق، اخلاق ناصري و اخلاق جلالي را كه تحـت تـأثير سـنت اسـلامي بـه                    تهذيب

سنت
 يوناني

سنت
 اسلامي

سنت 
 ايراني

اخلاق
 سياستنامه ناصري

اخلاق
 جلالي

اخلاق 
 محسني
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قدر مـسلم، تـلاش ايـن كـسان در          .  در پرتو همين پيوند تبيين كرد      است نگارش درآمده 
دن و تـدبير منـزل هماننـد حواشـي          عمل چندان موفـق از كـار درنيامـد و سياسـت م ـ            

سنت اسلامي با حذف مفاهيم نشاندار ايران باسـتان، افـزودن          . الاخلاق باقي ماند    تهذيب
حكايات، آميزش مفاهيم عرفاني و كلامي به جاي هم افزايي حكمت و شريعت، نسبت              

  ).270-255ص:1373طباطبايي، . رك(ميان اين دو را به نفع شريعت به پايان برد 
ورد مقايسه ميان امهات كتابهاي اخلاقي بايـد گفـت كـه دوانـي بـر اثـر بيـنش                در م 

. كار خواجه را تتميم كند    » اقتباس از انوار نيرات آيات قرآني     «اشراقي خويش خواسته با     
بندي كتابش به جاي واژه مقالت از لامع استفاده كرده، مؤيد نوع  اينكه دواني براي بخش  

  . بينش او نيز هست
هـاي    زمينـه . لي و اخلاق محسني تقريباً در يك عصر نوشته شـده اسـت            اخلاق جلا 

كرد كـه     اجتماعي و نيز بعد هنجاري سخن دوران حاكم بر روزگار تيموريان ايجاب مي            
امـا بـه دليـل روش و سـازمان          . كتابهاي اخلاقي به سبك و سياق اخلاق جلالـي باشـد          

سئله اخلاق، شايد بتوان گفت     دروني كتاب اخلاق محسني و نيز روش پرداختن آن به م          
چـين،    خطـوط نقطـه   (تأثير نبوده است      نامه در به وجود آمدن اخلاق محسني بي         سياست

  ).نشانگر بعد احتمالي اين سخن است
وي بـدون بـاز كـردن       . گـويي اسـت     اساس كار كاشفي اندرزگويي همـراه بـا قـصه         

 چنانكـه ابـوعلي     – هـاي طـرح شـده       هاي رواني يا بعد اجتماعي و سياسي مقولـه          جنبه
وي گـاه   . پـردازد   گويي مي    به حكايت  –كنند    مسكويه و خواجه نصير و دواني چنين مي       

از سـوي  . شـود  پس از نقل حكايتي و روايتي مستقيماً نتيجه اخلاقـي آن را يـادآور مـي             
ديگر با توجه به دلالات ضمني اين اثر با اينكه مباحث طرح شده در اخلاق محـسني از      

اسلامي متأثر است و منطق با آن، روش كار ملاحسين كاشـفي بـه شـيوه                موازين سنت   
  . هاي اخلاقي ايران باستان نزديكي بيشتري دارد نوشته
  
  
  
  نوشت پي

1. Police 
2. Nicomachus 
3. Economies 
4. Politics 
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  . كند دواني در اخلاق جلالي از اين كتاب ياد مي. 5
6. Bruson 
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   ∗الشهدا كاشفي و نقد و بررسي روضه
  

  دكتر حكيمه دبيران                                                                                 
  دانشيار دانشگاه تربيت معلم 

  ∗علي تسنيمي                                                                        
  چكيده 

اواخر دوره تيموريان با روي كارآمدن سلطان حسين بايقرا، هرات به عنوان مركز در 
دربار هرات با حضور امير . علمي و فرهنگي، مأمن بسياري از نويسندگان و عالمان شد

  . پرور تيموريان شكوه و عظمت بسياري يافت عليشيرنوايي، وزير دانشمند و ادب
ه به عرصه هستي قدم نهاد و آثار ارزشمندي از جمله كساني كه در اين دوره باشكو

  . الدين حسين واعظ كاشفي است از خود به يادگار گذاشت، مولانا كمال
الشهدا يكي از آثار  هاي گوناگون تأليفاتي دارد؛ روضه اين دانشمند پركار در زمينه

  . استاين كتاب واقعه كربلا را با بياني اديبانه و داستاني به تصوير كشيده . وي است
در اين مقاله ضمن بازنگري اطلاعات مربوط به احوال و آثار كاشفي، متن 

الشهدا از نظر ادبي و عناصر داستاني نقد شده، نوآوريها و تازگيهاي نثر داستاني  روضه
  . شود آن نشان داده مي

  
  . الشهدا، ساختهاي زباني، عناصر داستاني كاشفي سبزواري، روضه: كليدواژه

  
  
  

                                                 
  3/3/1387: قاله                   تاريخ پذيرش م30/11/1386:دريافت مقاله   تاريخ 

     دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم∗



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

20
ان 

بست
، تا

13
87

   

26 

   مقدمه 
 هجري، سلطان حسين بايقرا قدرت مركزي تيموريان را در هرات از آن 875در سال 

با روي كارآمدن وي، مجامع علمي و فرهنگي كه با مرگ شاهرخ پسر . خود ساخت
، شكوه و عظمت خود را از دست داده بود، دوباره رونق )850در سال (امير تيمور 

دوست تيموريان، شكوه و  ند و فرهنگگرفت و با وجود اميرعليشيرنوايي، وزير دانشم
  . عظمت ديگري يافت

از جمله كساني كه در اين دوره باشكوه به عرصه هستي قدم نهاد و آثار ارزشمندي 
كاشفي در هرات و تحت . از خود به يادگار گذاشت، ملاحسين واعظ كاشفي است

النفايس   مجالسوي در. حمايت اميرعليشيرنوايي از جايگاه علمي والايي برخوردار بود
به غايت ذوفنون و پركار واقع شده و كم فني باشد كه او را در آن «: نويسد درباره او مي
  .)93ص:1363نوايي،(» دخلي نباشد

آنچه بيشتر از همه باعث شهرت واعظ كاشفي شد، قدرت وعظ و خطابه او بوده 
 باخرزي ).269ص:انهم(» آدم واعظي به خوبي او نبوده و نيست و در عالم از بني«: است

در آن «: نويسد درباره مجلس بزرگداشت جامي، كه از سوي اميرعليشير برگزار شد، مي
اي رياض مجالس  الدين حسين واعظ، كه هيچ آينده روز قيامت علامت، مولانا كمال

» خطيب مجلس بوده است... دهد نصح و موعظت را چنان بلبل سراينده نشان نمي
جناب «: كند الوقايع او را چنين توصيف مي  واصفي در بدايع.)111ص:1357نظامي باخرزي،(

» الفصحاء واقف غوامض آيات الكلام، عارف دقايق احاديث سيد انام البلغاء و ابلغ افصح
  ).3/157 ص:1349واصفي، (

نويسان، او   بلكه تذكره،البته تنها فصاحت و بلاغت او مورد توجه مؤلفان نبوده است
مجموعه علوم ديني و سفينه «: اند دانسته ميمتبحر و يقيني و نجوم نيز را در علوم ديني 

معارف يقيني از علوم غريبه مانند جفر و تكسير و كيميا آگاه بود و در فن نجوم 
مستشرقين، نثر او را پخته و استادانه ). 1/547 ص:1365شوشتري، (» صاحب دستگاه بود

اي بود داراي نثري   نويسنده]كاشفي[«: نويسد باره مي آربري در اين. اند ارزيابي كرده
استادانه آراسته كه در دوره ديرپاي افول ادبيات فارسي بويژه در هند در عهد مغولان از 
محبوبيتي بيشتر برخوردار شد و در آن ديار از مشهورترين اثرش، كتاب مورد تحسين 

  ).386ص:1371آربري، ( »شمار برداشتند هاي بي نسخه» انوار سهيلي«
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  نام و نسب
حسين بن علي البيهقي الواعظ المدعو «: نويسد لباب مي نام او چنانكه خود در لب

 خواند(» الدين حسين الواعظ مولانا كمال«خواندمير ). 17ص:1375كاشفي،( »است بالكاشفي
الدين  كمال«ديگر نويسندگان از جمله نظامي باخرزي .  نوشته است)4/346ص:1333مير، 

المولي الفاضل حسين « قاضي نوراالله شوشتري ،)111صهمان،(»  السبزواريحسين الواعظ
الدين حسين  المولي كمال«، افندي )1/547،صهمان(» بن علي الواعظ الكاشفي السبزواري

  1.اند  ثبت كرده)185ص:1401افندي، (» الواعظ الكاشفي السبزواري ثم الهروي البيهقي

  مولد و منشأ
همه كساني كه نسبت به گزارش زندگي كاشفي همت . تزادگاه كاشفي، سبزوار اس

  . اند به اين موضوع تصريح دارند گماشته
 »از سبزوار سفر هرات پيش گرفت... مشهور است كه«: نويسد واله اصفهاني مي

و البيهقي «: داند  معصوم عليشاه نيز مولد او را سبزوار مي.)310ص:1372اصفهاني،(
سعيد نفيسي اصل و نژاد او را بيهقي معرفي . )3/115ص:1345شيرازي، (» السبزواري مولد

در شهر سبزوار و در ناحيه بيهق ولادت يافت و خاندان او همه از مردم بيهق «: كند مي
  .)1/245ص،همان(» اند بوده

  تاريخ ولادت 
توان حدس زد كه وي در  ها نيامده است، اما تا حدودي مي تاريخ تولد كاشفي در تذكره

 861 يا 860ا كمي پيشتر، چشم به جهان گشوده است؛ چرا كه وي در سال  ي830سال 
بنا به تصريح فرزندش فخرالدين علي به قصد كسب علم و دانش، شهر سبزوار را به 

 به شوق ديدار عالمان بزرگ و كرده و در مشهد به واسطه يك رؤياقصد مشهد ترك 
دربار تيموريان آشنا شده است و بزرگان اهل دل به هرات مسافرت كرده و در آنجا با 

القضاتي به سبزوار بازگشته، اين رفت و آمدها و پذيرش  پس از چندي با منصب قاضي
توان حدس زد در آن زمان او  پستهاي دولتي، يقيناً در دوران جواني رخ داده است و مي

 از طرفي فوت او در سال. چيزي، حدود سي سال از عمر خود را پشت سر گذاشته بود
 روي داده و يقين است كه به پيري رسيده است؛ چه خود به اين موضوع اشاره 910

   و در910كسي كه در سال . گويد الشهدا از كبر سن سخن مي دارد و در مقدمه روضه
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 830لذا نبايد دورتر از سال  پيري درگذشته، هفتاد سال يا بيش از آن عمر داشته است
  . متولد شده باشد

  مذهب
گردد و اين امر در طول  هارنظر درباره مذهب كاشفي به زمان زندگي او برميبحث و اظ

 در خصوص مذهب كاشفي سه ديدگاه مطرح. بيش از پنج قرن، همچنان ادامه دارد
  : است

 نظرهايي در مورد شيعه بودن وي كه بر مطالعات تاريخي و برگرفته از آثار )الف
  . گوناگون و به نسبت زياد او مبتني است

اي شيعي كه اجازه  خانواده. نام خودش حسين و نام پدر و فرزندش علي است. 1
  . الرضا ثبت است اند و نام آنها در سلسله سند كتاب صحيفه روايت داشته

سبزوار در طي ساليان دراز به . محل تولد و رشد و نمو كاشفي، سبزوار است. 2
  . نشين مطرح بوده است عنوان يكي از شهرهاي شيعه

در تعدادي از آثار كاشفي، علايق شيعي او و ارادتش به اهل بيت، كاملاً آشكار . 3
هاي تشيع فراوان  است كه در آن نشانه» نامه سلطاني فتوت«است؛ از جمله اين آثار 

» ميان بستن«يكي از موضوعاتي كه در اين كتاب مطرح شده، آداب مربوط به . است
ها را  كاشفي دو نمونه از اين خطبه. شود ياي خوانده م فتيان است كه طي آن خطبه

: عشر گفته است كند كه دومي كاملاً شيعي است و در آن پس از نام ائمه اثني مطرح مي
وي اين كتاب را به نام هشتمين ). 136ص:1350كاشفي، (» بهم نتولي و من اعدائهم نتبرء«

:  شيعي سه استاصل«: نويسد پيشواي شيعيان نگارش كرده است و در همين كتاب مي
، سوم اعتقاد داشتن )ص(اول متابعت سخن حق تعالي، دوم مراعات شريعت مصطفي 

  ).180/3،صجوانمهر:  رك138،صنامه فتوت(» به ولايت مرتضي
چنين در  هم. هاي تشيع در آن فراوان است كه نشانه» الشهدا روضه«ديگر 

را نقل » منزلت«و » ثقلين«ديث نقل روايت، و ح) ع(بارها از امام علي » العليه الرساله«
لايحبني الا مؤمن و لايبغضني الا ... «در ادامه نيز با ذكر حديث . )29ص  (كرده است

» شود كه دوستي علي ايمان است و دشمني او نفاق از اينجا معلوم مي«: نويسد مي» منافق
   ).30ص (

   تأليف مؤمنين راال قاضي نوراالله شوشتري كه حدود صد سال بعد از كاشفي مجالس. 4
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 ضمن يادداشت دو بيت زير، كه آن را از جمله قصايد 1/547  كرده است در صفحه
  :3دهد داند به تشيع كاشفي رأي مي كاشفي مي

  بخوان خدا  خليل سؤال »ذريتي«
 امامت نه لايق است  گردد تو را عيان كه

  

  بكن ادااسؤال خليل خد»ذريتي«  
 طادر خ را كه بوده بيشتر عمر آن

  ج

  : دلايل آنان عبارت است از. دانند  گروهي نيز او را پيرو مذهب اهل سنت مي)ب
حضور كاشفي در هرات و همنشيني او با اميرعليشيرنوايي و جامي كه از صوفيان . 1

  . نقشبندي بودند
سخن فخرالدين علي، فرزند كاشفي، كه پدرش را داخل در فرقه نقشبندي . 2
  .)1/252ص:1356صفي، : رك(داند  مي

دو اثر مهم كاشفي يعني جواهرالتفسير و مواهب عليه هر دو بر سياق مذهب اهل . 3
سنت تأليف شده است؛ ضمن اينكه در جواهرالتفسير، مذهب حنفي را به عنوان مذهب 

  .)مقدمه مصحح 84ص: 1379كاشفي،: رك(كند  برتر معرفي مي
مندان به او  دان و علاقهشاهد ديگر در مورد گرايشهاي سني كاشفي، شاگر. 4

الوقايع، كه يكي از شاگردان اوست و  الدين واصفي، نويسنده بدايع هستند؛ از جمله زين
ديگري، عبدالواسع باخرزي، مؤلف مقامات جامي كه هر دو گرايشهاي ضدشيعي دارند 

  .)3/178ص :1376جعفريان، : رك(كنند  و از كاشفي نيز ستايش مي
و به خلفاي راشدين، صحابه و علماي اهل سنت و نيز ذكر آميز ا نگاه احترام. 5

روايتهاي مخصوص اهل سنت كه در آثار او به فراواني آمده است؛ از جمله در 
 آورد العليه در فضيلت روز عاشورا، احاديث و رواياتي از مستندات اهل سنت مي الرساله

  . )و بعد294ص:1362كاشفي،: رك(
كرد هاي خطي آن را مشاهده   نسخه درتوان مير او كه ذكر صلواتها در بيشتر آثا. 6
  . الشهدا و مواهب عليه  به شيوه اهل سنت آمده است؛ از جمله در روضهكه

توان ديد؛ از  هايي از گرايشهاي غيرشيعي را مي الشهدا نيز نشانه در كتاب روضه. 7
  : جمله

كمتر از ) السلام هماعلي( هنگام ذكر نام ائمه بخصوص امام حسن و امام حسين .الف
  .)4ص(كند و بيشتر با عنوان شاهزاده آورده است  واژه امام استفاده مي

  در شواهدالنبوه«جويد؛ مانند   در معرفي امامان شيعه به سخن جامي استناد مي.ب
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  در شواهد آورده كه وي امام سيم. )127ص (آورده كه اميرالمؤمنين علي امام اول است 
  . )230ص (» يت و ابوالائمه استاست از ائمه اهل ب

و به قول بعضي كه او را «: نويسد مي) عج( در مبحث انساب در مورد امام مهدي .ج
  .)506ص (» گويند در اقصي بلاد مغرب شهرها در تصرف اوست دانند، مي زنده مي
وي كاشفي را سني دوازده امامي . كند ديدگاه سوم را رسول جعفريان مطرح مي )ج
اگر پذيرفته شود كه او بر مذهب تسنن بوده، بايد علايق شيعي كه در برخي . داند مي

توجيه طبيعي اين است كه گرايش . الشهدا وجود دارد، توجيه شود آثار وي بويژه روضه
تسنن دوازده امامي كه اين زمان در بسياري از نقاط ايران و ماوراءالنهر وجود داشته، 

اين گرايشي است كه خود ... اشفي ايجاد كرده استاقتضاي چنين گرايشي را در آثار ك
شواهدالنبوه او . اند كاشفي را به طريق نقشبندي داخل كرده، داشته است جامي كه گفته

  . )3/178صهمان، (مشتمل بر شرح حال ائمه اطهار نيز هست
شايد . رسد به هر روي پذيرش مذهبي خاص براي كاشفي كمي مشكل به نظر مي

وي از جمله نوادر «: صطفي كامل الشيبي را بپذيريم كه گفته استبهتر است نظر م
نظيري بوده كه تعصب مذهبي يا طريقتي به هيچ وجه در ذهنش راه نداشته و داراي  كم

شخصيتي غريب از نوع شيخ بهايي بوده كه او نيز به همين صفت بلندنظري و 
  .)325ص:1359الشيبي، (» گيري مشهور است آسان

  وفات
و چون متقاضي اجل موعود در رسيد «: نويسد  مي910ر سال وفات كاشفي را خواندمي

همان، (» في سنه عشر و تسعمائه مهر سكوت بر لب زده عالم آخر را منزل ساخت
الشهدا  وي در ابتداي روضه. كند اين تاريخ را نوشته كاشفي نيز تأييد مي. )4/334ص

از روز شهادت  «كند كه  نيز ياد مي)428( و در صفحه )8ص (اشاره دارد به كهولت سن 
اين » ...صد و چهل و هشت سال امام حسين تا تاريخ تأليف اين كتاب قريب هشت

الشهدا نموده در حالي كه  اقدام به تأليف روضه) 908(بدان معنا است كه كاشفي در 
البته برخي در تعيين تاريخ فوت كاشفي دچار اشتباه . سالخورده و مسن بوده است

الظنون سالهاي  وي در كشف. اند كه بيشتر برگرفته از نظريات حاجي خليفه است شده
  .)2/1638؛ 613 و 1/446ص (كند   را ذكر مي910 و 906، 900
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  آثار و تأليفات
عصر او، اميرعليشير گفته شخصيتي علمي بوده كه در بيشتر   چنانكه هم واعظ كاشفي آن
   .5)93صهمان،(خود به جاي گذاشته است آزمايي كرده و آثاري از  علوم وقت طبع

شايد بتوان . نگاري است ويژگي ديگر كاشفي در تأليف و تحرير، اصرار او بر فارسي
به هر حال . )1ص:1343كاشفي،: رك(ادعا كرد كه تمام آثار كاشفي به زبان فارسي است 
: ارت است ازاند كه مهمترين آنها عب تعداد آثار او را گاهي بيش از سي جلد نيز نوشته

نامه سلطاني، اخلاق  الاشعار، فتوت الافكار في صنايع جواهرالتفسير، مواهب عليه، بدايع
  . الشهدا كه يكي از مشهورترين آثار وي است محسني، انوار سهيلي و روضه

كاشفي در اين . پردازيهاي زيباي آن است عمده شهرت كتاب اخير به دليل عبارت
گلستان را در نظر داشته است و نثر مسجع سعدي را كتاب بيشتر شيوه سعدي در 

هاي آهنگين او موسيقي خاص به اثر  جمله. )3/195ص:1362بهار، : رك(كند  پيروي مي
الشهدا  توان ادعا كرد آنچه بيش از همه باعث مقبوليت روضه بخشيده است و مي

گيري از  نه و بهرههاي شعرگونه و آهنگين به همراه داستانپردازيهاي ماهرا گرديده، جمله
به اين ترتيب دور از ذهن نيست اگر بگوييم مؤلف به ويژگيهاي . عناصر داستان است

ادبي و هنري اثر، بيشتر نظر دارد تا تاريخ و در رسيدن به مقصود گاهي به 
پردازي نيز پرداخته است و داستانهايي را كه واقعيت تاريخي ندارند بر تاريخ  افسانه

ساختهاي زباني و «اين پژوهش ويژگيهاي ادبي اين متن از دو ديدگاه در . افزوده است
  . نقد و بررسي خواهد شد» عناصر داستاني«و » عناصر زيباسازي متن

  ساختهاي زباني و عناصر زيباساز متن
زبان ادبي همچون زبان عادي بر عنصر واژه متكي است؛ اما وجه تمايزي بين اين دو 

هاي  ها و شيوه  در چگونگي به كارگيري عناصر زباني و واژهبرقرار است كه آن را بايد
ها در پي آن است تا در موضوع  گيري از اين شيوه كاشفي با بهره. بياني جستجو كرد

اگر چه ... اخبار مقتل شهدا كه در كتب مسطور و مذكور است«. مقتل، طرحي نو بريزد
بطين و تفاصيل احوال به زيور حكايت شهدا حالي است از سمت جامعيت فضايل س

  .)6ص (» ايشان خالي است
رساني  بينيم كه بيشتر جنبه اطلاع هاي تاريخي فراواني مي الشهدا، گزاره در روضه

در اين . هاي ادبي نيز بخش زيادي از كتاب را دربرگرفته است دارد در حالي كه گزاره
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اخت يك فرم ادبي ها محتوا چندان مورد توجه نيست، بلكه ابزاري است براي س گزاره
هايي از جملات ادبي  در ادامه نمونه. شود زيبا كه باعث جذابيت هرچه بيشتر متن مي

 است، ملاحظه  هاي بياني آفريده شده الشهدا كه با استفاده از عناصر زباني و شيوه روضه
  . شود مي

  ويژگيهاي دستوري
؛ )256ص (» راره آتشو نه از عبث است كه ش«: فاصله بين علامت نفي و فعل منفي. 1
» به جانبي كه نه جانب لشكر حسين بود«؛ )308ص  (»و من نه طاقت حرب ايشان دارم«
  . )411ص (

آري وداع ياران با موت احمر در مقام مساوات است و با «: حذف فعل به قرينه. 2
اي دريغ كه كوفيان از روش راستي به هزار «؛ )166ص(» ذبح اكبر در مرتبه موازات

در راه «؛ )172ص (»  دورند و از سلوك منهج مهر و وفا به همه روي ملول و نفورمرحله
ابتلاي او هزارهزار دل كباب است و از كشاكش محنت و بلاي او هزارهزار ديده 

  . )20ص (» پرآب
روي بر گريز نهاده نعره الحذر الحذر «: كاربرد فعل وصفي به جاي ماضي مطلق. 3

ها برآمده از همه اهالي و موالي بحلي طلبيده و  رد خيمهبه گ«؛ )367ص (» بركشيدند
  .)370ص (» عايس نزديك آمده فرياد برآورد«؛ )327ص  (»گفت
از همه مردم «؛ )252ص (» چهار كس به تو راغبند«: استفاده از فعل ربطي متصل. 4

پسران مسلم عقيل كه دو «؛ )266ص (» كه در اين مسجدند مرا چگونه انتخاب كردي
  . )289ص (» اكثر اهل كوفه هواداران اين مردمند«؛ )282ص (» ندطفل

؛ ديده )53ص (؛ برگذريم )51ص (بركشيد : كاربرد پيشوندها و پسوندهاي فعلي. 5
؛ فراگرفت )6ص (؛ فرانمايد )327ص (؛ درايستاد )78ص (؛ برخواند )68ص (برهم داشت 

؛ فرو )437ص (ا رفت ؛ فر)258ص (؛ فراپيش شدم )128ص (؛ فراداشتيم )62ص (
؛ فرود آمد )35ص (؛ فرو باريد )15ص (؛ فرومانده )14ص (؛ فرو رويد )11ص (نگريستند 

ص (؛ فرود آييم )261ص (؛ فرود نيا )190ص (؛ فرود آي )106ص (؛ فرود آورد )66ص (
314(.  

» ...فرمود كه ياران مرا ملامت مكنيد كه روزي ديدم كه اين كودك«: »كه«تكرار . 6
  چوب  كه خواهي مي«؛ )208ص(»مرا مكش كه حاكم شام كه دشمن پدر تو بود«؛ )233ص(
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  . )460ص  (»...ام كه حضرت رسالت بر جايي زني كه چندين نوبت مشاهده كرده
چه «؛ )96ص (» دستند چه اصحاب در محافظت او يك«: تعليل» چه«استفاده از . 7

  . )470ص (» ن كار نه آسان كاري استچه اي«؛ )301ص (» مسلم عقيل به من نامه فرستاد
و لواء الحمد علمي است كه «: ذكر جمله دعاييه با فاصله از شخص دعاشده. 8

ناقه صالح پيغمبر را «؛ )156ص (» خاصه حضرت رسالت است ـ صلي االله عليه و سلم ـ 
كه ما نزديك رسول خداي بوديم ـ صلي االله «؛ )177ص (» ـ عليه السلام ـ پي كردند

 مصطفي را ـ صلي االله عليه و سلم ـ با  او قتل جگرگوشه«؛ )211ص (» يه و سلم ـعل
  . )220ص (» خود تصميم داد

  هاي ادبي آرايه
نثر زيباي كاشفي با انواع تشبيه، كنايه، استعاره و صنايع لفظي و معنوي آميخته است و 

ز صنايع زيباي بديع توان يافت كه در آن صنعتي ا اي را از متن اين كتاب مي كمتر جمله
سياح و هم «؛ )93ص  (»بر آيينه پيشاني آن حضرت«: به كار نرفته باشد؛ از جمله تشبيه

» جواهر زواهر حقايق از بحار اسرار قرآني«؛ )7ص (» راي سباح عقل روشن... دورانديش
... به اره فوات سرو شاخش«؛ )111ص  (»به تبر ممات بيخ آن منقطع نساختند«؛ )139ص (
» چون مرا هدف تير محن و نشانه سهام الم و حزن ساخته باشي«؛ )111ص (» نداختندني
  . )24ص (» آيينه دل را از غبار هوا مصفا«؛ )159ص(» عندليب زبان زهراي بتول«؛ )256ص(

شايد پنبه غفلت از گوش «؛ )185ص (» بدرستي كه من شما را سه طلاق دادم«: كنايه
لرزه بر وي افتاد و دلش «؛ )48ص (» نهاد يعقوب برآمددود از «؛ )322ص (» وي بركشم

  . )41ص  (»فراق يوسف دود از دل ما برآورد«؛ )338ص (» بپيچيد
هجوم خيل اجل بر او «؛ )40ص  (»دل و ديده پدر را به ناخن فراق نخراشي«: استعاره

ص (» به عاقبت خدنگ اجل، ديده املش بربست«؛ )355ص (» جان و جهان بر سر آورد
و نهال حال ما به دست «؛ )21ص (» دلان دست جفا بر وي بگشادندي آن سنگ«؛ )357

باران حسرت از ابر ديده بر زمين ندامت «؛ )40ص (» اند تقدير در كدام وادي گشته
در روضه شفقت ايشان غنچه مهر «؛ )45ص (» از زمين همت برادران«؛ )15ص (» باريد
به سنگ غدر و «؛ )29ص (» كمان لاحول نهادتير استعاذه بر «؛ )46ص (» شكفت نمي

  ؛  )380ص (» از جام سعادت شربت شهادت نوش كرد«؛ )334ص (» شكنيد جفا درهم مي
  . )466ص (» خطبه فضيلت به نام ما خواهد خواند«
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  : شود هايي از كاربرد صنايع ادبي در كتاب اشاره مي در ادامه به نمونه
در آن روز شمر «: شود متن به فراواني ديده مياز صنايعي است كه در اين : سجع. 1

زمانه ستمگر بر ما «؛ )429ص (» لعين خنجر كين بر حلق نازنين شاهزاده نهاده است
پوشيد  اگر خرقه مي«؛ )413ص (» كند كند و علي اصغر از تشنگي زاري مي خواري مي

قطرات «؛ )259ص (» نوشيد در آن تعبيه زهري بر آن بخيه قهري بود و اگر لقمه مي
دل بر كربت «؛ )54ص (» عبرات چون باران نيساني بر روي ارغواني ريختن گرفت

ي  اما ايشان ريحان باغ رسالتند و نهال حديقه«؛ )48ص (» غربت و حرقت فرقت نهاده
هر كه «؛ )142ص (» جلالت؛ جگرگوشان سيد عالمند و نور ديدگان خواجه اولاد آدمند

لاوت حيات چشيده، غايت مهم او همان است كه زهر از محفل زندگاني شربت با ح
  . )78ص (» مرارت ممات بچشد

هايي از آن اشاره  شود كه به نمونه انواع جناس در اين متن ديده مي: جناس. 2
  : كنيم مي

» عرق اخوت در حركت آمد، غرق مروت بر جبينش نشست«: جناس ناقص) الف
با خَلق خُلق «؛ )146ص (» دن داشتعِقد مادرش كه در روز عقد در گر«؛ )45ص (

دامن خلقان او را از نظر خلقان پوشيده «؛ )45ص (» به شكَر شكُر مقابل سازيم... ورزيم
  . )148ص (» داشت
؛ )47ص (» ايم نه براي تخت چاه ما ترا براي تخت و جاه آفريده«: جناس خط) ب

  . )239ص (» اگر در مبايعت متابعت نمودند«
  . )44ص (» آن شربت به خاك داد و بدان پاك نداد«:  جناس مضارع)ج
  .)112ص (» ...اي كه شرفه شرف او هيچ ايوان شنيده«:  جناس زايد)د
  . )358ص (» لشكر عمر سعد طيره و تيره شد«:  جناس لفظ)ه
» اند رفته  مادرم خديجه مي اينها همه به آستين آستانه خانه«: اشتقاق و شبه اشقاق. 3

  . )3ص (»  به بلا مبتلا سازد و به محن ممتحن گردانداو را«؛ )146ص (
مفارقت را «؛ )343ص (» اگر ملازمان تو رميم رفات شوند، آب فرات نيابند«: قلب. 4

و دولت ملاقات و بشارت مقالات «؛ )307ص (» بر مرافقت اختيار كردند، متفرق شدند
  . )223ص (» دست دهد

  ميان آن ترياق، «؛ )145ص (» كر مقابل سازيمزهر نفاق ايشان را به شكر ش«: تضاد. 5
  سفك دماي شيخ و «؛ )123ص (»  بر مذاق وفاق خود شيرين ساختم تجرع زهر فراق را 
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بدانيد كه خلقت شادي دنيا مطرز به طراز غم است و شربت سور «؛ )238ص (» شاب
ظر از نعيم سعادت براي حطام فاني ن آن بي«؛ )281ص  (»اعتبارش آلوده به زهر ماتم بي

  . )357ص (» اعضا و اجزاي مجتمعه وي را متفرق ساختند«؛ )216ص (» باقي بردوخته
در وقت ورود سهام «؛ )111ص (» وثاق است وفاقش با نفاق هم«: آوايي حروف هم. 6

و هجوم خيل اجل بر «؛ )113ص (» انجام ايام غم«؛ )54ص (» بلا، سپر صبر در روي كش
  . )355ص (»  آورداو جان و جهان را بر سر

و به آب شمشير تابدار، آتش افساد خاكساران هوا را منطفي «: النظير مراعات. 7
النعش  و جمعي كه مانند پروين گرد وي درآمده بودند، چون بنات«؛ )305ص (» سازي

 لازم است توضيح داده شود كه نويسنده به در كنار هم قرار .)339ص (» متفرق ساخت
النعش نيز توجه  تاره پروين، و به پراكندگي هفت ستاره بناتگرفتن شش يا هفت س

  . داشته است
»  ولايت پناهي سرافراز گشته  عليه از پي يكديگر به تقبيل عتبه«: الصفات تنسيق. 8

بر «؛ )299ص (» جواني خوب صورت زيبا سيرت صافي نيت پاكيزه طويت«؛ )247ص (
  . )370ص (» ...جاممركب تيزگام راه انجام زرين ستام سيمين ل

هر چه از دوست «؛ )64ص (» هر سخن وقتي و هر نكته مكاني دارد«: المثل ارسال. 9
ص (» الولد سرّ ابيه«؛ )65ص (» رسد چو مطلوب است به غايت غايت زيبا و نيكوست

  . )148ص (» الشمس تجتاب السماء فريده«؛ )230

  آيات و احاديث
توان يافت  اي در آن مي  مذهبي است، كمتر صفحهالشهدا متني تاريخي از آنجا كه روضه

كاشفي با هنرمندي گاهي آيات و احاديث . كه آيه و يا حديث و روايتي ذكر نشده باشد
  : آورد را به عنوان جزوي از ساختار جمله فارسي در متن مي

 نبي ثقلين ـ عليه صلوات االله و  از يك جانب جنود شاهزاده كونين و نورديده«ـ 
» حسبنا االله و نعم الوكيل«الوثقاي  ماتصل النظر بالعين ـ دست اعتصام در عروهسلامه 

  .)348ص (» ...نهاد» فقاتلوا التي تبغي«زده و پاي ثبات بر مركز 
  »االله حسبي« المتين حسن، دست توكل در حبل ديگر بار شاهزاده مؤتمن، عبداالله بن«ـ 

  برداشتهآورده، دل از دنيا و مافيها » لابااللهو ما توفيقي ا«استواركرد و پاي يقين در ركاب 
  .)385ص (» و عنان اختيار به قبضه ارادت آفريدگار باز گذاشته
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، »يجاهدون في سبيل االله « روايت است از هماي هواي سيادت، مقتداي زمره«ـ 
، »جاهد الكفار و المنافقين«، شهسوار معركه »فاتبعوني يحببكم االله«پيشواي فرقه 

  . )255ص (» و اعرض من المشركين«يدان شكن م صف
اَبيت عنِدْ ربي يطعْمِني و «اگر حضرت ترا با پدرم سريّ هست كه به قوت «ـ 
  . )157ص (» ...تحمل گرسنگي دارد،» يسقيِني
  » .كانَ قَاب قَوسين اوَ اَدنيَ«و مجاور حرم » سبحانَ الَّذي اَسريَ«منم پسر مسافر «ـ 
  .)468ص  (»علمْه شدَِيد الْقُوي«و عندليب گلشن » فَاوَحي«منم پسر خطيب منبر «ـ 

  عناصر داستاني
كند؛ اما كاشفي  فرمهاي خاص زباني و صنايع ادبي، اثر را زيبا و آهنگين و شاعرانه مي

ها و گزارش جزئيات و توصيف  سازي صحنه گيري از عناصر داستان و برجسته با بهره
هاي تاريخي اثر را قوت و عينيت بيشتر بخشيده  ا و خوي و خصلت آنها جنبهشخصيته

پردازي، گفتگو و  هايي از عناصر داستان مانند صحنه در اين قسمت به بيان نمونه. است
  . شود توصيف پرداخته مي

  پردازي صحنه
كشد و در اين طريق از ابزار  كاشفي حوادث تاريخي را با مهارت به تصوير مي

نويسنده . گيرد پردازي يعني مكان خاص و زمان خاص روي دادن واقعه بهره مي صحنه
اي گزارش كند كه خواننده، خود به ماجرا بنگرد و  بهتر است كه صحنه را به گونه

صحنه در فضاسازي . اي ملموس احساس كند واقعيتها و حالات شخصيتها را به گونه
جاد فضا و رنگ يا حال و هواي داستان، اي«داستان، وظايفي به عهده دارد؛ از جمله 

اي كه خواننده به محض ورود  انگيزي، شومي، ترسناكي و شاعرانه حالت شادماني يا غم
؛ به عنوان مثال در چگونگي مسموم )451:1380ميرصادقي، (» كند به دنياي داستان حس مي

يرد گ گونه شكل مي به دست همسرش جعده، گزارش كاشفي آن) ع(شدن امام حسن 
، پس از اينكه چندبار مسموم شدند و اين مسموميتها را از جانب جعده )ع(كه امام 

دانستند، تصميم گرفتند كه مدتي در خانه برادران خود و تحت مراقبت ايشان  مي
  زندگي كنند؛ اما جعده از كار نايستاد و در يك فرصت، خود را به ظرف آب امام رساند 

  : گونه است ارش كاشفي اينگز. و سم را داخل كوزه ريخت
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پس به بالاي آن منظر آمد و نگاه كرد ديد كه شاهزاده در خواب رفته، و دختران و «
اند و همه در خواب رفته،  خواهرانش پيرامون وي و كنيزكان در پايان پاي ايشان خفته

ديد سر . پس جعده آهسته آهسته بيامد و كوزه آب كه بر بالين حضرت بود، برگرفت
اند و مهر كرده، آن الماس را بر آن كوزه ريخت و با انگشت   را به ركويي بستهكوزه

اين صحنه فضاي حاكم . )223ص (» بماليد، بر كوزه فرو شد و مهر را هيچ خللي نرسيد
كشد و ذهن خواننده  و مظلوميت ايشان را كاملاً به تصوير مي) ع(بر دوران امام حسن 

  . سازد را با اين واقعيت همسو مي
اي ديگر براي نشان دادن شجاعت حمزه، سيدالشهدا از خشم او  كاشفي در صحنه

بعد از «: گويد را آزار رسانده بود، سخن مي) ص(نسبت به ابوجهل، كه حضرت رسول 
آن از مسجد بيرون آمده به انتقام ابوجهل روان شده؛ چون به خانه ابوجهل رسيد، وي 

محابا  وي بودند و كماني در دست حمزه بود، بينشسته بود و جمعي از اشراف عرب با 
تو محمد را دشنام : بر سر ابوجهل زد، چنانچه سرش شكافت و خون روان شد، و گفت

در اين صحنه ما با حالات روحي و خلقي و عاطفي . )87ص  (»كني؟ دهي و ايذا مي مي
  . شويم مانند وي آشنا مي حمزه و شجاعت بي

دهد و تاريخ  الشهدا مي ها، زباني تصويري به روضه هدقت و توجه به جزئيات صحن
  . كند را همچون نمايشي در مقابل چشم خواننده بازآفريني مي

  گفتگو
تواند  الشهدا ابزار ديگري است كه خواننده مي گفتگوي شخصيتها در متن روضه

واسطه با آن در جهان داستان حضور يابد و حالات روحي و رواني شخصيتها را از  بي
كننده نويسنده  گفتاري خسته زبان خود آنها بشنود و از يكنواختي متن، كه همراه با تك

گفتگو در داستان يكي از عناصر مهم است؛ پيرنگ را گسترش «. است، رهايي يابد
» كند گذارد و شخصيتها را معرفي مي دهد و درونمايه را به نمايش مي مي

ر به زيبايي در سرتاسر كتاب استفاده كرده كاشفي از اين ابزا. )463ص:1380ميرصادقي،(
تواند  توان نشان داد كه خواننده خود مي الشهدا را مي قسمتهاي بسياري از روضه. است

) س(و فاطمه ) ع(اين بخشي از گفتگوي علي : به گفتگوي شخصيتها گوش فرا دهد
نده بيان شده و كاملاً آشكاركن) س(هاي آخر حيات حضرت زهرا  است كه در لحظه

مرتضي علي فرمود كه اي فاطمه مرا قوت شنيدن «. حالات روحي آن دو بزرگوار است
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يا علي راهي پيش آمده كه : گفت) س(فاطمه . اين مقال و طاقت ديدن اين حال نيست
دمي . بايد گفت بايد رفت و غمي در دل جوش زده كه به هر حال مي به ضرورت مي

  . )166ص (» بنشين و سخن من گوش كن
شود كه وليد به عنوان  با مروان و وليد، زماني واقع مي) ع(فتگوي امام حسين گ

حاكم مكه با مشورت مروان، امام حسين را براي وادار كردن بيعت با يزيد به خانه خود 
باعث بر طلب من چه «: به جاي خود قرار گرفت و گفت) ع(حسين «: خوانده است

جواب ) ع(حسين . يعت يزيد در ميان آوردندايشان صورت حال از مردن پدر و ب» بود؟
يا اباعبداالله «: وليد گفت. »مناسب نيست كه چون من كسي پنهاني بيعت كند«: داد كه

مروان . »سخن سنجيده گفتي، به سعادت بازگرد و فردا تشريف حضور ارزاني دار
در اي امير دست از حسين باز مدار، كه اگر او را بگذاري، ديگر بر وي قا«: گفت

  . )240ص (» نگردي

   گويي دروني تك
در مثالهاي يادشده گفتگوي بين دو يا چند نفر صورت گرفته است؛ اما گاه ممكن است 

گويي دروني خوانده  در صورت اخير، تك. در ذهن شخص واحدي تحقق پيدا كند«
ش بر ناگاه نظر«: اي از اين نوع را ملاحظه كنيد نمونه. )463ص:1380ميرصادقي، (» شود مي

گزارد و در نماز  هاي سفيد پاك پوشيده بود و بسيار نماز مي شخصي افتاد كه جامه
با خود گفت كه شيعه جامه سفيد . آورد رعايت مراسم خضوع و خشوع به جاي مي

ص (» غالب آن است كه اين شخص از آن طايفه باشد. كنند پوشند و در نماز اكثار مي مي
265( .  

اي دريغ كه در ميان دشمنان گرفتارم و از : گفت با خود مي «:مثالي ديگر از اين نوع
نه محرمي كه با او زماني غم دل بگذارم و نه همدمي كه . ميان ملازمان حسين بركنارم

نه پيكي دارم كه نامه سوزناك دردآميز من به . راز سينه و غم ديرينه با او در ميان آرم
انگيز من به بارگاه ولايت پناه آن   محنتفزاي رساند، نه ياري كه پيغام غم) ع(حسين 

  . )273ص (» حضرت معروض گرداند

  وصيف ت
  اي  توصيف شخصيتها، مكانها و حالات روحي و رواني افراد در داستان از اهميت ويژه
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  اي  توصيف شخصيتها، مكانها و حالات روحي و رواني افراد در داستان از اهميت ويژه
بخشد و  به جهان داستان بعد و فضا مي«ان با توصيف لذا راوي داست. برخوردار است

سازد و در نتيجه اين پندار را در  آن را پررنگ و سايه و صدا و حرارت و بو و مزه مي
جان  كند كه جهاني كه در آن به سياحت مشغول است از كلمات بي خواننده تقويت مي

  . )354ص:1385ايراني،(» ...پديد نيامده
سازد و او را با آنچه به نمايش  هرچه بيشتر با ماجرا درگير ميتوصيف، خواننده را 

هاي  كاشفي آشكارترين توصيفها را از صحنه. كند گذاشته شده است، بهتر آشنا مي
مبارزه و جنگ ارائه كرده، او با وصف ميدان جنگ، ادوات جنگي و كنش و رفتار 

  . كند ها را قابل لمس مي جنگجويان، اين صحنه
 آهنگ مصاف كرده با خودي عادي فولادي بر سر نهاده و ]نافع بجليهلال بن [«

سپر مدور چون جرم قمر به سر كتف درآورده و قنديلي پر تير خدنگ، ز رنگ زمرد، 
پيكان سفته سوفار، عقاب پر بر ميان بسته و تيغ يماني جوهردار صاعقه آثار حمايل 

، طعمه جز از جگر دشمن كرده و اين هلال تيراندازي بود كه خدنگ عقاب صفتش
  . )360ص (» نخوردي و شاهين تيزپرش، به هنگام شكار جز دل بدخواه صيد نكردي

  : در توصيفي ديگر درگيري و مبارزه تن به تن مبارزان را به تصوير كشيده است
طارق به سبك دستي تيغ براند و نيزه عبداالله را به دو نيم كرد و خواست كه همان «

 فرود آرد كه عبداالله دست مبارك بيازيد و سر دست او را با تيغ در هوا تيغ را به عبداالله
. بگرفت و چنان دستش برتافت كه استخوان ساعدش درهم شكست و تيغش بيفتاد

عبداالله به دست دگر كمرش بگرفت و به هر دو دست از خانه زينش در ربوده، چنان بر 
  . )385ص (» زمين زد كه استخوانهايش خرد شد

وه و ماتمزدگي طلوع خورشيد را كه در ماتم شهيدان جامه چاك زده است، اند
صبح سر برهنه از سپهر كبودپوش، خراشيده روي ظاهر گشت «: كند چنين توصيف مي

و آفتاب سرگردان از فلك سرگشته با دل پرآتش طالع شد، و دشنه زمان، گيسوي شب 
حلقه فلك را از جيب تا دامن فرو و دست زمان، پيراهن زر ... را در ماتم شهدا ببريد

  . )331ص (» ...دريد
كند، اما به دليل رعايت اختصار به  گري مي گونه توصيفها در سراسر كتاب جلوه اين

  . شود همين اندازه بسنده مي
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  نتيجه
الدين حسين واعظ كاشفي از جمله كساني است كه در دوره باشكوه  مولانا كمال

الافكار  هاد و آثار ارزشمندي چون جواهر التفسير، بدايعتيموريان به عرصه هستي قدم ن
الشهدا از  نامه سلطاني، اخلاق محسني، انوار سهيلي و روضه الاشعار، فتوت في صنايع

  . خود به يادگار گذاشت
دوست  وزير دانشمند و فرهنگ(كاشفي در هرات، تحت حمايت اميرعليشير نوايي 

  . دار بوداز جايگاه علمي والايي برخور) مشهور
اي كه درباره شهرت و  فصاحت و بلاغت او مورد توجه مؤلّفان بوده است به گونه

آدم واعظي به خوبي او نبوده و  و در عالم از بني«: اند قدرت وي در وعظ و خطابه گفته
  . »نيست

  . اند دانسته نويسان او را متبحر در علوم ديني و يقيني و نجوم نيز مي تذكره
هاي شعرگونه و  الشهدا گرديده، جمله ز همه باعث مقبوليت روضهآنچه بيشتر ا

كاشفي در . گيري از عناصر داستان است آهنگين به همراه داستانپردازيهاي ماهرانه و بهره
به اين ترتيب دور . اين كتاب بيشتر شيوه سعدي در نثر گلستان را در نظر داشته است

  . و هنري اثر، بيشتر نظر دارد تا تاريخنيست اگر بگوييم مؤلفّ به ويژگيهاي ادبي 
از آنجا كه . اند مستشرقين، نثر او را پخته و استادانه و آراسته ارزيابي كرده

توان يافت كه  اي در آن مي الشهدا متني ادبي، تاريخي مذهبي است، كمتر صفحه روضه
  . آيه، حديث و روايتي ذكر نشده باشد

 سجع، جناس، قلب، تضاد، مراعات النظير، صنايع لفظي و معنوي بسياري از قبيل
  . هايي از آنها اشاره شد توان يافت كه به نمونه المثل را در متن اين كتاب مي ارسال

هاي مبارزه و جنگ ارائه نموده، او با وصف  كاشفي آشكارترين توصيفها را از صحنه
  . كند  ميها را قابل لمس ميدان جنگ، ادوات جنگي و رفتار جنگجويان، اين صحنه

ها و گزارش  سازي صحنه گيري از عناصر داستان و برجسته اين نويسنده توانا با بهره
هاي تاريخي  جزئيات گفتگو و توصيف شخصيتها و تبيين خوي و خصلت آنها، جنبه

  . اثر را قوت و عينيت بيشتر بخشيده است
  
  نوشت پي

  بدون شك ). 1/245: 1363كاشفي، ( لقب داده است الدين نيز  استاد سعيد نفيسي با ترديد او را معين.1
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شارل شفر فرانسوي بوده؛ چرا كه او » منتخبات فارسي«احتمالاً مأخذ ايشان، . الدين درست نيست معين
  ).  مقدمه مصحح117ص:1317كاشفي،: رك(ر اشتباه گرديده است نيز دچا

 دانسته و اين به طور قطع اشتباه است  در اين ميان تنها آرتور جان آربري، او را از اهالي بغداد.2
  ). 386همان، (
كاشفي تفسير اين آيه را در مواهب .  سوره بقره است124اقتباس از آيه » لاينال عهدي«و » ذريتي «.3

و چون خداي ـ تعالي ـ ابراهيم را به شرف امامت نوازش فرمود، گفت «: عليه چنين نوشته است
گفت خداي تعالي در جواب او نرسد عهد من . ان من نيز امامان پيدا كنابراهيم و از فرزندان و نبيرگ

» يعني رحمت و به قول اصح رسالت امت يا امامت مسلمانان، ستمكاران را يعني كافران را از ذريت
اند كه يادداشت همه آنها  البته جز اينها دلايل ديگري نيز ذكر كرده). ، سي و پنج1ص:1317كاشفي،(

گردد؛ از جمله حكايت پيرمرد سبزواري كه از كاشفي خواست بگويد جبرئيل  كلام ميموجب اطاله 
شوشتري، : رك(چندبار بر اميرالمؤمنين نزول نمود و او در جواب گفت بيست و چهار هزار مرتبه 

كه در جواب ) ص(و يا حكايت سؤال از او درباره تعداد جانشينان حضرت رسول ) 1/113ص:1365
هاي  اين گروه نشانه. »هار كه اهل سنت از آن برداشت چهار نمودند و شيعيان دوازدهچهارچهارچ: گفت

دارند جو حاكم بر هرات، كاشفي را بر  كنند و اظهار مي اهل سنّت را در آثار كاشفي بر تقيه حمل مي
اج پنهان داشتن مذهب تشيع وادار نموده و بر مبناي فرهنگ تقيه در مركز حكومت اهل سنّت به رو

  . تفكرّ شيعه مشغول بوده است
اين جمله » فاطمه را هيچ رنجي نبود جز غم فراق پدر«هاي چاپي موجود در ادامه جمله   در نسخه.4

 و 137،صالشهدا ـ شعراني روضه: رك(» و تقدم اصحاب بر علي و تصرفّ ايشان در فدك«اضافه شده 
  . ، الحاقي بودن جمله آشكار استدر حالي كه با ملاحظه نسخ خطي در دسترس) 176،صعقيقي

 گوناگوني موضوع و فراواني تأليفات وي به حدي است كه جمعي از شمارش آن اظهار ناتواني .5
  ). 3/217ص:1391خوانساري، (اند  كرده

  
  
  

  منابع 
 1371آستان قدس، : ؛ ترجمه اسداالله آزاد؛ مشهدادبيات كلاسيك فارسيآربري، آرتورجان؛ . 1

  . ش
؛ ترجمه محمدباقر ساعدي؛ چاپ اول، الفضلاء العلماء و حياض رياض، ميرزا عبداالله؛ افندي. 2

  .  ق1401آستان قدس رضوي، : مشهد
  .  ش1380آبانگاه، : ؛ چاپ اول، تهرانهنر رمانايراني، ناصر؛ . 3
  .  ش1369اميركبير، : ؛ چاپ پنجم، تهرانشناسي سبكبهار، محمدتقي؛ . 4
  .  ش1376دفتر نشر الهادي، : ؛ چاپ سوم، قمت تاريخيمقالاجعفريان، رسول؛ . 5
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؛ مقاله ارائه ي واعظ كاشفي بررسي شبهات و اشتباهات تاريخي دربارهمهر، حسين؛  جوان. 6
  .  ش1386دانشگاه آزاد سبزوار، » نكوداشت ملاحسين واعظ كاشفي سبزواري«شده در همايش 

انتشارات خيام، : ؛ چاپ سوم، تهران افراد بشرالسير في اخبار حبيب الدين؛ خواندمير، غياث. 7
  .  ش1333

 1365كتابفروشي اسلاميه، : ؛ چاپ سوم، تهرانمجالس المؤمنين شوشتري، قاضي نوراالله؛. 8
  . ش
اميركبير، : راگزلو؛ تهرانقرضا ذكاوتي  ؛ ترجمه عليتشيع و تصوفالشيبي، كامل مصطفي؛ . 9

  .  ش1359
بنياد : اصغر معينيان؛ تهران ؛ تصحيح عليالحيات ت عينرشحافخرالدين علي، صفي؛ . 10

  .  ش1356نورياني، 
؛ تصحيح محمدجعفر محجوب؛ چاپ اول، نامه سلطاني فتوت كاشفي، حسين بن علي؛. 11

  .  ش1350بنياد فرهنگ ايران، : تهران
، اقبال:  تهران؛؛ تصحيح سيدمحمدرضا جلالي نائينيمواهب عليهكاشفي، حسين بن علي؛ . 12

  .  ش1317
: ؛ تصحيح سيدنصراالله تقوي؛ چاپ اول، تهرانلباب مثنوي لبكاشفي، حسين بن علي؛ . 13

  .  ش1375اساطير، 
الدين محدث ارموي؛ چاپ  ؛ تصحيح سيدجلالالرساله العليهكاشفي، حسين بن علي؛ . 14

  .  ش1362مركز انتشارات علمي و فرهنگي، : دوم، تهران
  .  ش1380انتشارات سخن، : ؛ چاپ چهارم، تهرانر داستانعناصميرصادقي، جمال؛ . 15
: ؛ تصحيح نجيب مايل هروي؛ چاپ اول، تهرانمقامات جامي نظامي باخرزي، عبدالواسع؛. 16

  .  ش1371نشر ني، 
؛ ترجمه شاه محمد قزويني و محمد فخري هراتي؛ مجالس النفائسنوايي، اميرعليشير؛ . 17

  .  ش1363منوچهري، : اصغر حكمت؛ تهران علي: تصحيح
بنياد فرهنگ : ؛ تصحيح الكساندر بلدروف؛ تهران الوقايع بدايعالدين محمود؛  واصفي، زين. 18

  .  ش1349ايران، 
بنياد موقوفات : ؛ به كوشش ميرهاشم محدث؛ تهرانخلد برين واله اصفهاني، محمديوسف؛. 19

  .  ش1372افشار، 
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  ∗و مدعيان پيشوايي آن سبك هندي
  ثيرگذاري شاعران پيشگام سبك هنديأررسي ميزان و چگونگي تب(

  )گيري اين سبك  بر شكل
  

  احمد غني پور ملكشاه دكتر
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران

   ∗خاني، زهرا سالاريان لاجيمي، مراد اسماعيلي، عيسي امن سامره اردشيري
  چكيده

، سـرآغاز و چگـونگي      ايـران  تـاريخ ادبيـات      يهايكي از مباحث پيچيده و مبهم در كتاب       
از  انـد  مطالعه نظر محققاني كه بـه ايـن مـسئله پرداختـه           . گيري سبك هندي است    شكل

 برخي محققان اين سـبك را نتيجـه نـاگزير           . دارد  حكايت هاي ارائه شده    ديدگاه فراواني
لي اجتمـاعي   سير طبيعي شعر فارسي دانسته، برخي ديگر اين سبك را در ارتباط با عوام             

هستند كه ريـشه    پژوهشگراني هم    ، در اين ميان   .اند دهكرگيري آن بررسي     و محيط شكل  
گيري بلكه در شعر شـاعران       اين سبك را نه در ارتباط با عوامل اجتماعي يا محيط شكل           

 اين دسته از محققان غالباً از شـاعراني چـون خاقـاني، حـافظ،               .اند گذشته جستجو كرده  
اند؛ اما نكته حائز اهميـت قبـول         سبك نام برده  اين  گذار    به عنوان پايه   ...وحشي بافقي و  

 اين اسـت كـه سـبكي بـه گـستردگي            واقعيت.  است پژوهشهاييعام نيافتن نتايج چنين     
ت گرفته از شعر يك شاعر دانـست، بلكـه بايـد از             أتوان و نبايد نش    سبك هندي را نمي   

   سبك سخن گفت و اينثيرگذاري اين شاعران بر اينأ تچگونگيميزان و 
                                                 

 24/6/1387 :يرش مقاله                    تاريخ پذ4/9/1386: تاريخ دريافت مقاله    
  ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندرانيكارشناس دانشجويان   ∗
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  . امر نيز تنها به واسطه استفاده از روشي تازه، يعني تحليل محتوا انجام شدني است
در اين مقاله نيز كوشيده شده است تا با تحليل محتواي شعر چهـار شـاعر پيـشگام                  

 چگـونگي سبك هندي يعنـي خاقـاني، حـافظ، وحـشي بـافقي و بابـا فغـاني ميـزان و                     
  .گيري سبك هندي نشان داده شود كلثيرگذاري آنان بر شأت

وحشي شعر  حافظ،  شعر   خاقاني،   شعرسبك هندي،     تحليل محتوا، پيشگامان   :كليد واژه 
 بابا فغاني، شعر بافقي

  درآمد
و پيشگامان آن يكي از مباحث تاريخ ادبيات ) اصفهاني(چگونگي پيدايش سبك هندي 

 چنين آغازدر . ه استليف شدأ اين سبك تدربارةاست كه تاكنون  اييهچنين كتاب و هم
رسد كه به دليل نزديك بودن روزگار رواج اين سبك به عصر حاضر، بايد  به نظر مي

واقعيت دانيم اما   سبكهاي ديگر ميههاي ما بيشتر و دقيقتر از آنچه باشد كه دربار دانسته
  چرا كه ابهامهاي سبك هندي بمراتب از ساير سبكهاي شعر؛گوياي چيز ديگري است

توان از چرايي و يا پيشوايان سبك  چنانكه امروزه بروشني مي؛فارسي بيشتر است
توان  خراساني يا عراقي سخن گفت در صورتي كه در مورد سبك هندي اين كار را نمي

مهري ترين دليل اين ابهام را بايد در مطرود بودن اين سبك و بيعمده. انجام داد
 به  پژوهشگريمهري كه سبب شده است كمتريايرانيان نسبت به آن جستجو كرد؛ ب

  .طور منظم و عميق به مطالعه اين سبك بپردازد
اند تا اين بار نويسندگان اين مقاله با در نظر داشتن تحقيقات انجام شده، سعي كرده

گيري  به سهم پيشوايان سبك هندي در شكل) روش تحليل محتوا(با رويكردي متفاوت 
پيش از بيان روش و شيوه كارِ مقاله، لازم است تا به عنوان اما . اين سبك بپردازند

 تحقيقات انجام   هرچند مطالعه.پيشينه تحقيق به اجمال به تحقيقات گذشته اشاره گردد
توان از سه ديدگاه   مي اين،هاي ارائه شده دارد با وجود  ديدگاهفراوانيشده نشان از 

  :ردمتفاوت درباره اين سبك و آغازگران آن ياد ك

  دانند  كه اين سبك را نتيجه سير طبيعي شعر فارسي ميپژوهشگراني) الف
  اي است هاي شعر فارسي پس از حافظ، نكته اي شدن زبان و درونمايهتكرار و كليشه

  وقوع و گيري مكتب   تكراري كه پيش از شكل.ه تمامي پژوهندگان به آن باور دارندك
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، طبيعي است كه ميل به گريز موقعيتينين در چ.  رواج سبك هندي به اوج خود رسيد
اين ميل به گريز .  ذهني آنان تبديل گرددترين مشغلهاز اين حالت در شاعران به اصلي

دكتر شفيعي كدكني يكي از . از ابتذال همان بهانه بود براي تغيير در سير شعر فارسي
سلوب هندي به ا«: نويسد نمايندگان برجسته اين دسته از محققان در اين خصوص مي

طور طبيعي نتيجه گريز از ابتذالي است كه در عصر تيموري بر شعر فارسي حاكم بوده 
  .)16ص :1371شفيعي كدكني،(» است

گيري اين سبك را در ارتباط با عوامل اجتماعي و محيط  پژوهشگراني كه شكل) ب
  دانند گيري آن مي شكل

اي  د تا عدهش همين عامل سبب سبك هندي در دو سرزمين ايران و هند رواج يافت و
گيري آن يعني  گيري اين سبك را در ارتباط با عوامل اجتماعي و محيط شكل شكل

 كه سبك هندي در ايران شكل باور، چنانكه شمس لنگرودي با اين ؛ايران و هند بدانند
داند و  مي اين مكتب را انعكاس شهرنشيني ايرانيان در عصر صفوي ،گرفته است

سبك هندي نه مكتبي صرفاً ايراني و نه مكتبي صرفاً هندي است بلكه «: نويسد مي
فشار داخلي و آزادي (در عصر صفويه بنا به ضرورت تاريخي ... مكتبي ادبي است كه 

   .)47ص :1372لنگرودي،(» بروز كرد) نسبي در هند و پيدايش شهر نشيني

ماعي يا محيط  كه سبك هندي را نه در ارتباط با عوامل اجتپژوهشگراني) ج
  دانند گيري بلكه در شعر شاعران گذشته مي شكل

اي بر رسته از شعر شاعران گذشته فارسي اين دسته از محققان، سبك هندي را جوانه
 اين سبك به شاعران گذشته ارائه نسبت دادنكه براي هم ترين دليلي  عمده. دانندمي
مهمترين اين شاعران كه . است اصلي اين سبك در شعر آن شاعران كنند، ويژگيهاي مي

  : ازشود، عبارتنداز آنها به عنوان پايه گذاران سبك هندي ياد مي
 رغم زيستن در قرن بهآشناي شرواني، يكي از شاعراني است كه   اين شاعر نام:خاقاني

ششم و داشتن فاصله زماني بسيار از او نيز به عنوان پايه گذار سبك هندي نام برده 
ذلك از مع«: نويسد  به اين امر اشاره كرده، ميآشكارا چون علي دشتي برخي. شده است

 آغاز سبكي است بندد كه وي نقطهمرور به ديوان خاقاني در ذهن اين پندار صورت مي
 و برخي ديگر نه )45ص :1381دشتي،(» كه در تاريخ ادبي به سبك هندي معروف است
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 چنانكه ؛اند ثير ندانستهأت سبك هندي بيگيري ، خاقاني و شعر او را در آغاز شكلآشكارا
) .شدالبته بر پايه ديدگاه سير طبيعي شعر فارسي خود كه از آن ياد (كدكني  دكتر شفيعي

] و شاعران سبك هندي[شعر بيدل «: نويسد خاقاني را نقطه آغاز اين سير دانسته، مي
نوري شروع شده نايي و به يك حساب از خاقاني و اسنتيجه طبيعي تحولي بود كه از 

  .)16ص :1371شفيعي كدكني،(» بود
شود،   كه از او نيز به عنوان باني سبك هندي ياد ميي شاعر نامبردار ديگر:حافظ

اب گاه تنها به واسطه اظهار ارادت صائب به حافظ ساين انت. حافظ شيرازي است
  تمن به استناد اين بيتِ صائبمؤ چنانكه ؛صورت گرفته است
  دهداز طرزحافظ شيراز كه ياد مي    خلق كنند رغبت آن ميبه فكرصائب از 

  .)351ص :1352تمن،ؤم(صائب و سبك هندي را وامدار حافظ دانسته است 
اي  شعريِ حافظ، چون زبان شعري او كه در پارهويژگيهايگاه نيز به دليل برخي 

در «وانيم خدر كتاب با كاروان حله مي. موارد با عرف زبان شعر فارسي سازگاري ندارد
پيش از شاعران ديگر ـ بيش از فغاني و كليم و نظيري و صائب ـ ] حافظ[حقيقت وي 

اديبان و عالمان به مجلس بازاريان و محفل رندان و  توانسته است غزل را از حلقه
  .)282ص  :1372زرين كوب،(» لشكريان بكشاند
ست كه كمتر از در مقايسه با سه شاعر قبلي، وحشي بافقي شاعري ا: وحشي بافقي
گذار سبك هندي ياد شده است و محققان بيشتر او را مبدع مكتب  او به عنوان پايه
بنيانگذاري سبك هندي به او نيز نسبت داده شده اين با وجود . اند واسوخت دانسته

: نويسد  چنانكه مرحوم اميري فيروزكوهي در مقدمه خود بر ديوان صائب مي؛است
  امثالهم بي و قاضي نور و غيرتي و مير صبوري وساو حمحتشم و وحشي و ضميري «

مقدمه (» هاي كمال اين سبك هستند شان از سنگهاي بنيان و پايه همگي و مجموع طريقه
  .)19ص :1345ديوان،

 است كه بابا فغاني را نقطه آغاز  پژوهشگرانيدكتر قمر آريان يكي از: بابا فغاني
شايد اولين «: نويسد اين خصوص مياي در  در مقالهوي . داند سبك هندي مي

العمل بابا فغاني بود كه  العمل جدي كه در مقابل سبك عراقي پيدا شد، عكس عكس
چون خودش اهل مدرسه و علم نبود و شغلش چنانكه در تحفه سامي آمده است 
چاقوسازي بود، طرز او عبارت شد از وارد كردن افكار و تخيلات و تعبيرات طبقات 

  .)263ص :1352آريان،(» غزلعامه در نسج 
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) البته با توجه به موضوع مقاله(محققان دسته اول و دوم پژوهشهاي اگر از 
پوشي كرده، تنها تحقيقات محققاني را در نظر داشته باشيم كه در دسته سوم قرار  چشم
اند، بايد اذعان كنيم كه تلاش اين محققان در نشان دادن آغازگاه سبك هندي  گرفته

 كه نه تنها محققان اين دسته، بلكه محققان دو دستهنرسيده است اي  ه نتيجهتاكنون ب
رسد كه ادامه تلاشهايي از اين دست نيز راه به   چنين به نظر مي.ديگر را نيز متقاعد كند

بعدي آنان مشكل اين دسته از محققان را بايد در نگاه يكسونگر و تك. جايي نبرد
 يا شاعري را مبدع سبك هندي دانسته و يا  چرا كه اين محققان؛جستجو كرد

در اي نيز وجود ندارد در صورتي كه البته به نظر آنان در اين ميان، راه ميانه. اند ندانسته
 چرا كه مثلاً ؛تواند صحيح باشد هاي سياه و سفيدي عملاً نمي چنين ديدگاهگرفتن پيشي

 در سبكهاي معروف گنجانيد چرا توان اي است كه او را نمي شيوه بيان خاقاني به گونه«
انديشي و سيلان  كه هم فخامت و صلابت خراسانيان را در كلام دارد و هم باريك

 .)106ص  :1370 احمد سلطاني،(» تصاوير عراقيان را و هم مضمونهاي ناگهاني اصفهانيان را
و آيا صحيح خواهد بود كه ما خاقاني را پيشوا و مبدع سبكهاي عراقي اين با وجود 

 اين است كه به جاي كوشش در انتساب اين سبك به تنها واقعيتاصفهاني بدانيم؟ 
ثيرگذاري هر يك از اين شاعران أ تا ميزان تشودسعي بهتر است يكي از اين شاعران، 

بر اين سبك و ) .شود هندي ياد ميسبكشاعراني كه از آنان به عنوان پيشاهنگان (
پيداست كه با داشتن چنين نيت و هدفي، ناگزير بايد ناگفته . شاعران آن نشان داده شود

  .هاي متقدمان بهره گرفتاي ديگر و متفاوت از شيوهاز شيوه

  وش پژوهشر
  بدين ترتيب كه ابتدا و به دليل محدودست؛ تحليل محتوا،روش پژوهش در اين مقاله

ن هزار   از ديوان هر يك از اين شاعرا(at random)  مقاله به صورت تصادفيبودن
 يعني حافظ، وحشي و بابا سراابيات انتخابي از شعر شاعران غزل(بيت انتخاب شده 

كه در مورد خاقاني به طور يكسان از قصايد و  فغاني تنها از غزليات آنان بوده درحالي
مان غزليات و قصايد او در تكامل أغزليات او انتخاب شده و آن هم به دليل اهميت تو

 ممكن يشده به كوچكترين اجزا در ادامه با تجزيه اشعار انتخابو .) شعر فارسي است
ساز و ميزان شباهت شعر اين شاعران  بسامد، عناصر سبك) با توجه به هدف اين مقاله(

اما پيش از تحليل .  شعر شاعران سبك هندي مورد مقايسه قرار گرفته استبا هنجار
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 هنجارها و ويژگيهاي و برخي شده، بايد از سبك هندي محتوايي اين اشعارِ انتخاب
  .سبكي آن هرچند به اختصار سخن گفت

ترين سبكهاي شعر سبك هندي در كنار سبكهاي خراساني و عراقي يكي از اصلي
 به دو قرن و همزمان با دوران حكومت نزديك سبكي كه .شودفارسي شناخته مي

 روزگاري رونق سبك دراين . العاده يافت شاهان صفوي در ايران و هند رواجي فوق
گرفت كه شاعران به دلايلي از دربار دور شده، شعر خود را به ناچار به ميان 

ويژگيهاي  شود ملاحظه ميپس جاي تعجب نيست اگر . ها آورده بودند خانه قهوه
شناختي اين سبكِ شاعري نيز در تعامل شاعران با مردم و زندگي در كنار آنها  سبك

 تا شعر از زبان و شد و ادغام شاعر در اجتماع سبب اين پيوستگي.  استشكل گرفته
هايي تازه و نويي بيابد كه   زبان و درونمايه خود فاصله گيرد وهاي گذشته درونمايه

  :است در نظر گرفته شده است ـ اين موارد پژوهشمهمترين آنها ـ كه در اين 
اسلوب  )ج نهبيگا جستجوي معني) ب فرهنگ و زبان كوچه و بازار استفاده از) الف
  .)40ـ64ص :1371شفيعي كدكني،( هاي عددي وابسته) س تصاوير پارادوكسي) د معادله

  استفاده از فرهنگ و زبان كوچه و بازار) الف
 نه تنها زبان . عنصري در ارتباط با محيط اجتماعي و تجربه زندگي شاعر است،زبان

شاعر مشهور عرب  رومي، چنانكه ابن  است؛بلكه بسياري از شگردهاي ادبي نيز چنين
گرفت كه چرا تشبيهاتش به  در جواب ملامت يكي از طاعنان خود كه بر او خرده مي

 از ارتباط شعر ابن معتز با زندگي درباري و تجملاتي او نيستخوبي تشبيهات ابن معتز 
زاده بودن ابن معتز سخن گفته، زيبايي تشبيهات شعر او را به  ياد كرده و از خليفه

  .)79ص :1380زرين كوب،( خانه او ارتباط داده استاسباب 
 چرا كه از سويي با ؛ اين داستان در مورد شاعران سبك هندي نيز مصداق دارد

 شعر مدحي و از سوي ديگر نسبت به آنان ميلي استقرار حكومت صفوي و اظهار بي
ها  انقاه شاعران از دربار و كنج خشد سبب باورهاي صوفيانمخالفت عالمان آن عصر با 

هاي تازه  همين تغيير محيط و به دست آوردن تجربه. ها نقل مكان كنند خانه به قهوه
ترين عامل براي استفاده از تعابير و حتي لحن عاميانه در اشعار شاعران  شك اصلي بي

ترين دلايلي كه كاربرد زبان روزمره و كوچه و   يكي از عمده.عصر صفوي بوده است
اين واقع  اما در است؛ نيز همين كند تبديل مياصلي در سبك هندي  ويژگيبازار را به 
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 ،د كه بسياري از شاعران اين دورهشوبايد به اين نكته هم اشاره . تمام ماجرا نيست
بگذريم، غالب ...  اگر از چند چهره فرهيخته چون صائب و.اند مردماني عامي بوده

ه شهرتي بسزا داشته، گاه چون شاعران ما در اين عصر حتي آن دسته از شاعراني ك
. اند شدند با سنت ادبي گذشته خود بيگانه بودهوحشي بافقي سرسلسله نيز خوانده مي

 شرط لازم براي رسيدن به مقام شاعري را دقت در ،اگر نظامي عروضي در چهار مقاله
فوان اما شاعر بدين درجه نرسد الا كه در عن «:كردآثار بزرگان دانسته، چنين توصيه مي

 گيرد و ده هزار كلمه شباب و در روزگار جواني بيست هزار بيت از اشعار متقدمان ياد
خران را پيش چشم كند و پيوسته دواوين استادان همي خواند و ياد همي أاز آثار مت

گيرد كه درآمد و بيرون شد ايشان از مضايق و دقايق سخن بر چه وجه بوده است تا 
او مرتسم شود و عيب و هنر شعر بر صحيفه خرد او منقش طرق و انواع شعر در طبع 

 شاعران اين دوره كه ديگر به آزموده شدن براي ،)30ص :1336نظامي عروضي،(» ...گردد
 يكباره اين قيدها را از پاي خود بازشده ديده، اين ،نداشتندنيازي ورود به دربارها 

الباً هم اهل كار و كسب بودند آنان كه مردمي عامي و غ. ها را ناشنيده گرفتند توصيه
و به اصطلاح براي دل ) .ده استشهاي آنان اشاره  ها به پيشه در تذكرهگونه كه  آن(

سرودند، زبانِ گفتار و لحن خويش را در شعر  خويش و مردماني چون خود شعر مي
  . انعكاس دادند
ر آنان رويم تا در شع اين امر به سراغ شاعران موردنظر مينسبت به با آگاهي 

  .1هاي فرهنگ كوچه و بازار را بيابيم نمونه
  خاقاني

دي، سگ جان، كار بالا نگرفتن، سگ جگر، قابل چيزي بودن، خو هپار دوست و امسال آشنا بودن، خودب
بزرگ دل، از كجا بر داشته، خواب بد ديدن، بد رنگ شدن، سيه شدن، كار كار توست، رحم كن رحم، 

 يك يك گفتن، سگجاني، دست گرفتن، همكاسه، سر دزديدن، دست دست توست، لطف كن لطف،
  سگ دل، سگي كردن، چيزي به دندان نبودن، جان كندن، با تو قرار من چه

  حافظ
يكسر به جايي بردن، چه توقع داري، چند و چند، زخود يكسو شدن، مثلش را نديدست، چه كارم با 

  شتن، جهان سياه شدنكس، مشغول كار خود باشم، چها رود، در ديده حيا ندا
  بابا فغاني

رد گرفت، سر به ديوار زدن، چه كسيم ما، خانه سوخته، قدم رنجه كن، دل آب شدن، هزار تندي خو، گِ
، خراب چيزي بودن، از گوش پنبه در آوردن، )رديف شعر( م بازترشسنگ به كاسه زدن، كج كلاهان، چ
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ن بيرون كردن، خلاص از غم، خلاص دامن رنگ گرفتن، ننشسته گرد بر دل، بوي كباب، زبا
گرد لب، دود چراغ خوردن، سنگ بر سر زدن، كبابي بدين نمك، در آستين نمك ) رديف شعر(كردن

داشتن، جگر كسي را كباب كردن، بخت شور، بر سواد ديدن نمك زدن، با فراق بال كشتن، درد جگر 
اغ شد، زهره از بيم آب شدن، چون سوزد، درونم د چاك، دل خودكاره، چون شير و شكر شدن، دلم مي

آب به جگر فرو رفت، يك قطره خون گرم، زهر چشم، روي گرم، وقت تكلم، سرگرم جلوه بودن، 
  خراب نظاره بودن، چاك جگر، حبس بودن، كم بوده، مردم از رشك غير، زبان چرب

  وحشي بافقي
مهربان نشوي، جا بر در جايي رو داد گريه بيخود، كم ظرفيت بودن، پاشيد نمك، بدي ديدن، به من 

سوزد ز تو، چاك در چاكش  بودن، نقاب كشيدن، گرم همصحبتي بودن، زير پاي خود نگاه كردن، مي
فكن، جا نبودن، جاي خود را نگه داشتن، پر عربده، از جا رفتن، بنازم حوصله، خنده بر خود آمدن، از 

سي پياله شكستن، گرم گرديدن، مشقت كسي باور نداشتن، طرفه ي عزيز، هم چشمي كردن، بر سر ك
نهد، عرض بلا كردي، سنگين گوش  اي، جانم گرفته در ميان، پهلو مي راه، شوق غالب بودن، جا كرده

بودن، مثل شير و شكر بودن، گريه بر روزگار كسي كردن، رفتن كار از دست، سرت گَردم، ملتفت سلام 
خوردن، گرم و سرد جهان نديدن، آب و رنگ دن، جگر شضرورت رفتن، سنگ سياه  كسي نشدن، بي

  كسي كم شدن، در ته پا ريختن، آتش كسي گرم شدن، جمله اجزاء، كم ظرفيتي، به ميان دو كس آمدن 
شد و هايي از فرهنگ كوچه در آنها ديده ميپس از بيرون كشيدن اشعاري كه نشانه

 از اين هين شاعر اين گروترد كه خاقاني به عنوان قديميشدقت در بسامد آنها مشاهده 
فرهنگ چه در قصايد و چه در غزليات خويش تقريباً به يك مقدار استفاده كرده است 
با اين تفاوت كه لحن او در غزليات بيشتر با فرهنگ كوچه پيوستگي دارد تا در 

كند تا از البته اين را نيز بايد افزود كه خاقاني بيشتر از كلمات استفاده مي. قصايدش
رغم قابل توجه بودن بسامد اين كلمات و عبارات در شعر خاقاني نبايد  به. بير عاميانهتعا

 چرا كه اين بسامد ؛ثيرگذار بوده استأتصوركرد كه شعر خاقاني در ايجاد سبك هندي ت
  .كرد توان مشاهدهرا در شعر شاعران نزديك به خاقاني چون انوري و سنايي نيز مي

ر شعر حافظ نسبت به خاقاني و دو شاعر ديگر كمتر بسامد اصطلاحات عاميانه د
د كه حافظ به دليل توجه به ساختار شعر خود و سعي در شتوان مدعي  است و حتي مي

اي به كار گرفته كه استفاده از تمام ظرفيت كلمات، كلمات و عبارات عاميانه را به گونه
فظ اين كلمات رنگ و در شعر حا. رسدتشخيص عاميانه بودن آنها دشوار به نظر مي

بويي اديبانه دارند و با كاربرد شاعراني چون خاقاني و وحشي و شاعران سبك هندي 
  .استمتفاوت 

  برخلافبلكه  استسرشارعاميانه  نه تنها ازكلمات واصطلاحات و وحشي شعربابافغاني
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 ) در وحشي بافقيويژهب(اي كاملاً آشكار  جملات نيز به گونه ساختاردو شاعر قبلي
در سخنوري اهميت او «: نويسدنانكه دكتر صفا در اين باره ميچاست؛ گونه تخاطب

خود را كه به آنها شهرت ... هاي شاعرانه در آن است كه مضمونها و نكته] وحشي[
كند و گاه چنان است كه يافته با زباني بسيار ساده و نزديك به زبان تخاطب بيان مي

اي   با تكيه بر چنين نظر محققانه.)458 /5: 1365، صفا(»دگويسخن روزانه خود را مي گويي
شعر وحشي و بابا فغاني را بايد بسترهاي سبك هندي در به كارگيري زبان 

  .شمرد سهم خاقاني و حافظ را نسبت به اين دوشاعر اندك واصطلاحات عاميانه دانسته،

  جستجوي معني بيگانه) ب
 تعبيري ؛ سبك هندي معني بيگانه استانديوانهاي شاعريكي از اصطلاحات رايج در 

كه شاعران اين سبك براي نشان دادن توان شاعري خويش بارها از آن استفاده كرده، 
اند و بالطبع در مقابل نيز، شعر كساني را كه شعر خود را به دليل واجد بودن آن ستوده

  . اندبه شمار آوردهشعري » آنِ«بهره از فاقد معني بيگانه بوده، شعري فاقد زيبايي و بي
سبك با اين با اين همه معناي دقيق و روشني از اين تعبير ـ كه در شعر شاعران 

 نشدهدست و دلبازي بسيار از آن استفاده شده است ـ از سوي شاعران اين سبك ارائه 
 معني رنگين، معني برجسته، معني پيچيده، معني نازك، معني روشن، معني .است

در چنين . معنا با آن  براي معني بيگانه و تقريباً هماستعابيري همه ت... دورگرد و
با اين حال .  از تعابير، چگونه بايد توقع داشت تا به وحدتي نيز دست يافتفراواني

  :شود اند كه به چند مورد از آنها اشاره ميمحققان ويژگيهايي براي اين تعبير بر شمرده
  يمعني بيگانه به مفهوم غرابت و تازگ. 1
 معني بيگانه يا همان طرز تازه. 2
 2معني بيگانه يا باريك بيني و نازكي خيالي. 3

 راهي نيز براي رسيدن به اين معني بيگانه وجود ،اما آيا در نظر شاعران اين سبك
  داشته است؟

براي دستيابي به معني بيگانه نه تنها «صائب به عنوان معتدلترين چهره اين سبك 
ر جهت ايجاد پيوندهاي تازه ميان عناصر موجود در جهان عيني و خيال خلاق خود را د

كند بلكه آورد و مضامين تازه خلق ميعناصر نسبتاً آشناتر جهان ذهن به حركت در مي
گزيند كه تناسبات و پيوندهاي چندگانه  اي برميعناصر و كلمات سازنده بيت را به گونه
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كند زي كه صائب از آن به معني بيگانه تعبير ميبنابر اين آن چي... ميانشان بر قرار باشد 
حسن (» دارد، عمدتاً در اسلوب معادله استو تمام تلاش خود را مصروف به آن مي

 پس براي يافتن معناي تازه در ديوان صائب و غالب شاعران اين .)73ص :1384پورآلاشتي،
درباره ( اشعار صائب براي نمونه اين. شودهاي آنها توجه سبك، بايد به اسلوب معادله

  ).آيد نيز مطالبي مياسلوب معادله درادامه 
 سـازد  خمار آلوده يوسف به پيـراهن نمـي       

  

 زپيش چشم من بردار اين ميناي خالي را  
  

  )219ص:1370صائب،( 
  يك فلاخن مي كند آواره چندين سنگ را    توان دل را به آهي كرد از غمها سبك مي

    )57ص ، همان(    
 دريافتيم صائب و ديگر شاعران اين سبك چگونه به اينكه و پس از با اين مقدمه

رويم تا مضامين تازه و شيوه پردازند به سراغ شاعران مورد نظر ميصيد معاني بيگانه مي
صيد آنها را يافته به مقايسه اين معاني و شيوه رسيدن به آنها با معني بيگانه و روش 

  .پردازيمشاعران سبك هندي در صيد اين معاني ب
  خاقاني

يافتن مضمونهاي بكر و تازه براي اين شاعر شرواني اهميت خاصي داشته به همين (
هاي تازه، علم و استعاره. هاي گوناگون به صيد معاني پرداخته استدليل نيز او از راه

 در .ستها  عاميانه، تشبيهات تازه و اسلوب معادله از مهمترين اين راهباورهايدانش، 
  ).است شدهتعداد آنها نيزدر پايان ذكر و  آمده ها دو مثالربراي هريك ازاين راهجدول زي

 چون طيلسان چرخ مطرا شود به صبح
 ر باران سحر دارم سپر چـون نفكندب

  

  من رخ به آب ديـــــــده مطرا بر آورم  
 )مورد18(من از غوغاي شن بارانيخ  گرگ كهن اين

  )243ص :1368،خاقاني (                                                                                
  سوگند خورد مـــادر طبعم كه در ثناش

  امعلوي و روحاني و غيبي و قدسي زاده

  

 از يك شكم دوگانه چو جوزا بر آورم  
  )وردم32(من اسطقسات استقساي بود در ملك كي

  

  )323و247ص همان، (                                                                                                
  جوش دريا دريده زهـــــــــره كوه

  ور بگــــريد بدرد از دم درياي سرشك

  

 گوش ماهي بنشوند كه كـــــــر است  
  )مورد2(گوش ماهـــي را هم راه خبر بگشاييد

  

  )159 و 243 صهمان،                                                            (                                   
 لاف يكرنگي مزن تا از صفت چون آينه

  سياهي چون چراغ تشين داري زبان زان دلآ

  

  از درون سو تيرگي داري و از بيرون صفا  

  ) مورد3(آسيا چون گرد خودگردي از آن تردامني
  

  )1 ص همان،(                                                                                                         
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 سبب آب روي آب مژه است
 عالم از جور مايه زاي غم است

  

 صيقل تيغ كوه، تيغ خور است  
  ) مورد3(تبراز هيمه مادت شرر است 

  

      )65 و 64 صهمان،                                       (                                               
  حافظ

 حافظ چه مي نهي دل تو در خيال خوبان
  
  

  ) مورد1( سرابي  كي تشنه سير گردد از لمعه  
  )292ص : 1378 حافظ،(                                                                       

  بابا فغاني
 وان كمر سيم كرده چستبرگرد ارغ

  

  ) مورد1(اي  نخل غريب بهر دل خلق بسته  
  )382ص:1340بابافغاني،(                                                                         

  وحشي بافقي
  وحشي و اشك حسرت و تف هواي باديه

  برنخاست  نشد دودم ز خرمن تا حاصل قرب

  سپر سراب راآب ز چشم تر بود ره   

  ) مورد2(اتحاد شمع برق خرمن پروانه بود 
  )55 و10ص:1376وحشي بافقي،(                                                                           

آفريني شهرت   خاقاني به مضمون،د در ميان اين چهار شاعرشگونه كه اشاره  همان
 آذربايجاني به جستجوي معاني بيگانه به قدري توجه اين شاعر سبك. بيشتري دارد

رسد  با اين همه چنين به نظر مي.هاي گوناگون استفاده كرده است است كه او از شيوه
هاي بديع و تشبيهات تازه بيشترين  خاقاني توسل به دانش و علوم و استعارهدكه نز

بيگانه در نزد جايگاه را داشته، اسلوب معادله ـ كه شيوه مرسوم جستجوي معاني 
 خاقاني اگر چه از اسلوب .شاعران سبك هندي است ـ كمتر مورد توجه او بوده است

آفريني در   اما سهم اين شيوه مضمون،آفريني استفاده كرده است معادله نيز براي مضمون
رسد كه خاقاني هرچند برخي چنين به نظر مي. ها بسيار اندك استمقايسه با ساير شيوه

اي بر  ثير قابل ملاحظهأتواند ت اند، نميين جهت پايه گذار سبك هندي دانستهاو را از ا
 او براي شاعران  هاي مورد علاقه چرا كه نه تنها شيوه؛شاعران سبك هندي داشته باشد

سبك هندي چندان جالب و دلخواه نيست بلكه خاقاني نيز به نوبه خود چندان تمايلي 
 خاقاني در كنار ،در بهترين شكل ممكن. هندي نداردشاعران سبك  به استفاده از شيوه

تواند براي شاعران سبك هندي نمادي باشد از شاعراني تنها مي... كساني چون انوري و
  . هستند از ذهنكه در پي يافتن معنايي تازه و دور

 حافظ بيشتر به زبان .ثير دانستأتتوان به طور كلي بيحافظ و بابافغاني را مي
گونه كه برخي معتقدند، حافظ بسياري از   لايگي آن توجه دارد و آنشعرش و چند
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بابافغاني نيز نه تنها مضمون آفرين . 3مضامين شعر خود را از ديگران وام گرفته است
  .4نيست بلكه در شعر او آنچه اهميت دارد، انتقال حس عاطفي اوست

ق شاعران سبك هايي از اسلوب معادله به سيادر شعر وحشي نيز اگر چه نمونه
ثيرگذار أتوان او را تنمي)  مورد2تنها ( آنها كمهندي وجود دارد به دليل بسامد بسيار 

  .دانست
گونه كه مورد نظر  با توجه به آنچه گفته شد، بهتر است جستجوي معاني بيگانه را آن

 بدانيم كه اي ويژگيشاعران سبك هندي است به خود اين شاعران نسبت داده، آن را 
  . اند شاعران خود پروردهاين

  اسلوب معادله ) ج
هاست گمان كاربرد بسيار اسلوب معادلهمهمترين ويژگي شعر شاعران سبك هندي، بي

سازي در آن باشد،  اي كه پس از ديدن شعري كه نشاني از اسلوب معادلهبه گونه
  .توان چنين حدس زد كه شاعر آن شعر، بايد از شاعران سبك هندي باشد مي

هاي مركب غالباً با آنها لوب معادله را ـ كه به دليل شباهتش با تمثيل و تشبيهاس
شباهت ميان دو ... اي است كه معادله«: اند هكردشود ـ چنين تعريف اشتباه گرفته مي

گويد و در مصراع سوي بيت ـ دو مصراع، وجود دارد و شاعر در مصراع اول چيزي مي
» اين معادله از رهگذر شباهت قابل تبديل به يكديگرند البته دو سوي .دوم چيزي ديگر

  .)84ص :1372شفيعي كدكني،(
ة هوجپيش از شاعران سبك هندي، شاعري را سراغ نداريم كه اسلوب معادله را 

هايي از اسلوب معادله همت خود ساخته باشد و اگر در شعر شاعري نيز با نمونه
شاعران . شمار آورد سبكي به ويژگي يك ، بايد آن را يك استثنا و نهرو هستيم روبه

 رغم اينكه در بويژه خاقاني بهاينان و .  نيستندامورد نظر نيز از اين مسئله مستثن
اي از اسلوب معادله در شود، كمتر نمونههاي مركب بسيار ديده  مياشعارشان تشبيه

  .شعر آنان وجود دارد
  خاقاني

 راحت چون توان برد از مزاج اين ديار بوي
 مرا گفت گنج فقر داري در جهـــان منگر

  

 نوشدارو چـون توان جست از دهان اژدها  
  )دمور10(كنعانش بايدقحط كس،چه مصرديده نعيم

  )211 و 2ص:1368،خاقاني(                                                                       
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  حافظ
  من اگر نيكم و گر بد تو برو خـود را باش

  سيل سرشك ما ز دلش كين بدر نبـــــرد

 هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت  
  ) مورد5(خاره قطره باران اثــرنكرد درسنگ
  )193 و 55ص:1378حافظ،(                                                           

  بابا فغاني
 چو نام دوستي بردي بيفشان از وفا تخمي

  دارد عاشقي چندانجمال چهره معني ن

  

 زبان چرب را شيريني گفتــــــار مي بايد  
  )ردمو 3(بايد بازارمي دل كنون يوسف است اي متاع

  )         175و382ص :1340بابافغاني،(                                                                    
  وحشي بافقي

 وحشي و اشك حسرت و تف هــــواي باديه
 قرب تا حاصل نشد دودم ز خرمن بر نخاست

  

  آب ز چشم تر بود ره سپر سراب را  

  ) مورد2(اتحـــاد شمع برق خرمن پروانه بود 

  

  )43 و 9ص:1376وحشي بافقي،(                                                                             
اول :  كردبايد به دو ويژگي آنها اشارههاي شعر اين شاعران درباره اسلوب معادله

تواند نقشي اين بسامد اندك در اشعار اين چهار شاعر نمي: ها  اسلوب معادله كمبسامد
دوم نوع . ها در شعر شاعران سبك هندي داشته باشدگيري اسلوب معادله در شكل

. شود ميهاي شاعران سبك هندي نوعي تازگي ديده  در اسلوب معادله: هااسلوب معادله
كوشند تا نگاهي غيرمعتاد به موضوعات شعر خود داشته، ارتباطي شاعران اين سبك مي

 به عنوان نمونه اين شعر ؛كنند، تازه باشد را نيز كه ميان مصراعهاي شعر خود ايجاد مي
  صائب

 سال، چشم جود مدار ز آسمان كهن
  

 دهد، چو سبو كهنه گشت، نم بيرون نمي  
  

  )3084ص :1370صائب،( 
هاي سبك هندي  وحشي ـ كه با اسلوب معادله در صورتي كه اگر دو اسلوب معادله

   :شباهت دارد ـ و يكي دو بيت خاقاني چون
 سبب آب روي آب مژه است

  

 صيقل تيغ كوه، تيغ خور است  
  

  )64ص :1368خاقاني،( 
 و حافظ فاقد هاي بابافغاني اسلوب معادلهبويژهها را كنار بگذاريم، باقي اسلوب معادله

هاي اسلوب معادله. توان ديد آشكارا مي كه در شعر شاعران سبك هندي  استآن تازگي
هاي در شعر شاعران ديگر نمونه) جز وحشي(به كار گرفته شده از سوي اين شاعران 

توان آنها را از موتيوهاي شعر فارسي هم دانست؛ مانند اثر نكردن حتي ميرد؛ فراواني دا
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اثر بودن گريه  در سنگ خارا در شعر حافظ كه تقريباً معادلي است از بيقطره باران 
  .عاشق پيش معشوق
هاي وحشي و برخي از اسلوب  اسلوب معادلههماننديهايرغم به بدين ترتيب و 

هاي شاعران سبك هندي، اين چهار شاعر هاي خاقاني با اسلوب معادلهمعادله
يري اسلوب معادله در شعر شاعران سبك هندي گكننده در شكل تعيينتوانند نقشي  نمي

  .داشته باشند

  تصاوير پارادوكسي  ) د
. يكي ديگر از ويژگيهاي اصلي سبك هندي، تصاوير پارادوكسي در اشعار آنان است

دو روي تركيب آن به « كه استمنظور از پارادوكس و تصاوير پارادوكسي، تصاويري 
   .)54ص :1371يعي كدكني،شف(» كندلحاظ مفهوم يكديگر را نقض مي

 ديده نرفااي جدي در آثار عا گونهتصاوير و تعابير پارادوكسي براي اولين بار و به 
اي پراكنده در آثار شاعران ديگر نيز به شود و پس از آن نيز كم و بيش و به گونهمي

 اوج استفاده از تصاوير پارادوكسي را بايد در سبك هندي ،اين با وجود. آيدچشم مي
گيري تصاوير  توانستند نقطه آغازي براي شكلحال آيا اين چهار شاعر مي. دانست

سبك بوده باشند؟ براي رسيدن به پاسخ اين پرسش اين دوكسي در شعر شاعران اپار
  .بايد شعر آنها را از اين ديدگاه مورد بررسي قرار داد

  خاقاني
رويش سلطان دل، هست از نيستي، در زباني، بيدار خفته، آب آتشين، دزندگان كشته، زبان بي

  كوي حيرتي كه همه عين آگهي است
  حافظ

 بودن، دولت فقر، از آب هفت بحر به يك موي تر نشدن عمر زنده عيسوي، بي كشتن به انفاس
  بابافغاني
  گريه شادي

  وحشي بافقي
----  

ار شـود پـس عمـلاً بايـد او را كن ـ          اي از پارادوكس ديده نمـي     در شعر وحشي نمونه   
خورد كه به دليل كاربرد بسيار      در شعر بابافغاني نيز تنها يك نمونه به چشم مي         . گذاشت
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رغـم اينكـه   بـه   در شـعر خاقـاني و حـافظ         . آن حتي نزد عامه مردم، فاقد زيبايي اسـت        
ثيرگذاري اين دو شاعر بر أتوان از تنميپارادوكس از بسامد قابل قبولي برخوردار است،   

 چرا كه با مطالعه آثار صوفيه و ديگـر          ؛ي با اطمينان چيزي گفت    شعر شاعران سبك هند   
 ـ                 شاعران رو  ه عارف از سنايي گرفته تا حافظ و جامي بـا ايـن تـصاوير پارادوكـسي روب
 شاعران سـبك  .دارد و اين مانعي است كه ما را از هر ادعايي در اين زمينه باز مي    هستيم

عر شاعران، بلكه در آثار عارفاني چون       توانستند چنين شگردي را نه تنها در ش       هندي مي 
 مطلب انتساب اين عنصرِ سبك سـاز بـه خاقـاني و           ،با وجود اين  . بايزيد نيز ديده باشند   

  .تواند خالي از چون و چرا باشدحافظ نمي

  هاي عدديوابسته) س
 ايشان در اين .گيريمهاي دكتر شفيعي كمك ميبراي اين بخش از كتاب شاعر آينه

در زبان فارسي مثل هر «: نويسدهاي عددي در سبك هندي ميورد وابستهكتاب و در م
زبان ديگري براي بيان معدودها غالباً صورتهايي شناخته شده و كليشه واري هست كه 

ولي در تمام موارد علاوه ... گويند يك ليوان شير  مثلاً مي؛گيردكمتر مورد تغيير قرار مي
اجزاي آن علاوه ... ميشه ثابت و تقريباً كليشه است بر اينكه ساختار خاص بيان عدد ه

بر عدد، آن دو بخش ديگر، يعني وابسته عددي و معدود هميشه امر مادي و ملموسند 
شود و از اين هنجار در هم شكسته مي، گيري و شمارشند اما در شعركه قابل اندازه

  .را ديديم» شكر بخنديك « چنانكه در شعر حافظ ؛توان ديدهاي آن را ميقديم نمونه
  گيرد، تنوع بيش از حد اين  اساس و محور بيان قرار مي،چيزي كه در سبك هندي

  .)46-7ص :1371شفيعي كدكني،(» ...نوع استعمال است
كدكني   به سخن دكتر شفيعياينكه مطلبيبا اين مقدمه كوتاه اما بسنده، بدون 

  .رويمبه سراغ شاعران مورد نظر مي بيفزاييم
  نيخاقا

  صد نيزه خون
  حافظ

-------    
  بابافغاني

-------    
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  وحشي بافقي
-------    

شعر بابافغاني، . اردهاي عددي نقشي ند وابسته،دراشعار انتخاب شده از اين شاعران
 در شعر خاقاني نيز اگر .خالي استهاي عددي حافظ و وحشي به طور كلي از وابسته
. د در سبك شناسي جايي براي استثنا نيستشوچه يك مورد وابسته عددي ديده مي

توان گفت كه در اين زمينه نيز مانند زمينه قبلي هيچ يك از اين بدين ترتيب مي
  .اندثيرگذار بر سبك هندي نبودهأشاعران، شاعراني ت

  گيري نتيجه
توان در اشعار شاعران بك هندي را ميس باور داشته باشيم كه منشأاگر به اين مسئله 

توان سبكي چنين گسترده را تنها به شعر  كه نميفتيافت، بايد اين را نيز پذيرپيشين 
يك شاعر منتسب كرد بلكه بايد با دقت در اشعار شاعراني كه از آنها به عنوان 

 رايج سبك هنجارنتايج اين مطالعات با  پيشاهنگان سبك هندي ياد شده است و مقايسه
تجزيه و تحليل اشعار شاعراني .  را نشان دادثيرگذاري هر يكأهندي، ميزان و حوزه ت

دهنده اين است كه  شود، بخوبي نشانكه از آنها به عنوان پيشاهنگان شعر فارسي ياد مي
ثر أشاعران سبك هندي اگر چه در به كارگيري برخي از عناصر سبك ساز شعرشان مت

 از آنها زمينه لازم اند و به تعبيري بهتر، شعر شاعران پيشاز شاعران پيش از خود بوده
   ،گيري شعر آنها آماده كرده است، عناصري ديگر نيز هست كه اين شاعرانرا براي شكل

  .انددهتبديل كر سبكي ويژگيهايخود آن را به اوج رسانده به 
شك حافظ بود كه زبان شعر فارسي را از حلقه اديبان و  درحوزه زبان بي) الف

گيري زبان شاعران سبك هندي افغاني و وحشي در شكلعالمان به ميان مردم برد اما باب
  .كننده داشتند تعييننقشي 
 در حوزه جستجوي معني بيگانه نيز شعر خاقاني و شاعران مضمون پرداز )ب

توانست الهام دهنده و الگويي براي يافتن معاني بيگانه در  ديگري چون انوري تنها مي
توجهي به يافتن معاني دور  نيز به دليل بي شعر حافظ و بابا فغاني و وحشي .شعر باشد

) يابياز بعد مضمون(توانست مورد توجه شاعران سبك هندي  سابقه هرگز نمي و بي
اي  رسد كه شاعران سبك هندي در يافتن معاني بيگانه از شيوهچنانكه به نظر مي؛ باشد

  .نيستند وامدار كسي بيگانه ييافتن معنا رو آنان در بوده، از اين  آنان خاص اندكه دهكر استفاده
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هاي عددي ها يعني اسلوب معادله، تصاوير پارادوكسي و وابستهدر ساير حوزه) ج
 ويژگيهاي اين فراوانبايد گفت كه تنها در شعر شاعران سبك هندي است كه كاربرد 

هاي   اسلوب معادله و وابسته، تا پيش از شاعران اين سبك.شود ميسبكي مشاهده 
ساز نبوده و تنها در شعر اين شاعران است كه اين عناصر  هرگز عاملي سبك. ..عددي و 

  .شود ميتبديل ساز  به عناصري سبك

  نوشت پي
نويسندگان بخوبي آگاهند كه ) الف: توجه كرد نكاتاين ها بايد به درباره انتخاب نمونه .1

 هم به قطع و يقين همواره كلمه يا عبارت يا بيتي آن... مشخص ساختن عاميانه بودن يا نبودن و 
ذير نيست و شاعراني چون حافظ چنان از اين كلمات و عبارات در بافت شعر خويش استفاده پامكان
  .استد كه تشخيص عاميانه بودن و يا نبودن آنها بسيار دشوار و گاهي غيرممكن كردن مي

هنگام جدا شدن از ) غانيبويژه وحشي و بابا ف( بسياري از عبارات عاميانه در شعر اين شاعران )ب
توان مصراع يا دهد بويژه اينكه به دليل كمي جا ـ كه نميمتن و بافت شعر تاحدودي تغيير شكل مي

 به عنوان ؛بيت را به شكل كامل آورد ـ اين عبارات بايد غالباً به شكل مصدر در جدول قرار داده شود
  :نمونه

  )وحشي بافقي (كم ظرفيت بودن
 دفع بد مستي از رطل گران بايد كرد    ظرفي  د از كمن كنـوحشي آزار حريفان

  

  )بابا فغاني (زبان بيرون كردن
  اي خواهم    به دشنامم زبان بيرون كند چون بوسه

  آلوده بينيدش مرا كشت آن پسر ناز ِ جواب            
  خلاص كردن

  كردم خلاصخلق عالم را ز فرياد و فغان    مردم و خود را ز غمهاي جهان كردم خلاص
  

توان  چرا كه به قطع و يقين نمي؛كنددر مورد مضامين بيگانه نيز صدق مي) بودننمشخص (اين امر 
...  پيشين و اعران و اشعار شيوانها توارد، مفقود بودن بسياري از د.از نو بودن مضموني سخن گفت

  .استدلايلي بر اين امر 
 دكترحسين نوشته» عني بيگانه در شعر صائب تبربزيم «توان به مقالهبراي آگاهي دقيقتر مي. 2

 .مراجعه كرد)  محمد قهرمانارجنامه(حسن پور آلاشتي چاپ شده در پردگيان خيال 
 كتاب 40ـ 90ثيرپذيري حافظ از شاعران پيش از خود رجوع شود به صفحات أبراي آگاهي از ت. 3

  . بهاءالدين خرمشاهيحافظ نامه
  غزليات فغاني اكثر يك آهنگ و يكدست و با معاني و «: نويسدوان او ميتا آنجا كه مصحح دي. 4

  الفاظ ساده، خوش و شيرين سروده شده و چنانست كه در سرتاسر ديوان اشعار او يك لغت مشكل يا 
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  .)ص بيست و هفت :1340سهيلي خوانساري، (» يابيميك مضمون پيچيده نمي

 منابع
، »پيدايش سبك مشهور به هندي در سير تحول شـعر فارسـي            أها و منش  ويژگي«آريان، قمر،   . 1

  .1352،  سال نهم، شماره دوم؛مجله دانشكده ادبيات مشهد
 انتـشارات  : تهـران ؛قصيده فني و تصوير آفريني خاقـاني شـرواني     ؛  احمد سلطاني، منيـره   . 2

  1370كيهان 
 شـركت نـسبي     :تهران ؛ به تصحيح احمد سهيلي خوانساري     ؛ديوان اشعار  ؛بابافغاني شيرازي . 3

  .1340، حاج محمد حسين اقبال و شركا
 : تهـران  ؛ به تصحيح محمد قزوينـي و قاسـم غنـي          ؛ديوان اشعار  ؛الدين محمد حافظ، شمس . 4

  .1378، انتشارات آفرينه
ارجنامه محمد قهرمان به خواسـت      : پردگيان خيال  ،»معني بيگانه  «؛پور آلاشتي، حسين   حسن. 5

 انتــشارات دانــشگاه : مــشهد؛ كــدكني و محمــد جعفــر يــاحقيو اشــراف محمدرضــا شــفيعي
  1382فردوسي

  .1368، زوار:تهران سجادي،  به تصحيح ضياءالدين؛ديوان اشعار ؛الدين شرواني، افضل خاقاني. 6
  .1366،  انتشارات علمي و فرهنگي:؛ تهرانحافظ نامه؛ خرمشاهي، بهاءالدين. 7
  .1381،  انتشارات اميركبير:هران ت؛خاقاني شاعري دير آشنا ؛دشتي، علي. 8
  .1380، انتشارات سخن: تهران؛آشنايي با نقد ادبي ؛زرين كوب، عبدالحسين. 9

  .1372،  انتشارت علمي: تهران؛با كاروان حله ؛...................................10
  .1371، نشر آگاه: تهران؛هاشاعر آينه ؛شفيعي كدكني، محمدرضا. 11
  .1372،  نشر آگاه: تهران؛شعر فارسي صور خيال در ؛.....................................12
انتـشارات علمـي و     : تهـران  ؛ بـه كوشـش محمـد قهرمـان        ؛ديوان اشـعار   ؛صائب تبريـزي  . 13

  .1370،فرهنگي
  .1371، فردوس: تهران؛)جلد پنجم بخش دوم( تاريخ ادبيات در ايران ؛صفا، ذبيح االله. 14
  .1372نشر مركز،: شمس؛ سبك هندي وكليم كاشاني؛ تهرانلنگرودي، . 15
  .1352،  تهران، انتشارات طهوري،تحول شعر فارسيتمن، زين العابدين، ؤم. 16
،  كتابفروشي اشراقي  : به تصحيح محمدقزويني، تهران    ؛چهار مقاله  ؛سمرقندي عروضي نظامي. 17

1336.  
   .1376، نشر نامك: تهران؛يح حسن مخابر به تصح؛ديوان اشعار ؛بافقي، كمال الدين وحشي. 18
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  ∗ نظام فكري خيام
  

  دكتر مهبود فاضلي 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا

  
  چكيده 

بيني ويـژه و صـداي بـسياري از     عمر خيام در شعر و ادب فارسي مظهر و نماينده جهان     
خويش را به نام او منتـشر       متفكران و شاعران خاموشي است كه دم فرو بستند و سخن            

 ،بررسي نظام مكتـب تفكـر خيـامي       نگارنده در پي آن است كه با        اين مقاله   در  . ساختند
اين مكتب را نشان دهد و براي اين منظور روش تحقيقي را برگزيده     اصول و ويژگيهاي    

هاي نقد مبتني بـر مـواد مكتـوب و رويـدادهاي تـاريخي و روشـي                    تركيبي از شيوه   كه
اي   نيافتـه  پايـان  مسائل   ر است كه به جاي تكيه كردن ب       كردهسعي  و    است اختيپديدارشن

كنـد و بـا      ارائـه    وي را  نظر متعادلتري از پيام      ،مانند اصالت شعر خيام و هويت خود او       
   . تر سازد ي، تحقق اين مقصود را عمليپژوه بيان پيشينه تحقيقات خيام

 كه تاكنون از رباعيات خيام -تضادي و بعضاً م– تفسيرهاي گوناگون به همين منظور  
، و  ي خيام بررسي  ها   ها و گفته    با انديشه ، و ميزان تطابق اين آرا را         معرفي ،صورت گرفته 

موفق شده است بـا توجـه        براي تعيين چارچوب و اصول مكتب فكري خيام،          سرانجام
اصـلي    به پنج مقولـه    رباعيات، نظام فكري خيامي را     مضمون و پيامهاي مشترك ميان       به

  .تحليل كنددر هر مورد با ذكر شواهدي از رباعيات را  پيام خيام اصل و كندتقسيم 
  
  مكتب فكري خيام ، خيام نيشابوري، شعر فارسي، رباعيات خيام :واژه كليد

                                                 
  15/6/1387:         تاريخ پذيرش مقاله        1/2/1387: تاريخ دريافت مقاله   
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  مقدمه
او . بينـي ويـژه اسـت       خيام در شعر و ادب فارسي، نماينده يك مكتب فكـري و جهـان             

اضطرار، دم فرو بستند و سخن خـويش           است كه به   صداي متفكران و شاعران خاموشي    
را فرو خوردند و پناهگاه كساني است كـه در ميانـه راه طلـب بـاز ماندنـد و جـسارت                      
گزارش حال خويش را نيافتند و به نام او سخن خود را منتـشر سـاختند يـا بـا زمزمـه                      

الـه  حال پرسش اصـلي ايـن مق      . رباعيات او، روح پرسشگر خويش را تسكين بخشيدند       
آيا كساني كه سخن خود را به نـام او    . اين است كه ويژگيهاي اين مكتب فكري چيست       

اند؛ به بيان ديگر      اند، اين ويژگيها را بدرستي شناخته          يا خود را پيرو او دانسته        انتشار داده 
انديشيده و گفته است تطابق دارد        آيا آنچه امروز به نام خيام مشهور شده، با آنچه او مي           

  گر ندارد، اين تفاوتها در كجاست؟و ا
گونـه كـه      واقعيت اين است كه ما يك خيام تاريخي داريم و يك خيام ادبي و همان              

بين رمان تاريخي و تاريخ، تفاوت هست، بين خيام ادبي و خيـام تـاريخي هـم فاصـله                   
د وجود دارد و حتي بين خيام ادبي و قرائتي كه به قول امروزيها، هر خواننـده از آن دار                  

قـدر عميـق اسـت كـه جـستن تفاوتهـا از يـافتن                 نيز فاصله هست و گاه اين شكاف آن       
  . شباهتها يافته است

بلكـه بايـد او را بـه      توان امروز خيام را فقط شخصيتي تاريخي دانست،           بنابراين نمي 
منزله بنيانگذار يك مكتب ادبي نيز در نظر گرفت كه همچون بسياري از مكاتـب ادبـي                 

  . و دنباله مكتب وي با آغاز آن تفاوت بسيار يافته استديگر، ادامه 
اي است كه ذهن تيز و تفكر عميقش او را در درياي بيكـران                خيام، دانشمند درمانده  

پاسخ غرق كرده است؛ متفكري است كه در پايـان راه دانـايي خـويش بـه      پرسشهاي بي 
خن شده و ايـن بيـت او   سينا همس   ناداني خود آگاهي يافته و با استاد معنوي خويش ابن         

  : را زير لب زمزمه كرده است
ــا بـــدانجا رســـيد دانـــش مـــن   تـ

  

ــادانم     ــه نـ ــي كـ ــدانم همـ ــه بـ  كـ
  

برده كه او را در برابر اسرار هستي،          هايي پي   او پس از تدبر و تفكر فراوان به نادانسته        
 زيـاد بـوده كـه از        قـدر  آنفشار اين حيراني و سرگرداني      . مبهوت و حيران ساخته است    

نديشه به زبان و از زبان به قالب موجز رباعي خزيده و چنان بنـاي اسـتواري از چهـار                    ا
مصراع كوتاه ساخته است كه گاه بيش از يك كتـاب مفـصل، قـدرت القـاي انديـشه و                    
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احساس دارد؛ زيرا اينها رباعي نيست بلكه نجواهاي جـان افـسردة بيقـراري اسـت كـه                  
هـاي   خويش شده است و چنان در چنبر دايره    جوي    بين و حقيقت    سرگردان انديشه واقع  

اي   چرخاند و پيوسـته از دايـره        چرخاند و مي    اسرار هستي افتاده كه او را به بيهودگي مي        
  . يابد رفتي نمي كدام راه برون اي كه از هيچ گونه اندازد به اي ديگر مي به دايره

ر ايـن معمـاي     براستي كيست كه در جهان هستي حيران و سرگردان نباشد و در براب            
سر و ته به حيرت نيفتاده باشد؟ بشر سرگردان، قرنهـا پـس از خيـام در رباعيـات او                      بي

اشـتياقي كـه در وجـود خيـام بـراي فهـم            «صدايي يافته كه به شنيدن آن نياز دارد؛ زيرا          
اند   پيش از او مردمان اين شوق را داشته       . چگونگي كار جهان بوده به او اختصاص ندارد       

، فقط خيـام  )123ص: 1379يوسـفي،  (» نيز تا پايان جهان حامل آن خواهند بودو پس از او    
اين بخت را داشته است كه چراهاي بيشمار انسانهاي متفكر همه زمانها و مكانهـا را در                 

هاي خود به خداي جهان و جهانيان اظهار كنـد؛ حتـي اگـر در ايـن دايـره                     قالب سروده 
  . ها نيابدپاسخي براي آن» نهايت بدايت و بي بي«

در مجـراي داوريهـاي   «شناختن شخصيتي كه به تعبير شادروان محمد تقي جعفـري      
، »قرون متمادي تا روزگار ما از كفر مطلق تا عرفان والاي ملكوتي در نوسان بوده اسـت              

هـاي    يكي از آن جهت كه با وجود تمامي منابع مكتوب و زندگينامه           . بسيار دشوار است  
كيـست، هنـوز    » خيام تـاريخي واقعـي    « براي اين پرسش كه      موجود، يافتن پاسخ قطعي   

آسان نيست؛ چنانكه اصالت اشـعار خيـام همچنـان از موضـوعات پرحـرف و حـديث                  
شناسان و محققان ادبيات فارسي اسـت و بـا وجـود موشـكافي افـرادي همچـون                    خيام
الدين همايي، محمدعلي فروغـي، صـادق هـدايت، علـي دشـتي، محمـد محـيط                   جلال
همچنان متمـايز   ... ي، مهدي فولادوند، رضازاده ملك، عليرضا ذكاوتي قراگزلو و        طباطباي

مـسئله مهمتـر يـافتن و       . بخش نيـست    كردن شعرهاي اصيل از غيراصيل چندان اطمينان      
برگزيدن الگوي شايسته و سودمندي است كه بتوان بر مبناي آن پيام و جوهر كلام خيام   

  . را دريافت
اي كـه     گونـه   رو هستيم؛ از قبيل اينكه آيا خيام بـه          اواني روبه اكنون ما با پرسشهاي فر    

 ،رضـوي  امـين ( مترجم سرشناس اشعارش، فيتز جرالد، معرفي كرده، لاادري و لذتگرا بوده          
يا همان مسلمان مـؤمني اسـت كـه      )10ص  : 1921 به نقل از بريج ، چـارلز ،          237ص   : 1385
ابوالحسن ( اند  كرده امام محمد بغدادي گزارش   نويسان از جمله دامادش       از زندگينامه  بعضي
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آيـا بايـد بـه      . )46ص: 1385 نقل شده در امين رضوي،       116 – 117ص: بيهقي ، تتمه صوان الحكمه    
سخن كساني همچون صادق هدايت گوش فرا داد كه خيام را فردي دهـري، لاابـالي و                 

شرابخوار بلكـه مـست     چيز، و رند      كس و همه    و رها از همه     اعتناي به شريعت، و يله        بي
اند يـا بـه       ، و در اثبات نظر خويش به مضامين شعر او استناد كرده             لايعقل توصيف كرده  

و  )1344 -1350ص: 1320پنـداري،   خيـام (خلاف آن به گفتة كساني مثل صـديقي نخجـواني           
اند رباعيـات خيـام،       اعتماد كرد كه گفته    )140ص : 1379 شرح رباعيات خيام،  (كيوان قزويني   

سر مشحون از مفاهيم عرفاني و ديني است يـا بـه انديـشه ديگرانـي دل بـست كـه                     سرا
گويند خيام بين اين دو قطب كاملاً غيرهمـسو در نوسـان اسـت و انديـشه او را بـر                       مي

  كنند؟ تفسير مي» عرفان عقلي«اساس نوعي 
نگارنده در اين مجال اندك در پي آن نيست كه دامنه بحث را به مـسائل درازدامنـي                  

ون هويت تاريخي خيام و اصالت اشعار او بكشاند؛ فقط براي ورود به مطلب اصـلي                چ
  . پژوهان در اين زمينه اشارتي كوتاه خواهد كرد به پيشينه تحقيقات خيام

آنچه در اين مقاله مورد نظر است توجه دادن به اين نكته اسـت كـه پـذيرفتن يـك                    
 چه در مقام فردي لذتگرا      –دن به خيام    به عنوان راهي براي رسي    » يا آن / يا اين   «الگوي  

 شايد ديدگاه درستي نباشـد؛ زيـرا        – و چه مسلمان متدين يا شيخي صوفي         1و اپيكوري 
تر از آن است كه در چنين الگوي واحدي يا هر قالـب           بعدي خيام پيچيده    شخصيت چند 

و با  توان فرض گرفت كه تفسير رباعيات ا        بنابراين مي . ساخته نظري ديگري بگنجد     پيش
بلكه بنابر آنچه از .  شايد دقيق نباشد نگرشهاي كاملاً دهري يا صددرصد عرفاني، هر دو،  

آيد و در اين مقاله به آنها اشاره خواهـد            هاي شعر خيام به دست مي       مضامين و درونمايه  
ها و آراي خـود را   توان او را داراي يك نظام فكري منسجمي دانست كه انديشه     شد، مي 

 اساسي و مهمي كه در كل تاريخ بشر، پيوسـته ذهـن و انديـشه انـسانهاي       درباره مسائل 
خردمند را به خود مشغول داشته در چارچوب همين نظام و به قالب رباعي بيـان كـرده                  

  . است

  رباعي و خيام
خاسـتگاه اصـلي ربـاعي      . انـد   رباعي را نابترين، اصيلترين و كهنترين قالب شعري ناميده        

عطار، اين قالب   » مختارنامه«كدكني در مقدمه       به گمان شفيعي   بنا. بدرستي روشن نيست  
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 پيـشگفتار   12ص: 1375عطـار،   (شعري از مسير چين و تركستان بـه خراسـان آمـده اسـت               
دانند و رودكـي را        ايراني مي   اي ديگر از پژوهشگران آن را قالبي كاملاً          عده .)كدكني  شفيعي

 از سـوي    .)191ص: 1377دشـتي،   (ورنـد   آ  سراي فارسي به شمار مـي       نخستين شاعر رباعي  
ديگر يكي از محققان نامور عرب كه كتابهاي فراواني در ادب عربي نگاشته بـا بررسـي                 

گيري كرده كه خاستگاه اصلي رباعي در قوم عرب بوده است  سير هزارساله رباعي نتيجه  
  .)39ص: 1373شميسا، (اند  و ايرانيان آشنا به زبان عربي آن را اتخاذ و اقتباس كرده

كننده حالات روحي و ذهني گوينده در كوتاهترين زمان           قالب رباعي از آنجا كه بيان     
هاي ادبي كـه   تر است؛ زيرا آن آرايه   و شكل ممكن است از نظر گوهر شعري نيز حقيقي         

شود تقريباً در ربـاعي وجـود نـدارد و صـفت              در قالبهاي شعري ديگر به كار گرفته مي       
  . ي به آن داده شده استنابترين هم از همين رو

آنچه مسلم است قبل از خيام شاعراني مانند رودكي، عنصري، فرخي و معاصـران او    
انـد، امـا بنـا بـه قـول دشـتي،              چون مهستي، انوري، سنايي و ديگران رباعيـاتي سـروده         

: 1377دشـتي،   (» رباعيات خيام در نمايشگاه ادب فارسي سيماي مشخص و ممتازي دارد          «
 نام خيام و رباعي پيوندي استوار برقرار شده است؛ زيرا كمال و پختگـي    و بين  )191ص  

نمايد كـه شـعر مانـدگار خيـام از      بسيار طبيعي مي«. دانند  اين قالب شعري را با خيام مي      
اي ارزشمند و در خور ستايش برخوردار شـده باشـد و ايـن ويژگـي همـه آثـار                      پيشينه

، شعر خيام را برآمده سه قرن تجربه و تحول          ماندگار است؛ آن چنانكه برخي از استادان      
   .)384ص: 1369كدكني،  شفيعي(» اند در حوزه رباعي در گسترة ادبيات دوره اسلامي دانسته

هـاي خـود، ضـمن آگـاهي از قالبهـاي شـعري            حكيم عمر خيام براي بيـان انديـشه       
د سـخنگويان قبـل و     گوناگون از ميان انواع آنها رباعي يا ترانه را برگزيده كه بنا به تأيي ـ             

بعد از خودش با ذوق و سليقه ايراني سازگاري داشته و لطيفتـرين و مـؤثرترين وسـيله                  
  . براي نفوذ در اذهان پير و جوان بوده است

فـصلي را بـه عالمـان       » سير رباعي در شعر فارسـي     «سيروس شيمسا در كتاب خود      
قـديم ايـران گـاهي از    عالمـان  «گو اختصاص داده و در مقدمه آن گفته است كـه            رباعي

هاي آنان نيز به شـكل ربـاعي اسـت كـه              سرودند و غالب سروده     روي تفنن اشعاري مي   
رباعيات اين طبقه بيـشتر در  . شود  قالبي موجزست و باعث اشتغال به حرفه شاعري نمي        

رويم، غـرض     ايم و به كجا مي      از كجا آمده  : باب مسائل كلي فلسفي است؛ از قبيل اينكه       
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بر و اختيار چيست و گاه نيز مخالف با تفكرات رسمي يا اعتقادات رايـج               از حيات و ج   
: 1363شميـسا،   (» شـود   شكوه از اوضاع روزگار و حسب حال نيز در آنها ديده مـي            . است
 شايد همين همانندي و همسويي فكري و احساسي سبب شده باشد كه گاهي              .)143ص  

  زير به ت داده شود؛ مثلاً رباعييك رباعي واحد به چندين تن از عرفا و فلاسفه نسب
  ):160 و 145ص:؛ شميسا308ص:1صفا،ج(سينا، امام فخر رازي و خيام هر سه منسوب است ابن

 دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت      
    اندر دل من هـزار خورشـيد بتافـت        

 يك موي ندانست ولي موي شكافت       
 اي راه نيافــت و اخــر بــه كمــال ذره

  

شـده اسـت و       كه رباعي اغلب به صورت بداهـه سـروده مـي          دهد    بررسيها نشان مي  
سرايندگان آن نيز غالباً هنگام سرودن ربـاعي بيـشتر در مقـام بيـان حـال روحـي خـود                  

از نظر مضمون نيز رباعي از ديرباز به مسائل كلي فلسفي و پرسـشگري دربـاره      . اند  بوده
ين ديـدگاه بـه خيـام    اسرار هستي و آفرينش جهان و انسان اختصاص داشته و حتي از ا          

شده است؛ امـا آنچـه در رباعيـات او بـر ديگـران امتيـاز دارد، صـداقت و                      منحصر نمي 
» علم نفـاق  «صميميتي است كه از نهان به بيان درآورده و توانسته است به قول خودش               

  . را در نور و صادقانه ناتواني و حيرت خود را در درك رموز جهان هستي اعلام كند
شناسي در ايران معاصر است، فلسفه موجود در          ه از پيشگامان خيام   صادق هدايت، ك  

هاي كوچك ولـي      اين ترانه ... «گويد    داند و مي    رباعيات خيام را مايه تعالي شعر وي مي       
پرمغز، تمام مسائل مهم و تاريك فلسفي را، كـه در ادوار مختلـف، انـسان را سـرگردان        

ه و اسـراري را كـه بـرايش لاينحـل مانـده      كرده و افكاري را كه جبراً به او تحميل شـد    
كنـد در     او سعي مـي   ... هاي روحي شده    خيام، ترجمان اين شكنجه   . كند  است، مطرح مي  

هاي خودش با زبان و سبك غريبي همه ايـن مـشكلات، معماهـا و مجهـولات را                    ترانه
 از چنبـر    به بيان ديگر، خيام كه بناچـار       ؛)24ص: تا  هدايت، بي (» پرده حل بكند    آشكارا و بي  

نامه صـميمي و      خشك فلسفه به دامن لطيف شعر گريخته، توانسته است در يك اعتراف           
پروا دردهاي دروني و زخمهاي پنهاني روح بشر را در شعرش             چنان عريان و بي     گيرا آن 

او در شـعر    . گاه تراژدي زندگي بشر تبديل كرده است        بيان كند كه رباعياتش را به تجلي      
يس كرده كه سبب شده پس از وي هركس ديگري كه بـه شـيوه و                فارسي مكتبي را تأس   

سياق او رباعي سروده است، اهل زمانه آن را به نام خيام ثبت كنند؛ زيرا بيان رمزآلود او          
اين امكان را فراهم كرده است كه هركس به تناسب حال و درد و مقام خود از رباعيات                  
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 ذكـر اسـت كـه هرچنـد بخـشي از            شـايان . وي برداشت و تفسير متفاوتي داشته باشـد       
رباعياتي كه به نام خيام منتشر شده اساساً با انديشه و فكر و زبان خيام متفـاوت اسـت،                   
چون در ناسازگاري با عرف رايج جامعه يـا بـازگو كـردن تـراژدي زنـدگي انـساني بـا                  
رباعيات وي اشتراك دارد، خوانندگان خواسته يا ناخواسـته، تمـام رباعيـاتي را كـه بـه                  

   داشتهآلودگي و چارچوب رندانه و تراژيك رباعيات مكتب خيام سازگاري اي با رمز گونه
  . اند بوده است به او نسبت داده» آيرونيك«يا به قول امروزيها 

  رباعيات سرگردان 
اصـيل    ها و نظريات، تشخيص رباعيات اصـيل از غيـر           نخستين مسئله در بررسي انديشه    

 بر پايه رباعياتي باشد كـه بتـوان بـه اصـالت يـا صـحت                 است؛ زيرا شناسايي خيام بايد    
شناسان براي كشف رباعيات حقيقـي بـه روشـهاي            خيام. انتساب آنها به وي اعتماد كرد     

 : 1370مهاجر شيرواني ف    ( اند  بعضي بر سبك رباعيات تأكيد كرده     . اند  مختلفي متوسل شده  
لاك تعيين اصالت آنهـا قـرار       اي ديگر زبان و محتواي رباعيات را م         عده.  )207 – 213ص
گروهي نيز بـا    .)187ص   : 1377 ، ذكاوتي قراگوزلو،     177 – 180ص: ، چ دوم  1377دشتي،( اند  داده

توجه به محتوا و مضمون رباعيات، آنها را به كارهـاي قـديم و متـأخرتر شـاعر تقـسيم         
عهد پختگـي   يخ صوفي   اند؛ مثلاً با اين استدلال كه خيام لاادري دوران جواني به ش             كرده

    .)235-334ص : 1356فرزانه، (تبديل شده است
ناشده در مورد موضوع اصالت رباعيات در اينجا بررسي كوتاهي            به رغم مسائل حل   

تر صورت گرفته ارائـه   درباره تلاشهايي كه تاكنون به منظور تعيين رباعيات قابل اطمينان  
  .ماند  گشوده باقي ميشود؛ هرچند پرونده كشف رباعيهاي اصيل خيام همچنان مي

نظر هست كه رباعيات موجود در قديميترين مĤخـذ        در ميان غالب محققان اين اتفاق     
مجموع اين رباعيات قابل اعتماد، كه از كتابهايي چون مرصادالعباد،          . احتمالاً اصيل است  

الاحرار استخراج شده، شـانزده ربـاعي         تاريخ جهانگشاي جويني، تاريخ گزيده و مونس      
 سال بعـد از وفـات       200(المجالس    از مجموعه اين منابع با منابع ديگر مانند نزهه        . است
. انـد   آيد كه بعضي از محققان آنها را اصيل شـمرده           سي و يك رباعي به دست مي      ) خيام

اي ديگـر   گونـه  اما دشتي روش سنجش رباعيات با معيار شخصيت خيام را برگزيده و به      
» بـدبيني «و » تـصوف «،  »شـراب «است كه اشـاره بـه       استدلال او اين    . داوري كرده است  
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دشـتي ضـمن رعايـت      . تلويحي در اين رباعيات اصلاً با سرشت خيام همخواني نـدارد          
كند و تعداد آنهـا       احتياط بسيار زياد، نوزده رباعي از فهرست رباعيات قديمي حذف مي          

ان سي و يـك  شناسان سرشناسي چون فروغي هم   رساند، اما خيام    را به دوازده رباعي مي    
اند و اساس كار خود را در اين ارزيـابي بـر چگـونگي                رباعي را اصيل دانسته و پذيرفته     

   .)149-143ص : 1377دشتي، (اند  سازي و كيفيت شعري رباعيات خيام نهاده قافيه
  امه نكتاب سندبادتوان با رباعيات ذكر شده در   رباعي را مي دشتي، اين دوازده به نظر

در اين كتاب، پنج رباعي از خيام ثبت شده است كـه            . تكميل كرد )  ششم نيمه دوم قرن  (
در دو نـسخه خطـي مجلـس        . توان مطمئن بود كـه از خيـام اسـت           بنا به نظر دشتي مي    

ق نيز شانزده رباعي ديگر به نام خيام ثبت شده است           .  ه 750شوراي ملي مربوط به سال    
 رباعي  13المجالس هم آمده بود، ولي        زههالاحرار و ن     سه رباعي از آنها در مونس       كه قبلاً 

جديد باقيمانده از رباعياتي است كه مرحوم فروغي همه آنها را پذيرفته و بـه فهرسـت                 
هـاي    رباعيات قبلي افزوده است؛ اگرچه دشتي از بين اين رباعيها نيز بنا بر رعايت جنبه              

  ) 172-149 ص: 1377دشتي، (لفظي و معنوي، فقط پنج رباعي را اصيل شمرده است 
پنج ملاك  » شناسي  خيام«شناس معاصر، مهدي فولادوند در كتاب خود با عنوان            خيام

سـاختار  . 2. الاركان است هر رباعي اربعه . 1: داند  را براي تعيين اصالت رباعيات لازم مي      
هـر ربـاعي    . 4. در هر رباعي معني بـر لفـظ تقـدم دارد          . 3. منطقي و شبه استدلالي دارد    

پرسش درباره معماهـاي حيـات، شـك،        : كند  ها را مطرح مي     ز اين درونمايه  لااقل يكي ا  
  . اغتنام دم و وحشت و اندوه مرگ. 5. اعتراض، عصيان و استهزا

نويسد اگر چه پنج شرط يادشده ممكـن اسـت شـامل حـال فـرد فـرد                    فولادوند مي 
صـيل اسـت در     رباعيات نشود، ملاكهاي لازم را براي دستيابي به رباعياتي كه احتمـالاً ا            

   .)75-73ص : 1379فولادوند، (گذارد  اختيار ما مي
طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، كساني همچون علـي دشـتي معتقدنـد كـه                     همان

وار است و سرنخهايي در مورد رباعيات اصـيل بـه             اي كلمات و عبارات اساساً خيام       پاره
داند، خيـام را در قالـب مـردي          او براساس گزارشهايي كه آنها را درست مي       . دهد  ما مي 

عنوان ملاكي بـراي   كند و اين تصوير را به فروتن، دانشور و صاحب تشخيص ترسيم مي   
دشتي نهايتاً بر اسـاس معيارهـاي ذكرشـده،         . برد  داوري درباره رباعيات اصيل به كار مي      
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اين روش گرچه ممكـن     . )144-143ص  : 1377دشتي،  (شمارد     رباعي را اصيل مي    65تعداد  
  . اي داشته باشد، پيش از اينكه تحقيقي باشد، جنبه ذوقي و شخصي دارد است فايده
اي ميـان     گزلو نيز كوشيده است تناسـب و رابطـه          پژوه ديگر عليرضا ذكاوتي قرا      خيام
او بر  .  كلامي كه در رسالات خيام هست با رباعيات او برقرار كند           –هاي فلسفي     انديشه

 آنچه را با تفكرات فلسفي و كلامي رسـالات          –ن هشتم   اين اساس از رباعيات مĤخذ قر     
. كم در دو منبع ذكر شده باشد، پذيرفته است           در صورتي كه دست    –خيام سازگار باشد    

طربخانه، نخجواني، نسخه آكسفورد،    (چنين از رباعيات فراواني كه در منابع قرن نهم            هم
اي خيام سـازگار باشـد و از        ه  آمده است به شرط اينكه با انديشه      ) نسخه پاريس و غيره   

شناختي به زبان زمان خيام شبيه باشد و حداقل در سه مأخذ روايـت شـده                  جهت سبك 
   .)187-186ص : 1377ذكاوتي قراگزلو، (داند  باشد، معتبر مي

بـا معيـار قـرار دادن رباعيـات ذكرشـده در      » هـاي خيـام     ترانـه «صادق هـدايت نيـز در       
  .است  دانستهرا اصيل   رباعي143الاحرار مجموعاً  مونسجويني و  جهانگشاي مرصادالعباد و

بحث درباره رباعيات خيام و تشخيص اصالت آنها از ديرباز دغدغه عمـده محققـان               
 است؛ اما نبود مدارك كـافي و         هاي بسياري را به اين زمينه اختصاص داده         بوده و نوشته  

 خيـام را بـه نتيجـه        استناد به گزارشهاي دست دوم و سوم، موضـوع اصـالت رباعيـات            
مقتضي نرسانده است، ولي در عين حال تا حدودي مجموعة رباعياتي را كه از مجموعه               

از اين رو، شايد بهتر باشد به . آنها بتوان تفكر خيامي را استخراج كرد فراهم آورده است      
پرداختـه  » مكتب تفكر خيـامي «جاي بحث بر سر خيام تاريخي و اصالت رباعيات او به         

ون حتي اگر موشكافيهايي از اين دست كه ذكر آن گذشت، راه به جـايي ببـرد،                 شود؛ چ 
  . كند رباعيات او را روشنتر نمي» پيام«محتواي نظري انديشه خيام و 

  قرائتها و تفاسير گوناگون از رباعيات خيام 
شـده در حـوزه       گونه كه در صفحات پيشين گذشت، بررسي تحقيقات و آثـار نوشـته              همان
دهد كه هر      را نشان مي   – و گاه حتي متضاد      –ي چندين برداشت و تفسير متمايز       شناس  خيام

در اين قـسمت،    . كند  يك از آنها ويژگيهاي يكي از وجوه اين چهره چندبعدي را معرفي مي            
  . شود ها مرور مي اين برداشتها و نظريه

  تعجيزكتب دانند كه در اصطلاح فلسفه از آن به م برخي خيام را داراي همان مشربي مي
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اسـاس ايـن    «. شـود   تعبير مـي  ) ناتواني بشر از فهم چگونگي و چرايي هستي       (يا لاادري   
چيز از پيش و عدم توانايي بشر بر فهم           مكتب بر تسليم به قضا و قدر و مقدر بودن همه          

همـه كـساني كـه بـدون نفـي خداونـد،            . اسرار خلقت و مسائل آفرينش اسـتوار اسـت        
دانند در اين گروه جاي       فتني و كنه جهان را ناشناختني مي      چگونگي آفرينش را دست نيا    

تـوان از متمـايلين بـه آن          سـينا را نيـز مـي        اي كه سقراط، فارابي و ابـن        گيرند؛ فلسفه   مي
  : كند اين گروه به رباعياتي از اين دست استناد مي .)123ص: 1384قنبري، (» دانست

 كـــس مـــشكل اســـرار ازل را نگـــشاد
ــي  ــون م ــدي   چ ــرم زمبت ــتاد نگ ــا اس   ت

  

ــاد     ــرون ننه ــاد بي ــدم از نه ــك ق ــس ي  ك
 عجز است به دست هـر كـه از مـادر زاد           

  )82ش: فروغي(                                       ج
 هر چند كه رنـگ و بـوي زيباسـت مـرا           
ــاك    ــه خ ــه در طربخان ــشد ك ــوم ن  معل

  

 چون لاله رخ و چـو سـرو بالاسـت مـرا             
 نقــــاش ازل بهرچــــه آراســــت مــــرا

  )5ش : فروغي(                                    
 آنــان كــه محــيط فــضل و آداب شــدند 
ــرون  ــد ب ــن شــب تاريــك نبردن  ره ز اي

  

 در جمع كمال شمع اصحاب شـدند        
 اي و در خـواب شـدند     گفتند فـسانه  

  )54ش: فروغي(                            
هاي فكري و فلسفي را در شناخت حقيقت  براساس اين نظريه، خيام همه نحله

اين گروه قائل به اين . بيند شناسي درمانده مي هاي آنان را در معرفت شيوهناتوان، و 
اش درباره زندگي و كل هستي به  است كه خيام، حكيمي لاادري بوده، نظريات بدبينانه

از نظر اين محققان پرسشگري خيام در مسائل . شود نوعي فلسفه لذتگرايي منتهي مي
و وجود شر در عالم و غيره با اصول شريعت و مربوط به فلسفه آفرينش جهان و انسان 

اعتقادات ديني در تعارض است و بر اين اساس، او را شايسته كفر و الحاد و دهري و 
  . اند ملحد و طبيعي دانسته

در مقابل اين قرائت، تفسير ديگري وجود دارد كه به گمان خود قصد داشـته اسـت                 
ايـن تفـسير    . ره و شـهرت او بزدايـد      خيام را نجات دهد و زنگـار كفـر را از آينـه چه ـ             

كـساني چـون محـيط      . كوشد حتي او را از شائبه ساختن رباعيات كاملاً مبـرا بدانـد              مي
اند و بنـابراين      طباطبايي خيام متدين را از ديگر شاعران ملحد ولي همنام او متمايز كرده            

ت، جـدا  ايمان را از خيامي كه رباعيات بـه او منـسوب اس ـ     منجم با  –حساب رياضيدان   
كنـد كـه دو خيـام     ادعا مـي » خيام يا خيامي«محيط طباطبايي در اثر خود به نام      . اند  كرده
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خيام دانشمندي است كه جديتر از آن بود كه درباره شـراب       : متفاوت وجود داشته است   
محـيط طباطبـايي،    (و مستي شعر بگويد و خيامي شاعر كه سرايندة حقيقي رباعيات اسـت              

  .)57ص : 1370
اين معنـي را از   « ديگر از خوانندگان اشعار خيام او را پيرو تصوف شمرده و             گروهي

» انـد     اي اشعار منسوب بـه او آمـده اسـتنباط كـرده             اي كه در پاره     خودشكنيهاي صوفيانه 
   .)113چ دوم، ص : 1384قنبري، (

 اي دل تــو بــه اســرار معمــا نرســي     
ــي   ــشتي م ــي لعــل به ــه م ــاز اينجــا ب  س

  

ــا    ــان دانـ ــه زيركـ ــيدر نكتـ   نرسـ
 كانجا كه بهشت است رسي يا نرسي      

  )161ش: فروغي(                       
  دانند كه برخلاف ظاهر، جانش از گوهر يقين سيراب اين گروه خيام را عارفي مي   

   .)48؛ ص1382؛ همو، 148ص: 1359نصر، ( 2شده است
 ـ  بزرگان ديگري هرچند سخن گفتن درباره مقام عرفاني خيام را دشـوار دانـسته              د، ان

ابراهيمـي دينـاني در ايـن       . معتقدند كه وي سرانجام به مقام معرفت واصل شـده اسـت           
بر اهل بصيرت پوشيده نيست كـه سـخن گفـتن دربـاره مقـام               ... «: نويسد  خصوص مي 

عرفاني خيام كار آساني نيست؛ زيرا اين حكيم بـزرگ بـه زوايـاي روح و ژرفـاي روان         
او در  ... هاي بـسيار بـه تأمـل پرداختـه اسـت          انسان قدم گذاشته و در اسرار هستي، سال       

شـده در     هـاي شـناخته     يـك از گـروه      طريق سلوك دست ارادت به كسي نداده و به هيچ         
تصوف نيز وابسته نبوده است ولي اين مسئله مسلم است كه حكـيم عمـر خيـام در راه                   

 اكنون اگر توجه داشـته باشـيم  ... اي درنگ نكرده جهاد فكري براي كشف حقيقت لحظه  
كننـدگان و پژوهـشگران راه        كه خداوند تبارك و تعالي وعده داده اسـت كـه بـه جهـاد              

توانيم بپذيريم كـه خيـام بـه مقـام      خويش، هدايت را ارزاني خواهد داشت به آساني مي     
  ).260-259، ص 1، ج1382ابراهيمي ديناني، (» ...معرفت دست يافته است

رباعيات خيـام، كـه از ويژگيهـاي        توصيه به قلاشي و قلندري و سماع در بعضي از           
شناسـان    رفتاري صوفيان است، احتمال صوفي بودن او را در نزد بعضي ديگـر از خيـام               

  : تقويت كرده است
ــشود   ــويي نــ ــدري نپــ ــا راه قلنــ  تــ
  سودا چه پزي كـه تـا چـو دلـسوختگان           

  

 رخساره به خون دل نـشويي نـشود         
 آزاد بــه تــرك خــود نگــويي نــشود

  

  )72ش: فروغي(                     
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  است؟ گيري و برداشت صحيحتر كدام جهت
حال بايد ديد از ميان اين تفاسير و برداشتهاي گونـاگون و مختلـف كـدام بـه حقيقـت                    

  . ها و شخصيت خيام نزديكتر، و كدام گروه راه صواب را پيموده است انديشه
رسد بـراي رسـيدن بـه ايـن منظـور بايـد خيـام را شـناخت و از خـلال                        به نظر مي  

هايي در تأييد يا رد اين        هاي علمي او، قرينه     ها و نيز مهمتر از آن، آثار و رساله          ينامهزندگ
اي را كـه   چنين لازم است فضاي فكري و وضعيت فرهنگـي      هم. برداشتها به دست آورد   

شناسي و تفـسير      زيسته است بررسي كرد و تأثير آن را در مطالعات خيام            خيام در آن مي   
  . رفترباعيات خيام در نظر گ

 هـ  517ق متولد شده و در      .  هـ   439خيام طبق اصح روايات و آخرين تحقيقات در         
 وي بخشي در اصـفهان       تحصيلاتش در خراسان بزرگ و زندگاني     . ق در گذشته است   . 

. و ري و ديگر نقاط ايران گذشته اما در آغاز و پايان زندگاني ساكن خراسان بوده است                
ن در آن روزگـار، كـانون علـم و ادب بـود و سـنت                خراسان بزرگ و شهرهاي معتبـر آ      
خيام در ادبيات و تفسير و كلام و حكمت طبيعـي و            . فلسفة مشايي در آنجا دوام داشت     

رياضيات و الهيات مهارت داشته و بر هر يك از اين موارد، حكايتها و شواهد تـاريخي                 
كلامي مطرح شـده    ترين اشكالات     در رباعيات او يا منسوب به او زيركانه       . موجود است 

هاي خيام    دهد؛ اما ميدان اصلي انديشه      است و تسلط گوينده را بر مباحث كلام نشان مي         
در موسيقي و پزشكي هم مهارت داشته اسـت و  . حكمت طبيعي و رياضي و الهي است 

   .)929،ص 1380مصاحب،( كند عنوان يك نابغه رياضي معرفي مي ابتكاراتش در جبر او را به
 بزرگترين دانشمندان زمـان بـود و تقـويم جلالـي را، كـه گفتـه                  م جزء خيام در نجو  

 بـه همـراه سـه تـن از پيـشوايان فـن              3شود بسيار دقيقتر از تقويم گريگـوري اسـت          مي
تـاكنون  . چنين تأليفـات متعـدد فلـسفي دارد         خيام هم . شناسي آن عصر تنظيم كرد      ستاره

آنها با نام خداوند و كمك جـستن        چهارده رساله به نام خيام شناخته شده است كه همه           
سـينا    در الهيات، او را از شـاگردان معنـوي ابـن          . شود  و راهنمايي خواستن از او آغاز مي      

كرده   آيد كه رسماً از حكمت مشاء دفاع مي         دانند و از روايات و حكايات چنين برمي         مي
ه را تأييـد    روايت داماد خيام، امام محمد بغدادي از هنگام مرگ او نيـز ايـن نكت ـ              . است
» واحد و كثيـر   «بود تا اينكه به فصل      » شفا«سرگرم مطالعه   ... او  «: نويسد  وي مي . كند  مي

خيـام از   . كتاب را بست و از يارانش خواست كه جمع شوند تا او وصيت كنـد              ... رسيد
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خوردن و نوشيدن اعراض كرد تا اينكه نماز خفتن به جاي آورد؛ روي بر خاك نهـاد و                  
» اني عرفناك علي مبلغ امكاني فاغفرلي فان معرفتي ايـاك وسـيلتي اليـك             اللهم  «: فرمود

يعني خدايا من آن اندازه كه مقدور من اسـت تـو را بـشناختم پـس مـرا بيـامرز؛ زيـرا                       
ابوالحـسن  (»ايـن گفـت و جـان داد   . ت به سوي توشناخت تو براي من به منزلة راهي اس  

  . )46ص  : 1385 شده در امين رضوي ،  ، نقل116 – 117ص : بيهقي ، تتمه صوان الحكمه 

تتمـه  «در  ) ابـن فنـدق   (ترين نظرها درباره زندگي خيام از ابوالحسن بيهقـي           گسترده
هاي مختلف شخصيت خيـام گـزارش         در روايات اين كتاب جنبه    . است» صوان الحكمه 

ايـن  كـاربرد   كنـد كـه       بيهقي از خيام با عنوان حجه الحق و فيلسوف ياد مي          . شده است 
 مرجـع   در حد يـك   هم در مقام يك دانشمند و هم        حاكي از آن است كه خيام        ،وينعنا

هـاي مختلـف و نـادر     چنين بر تسلط خيـام بـر گونـه    او هم. شده است   شناخته مي ديني  
گزارش بيهقي از لحظات پايان عمر      . كند  قرائت قرآن و تبحر او در علوم قرآني تأكيد مي         

 نويـسان  ي درست و محكـم خيـام از نظـر تـذكره    خيام نيز گواهي است بر اعتقادات دين    
روايات كتابهاي ديگر نيز ضمن تأييد اين مطلب گوياي آن اسـت كـه خيـام در                  ).همان(

كـه بـراي او     »دسـتور «اسـت و لقـب       تـوجهي داشـته    ، حرمت و جاه قابل    خراسان بزرگ 
  .)10ص: 1377ذكاوتي قراگوزلو ،( دهد در حد يك وزير را نشان مي مقامياند، نوشته

اي اسـت كـه سـنايي غزنـوي از         قديمترين منبعي كه از خيام ذكري در آن رفته، نامه         
  هرات براي او نوشت و در مورد رفع سوء تفاهمي از خيام درخواست پا در مياني كرد

سنايي در نامه خود خيام را با توجه بـه چنـد موضـوع    . )13 –16ص: 1377رضا زاده ملك، ( 
قيم و غيرمستقيمي از شـاعري خيـام در كـل ايـن نامـه              كند اما هيچ ذكر مست      ستايش مي 
اسـت و نيـز او را مـردي         » جوهر نبـوت  «گويد كه خيام نگاهبان       سنايي مي . نشده است 
  .كند ياد مي» پيشواي حكيمان«داند و از او با لقب  موثق مي

 اي  بنابراين به استناد روايات كتابهاي متعدد و نيز آثار علمي خيام در زندگي او قرينه              
يـك از    يـا در هـيچ     كه بتوان خيام را منكر وجود خدا و دهري و ملحـد دانـست                نيست

  .  صوفيانه نشده استتاي به صوفي بودن خيام و ورود او به طريق كتابهاي او اشاره
در علـم كليـات     «صرف نظر از آراي اين گروه، خيام در يكي از رسالات خود با نام               

نخـست  بـه نظـر وي      . اسـت   بنـدي كـرده      طبقـه  انواع طالبان شناخت خداوند را    » وجود
متكلمانند كه به جدلهاي كلامي دلخوشند و بدان قدر بسنده كردند در معرفـت خـداي                
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ه بـه ادلـّه عقلـي صـرف در قـوانين منطقـي طلـب                كدوم فيلسوفان و حكيمان      ...تعالي
كي ايشان به فكـر و انديـشه، طلـب معرفـت            «صوفيانند  و دستة ديگر    ... شناخت كردند 

اند، بلكه به تصفيه باطن و تهذيب اخلاق، نفـس ناطقـه را از كـدورت طبيعـت و         كردهن
 صافي گشت و در مقابله ملكوت افتـاد،         ]روح[چون آن جوهر    . هيأت بدني منزه كردند   

ايـن طريقـه از همـه    . هيچ شك و شـبهتي   صورتهاي آن جايگاه به حقيقت پيدا شود، بي       
 :1377،     در دانشنامه خيامي، به كوشش رحيم رضازاده ملك         »ددر علم كليات وجو    « رساله(» بهتر است 

   .)390-389ص 
هاي موجود قـرار      خيام در اين رساله هرچند طريقت صوفيانه را در صدر تمامي راه           

كند كه صوفي اسـت و تـصديق كـردن طريقـت صـوفيانه از او                  دهد، هرگز ادعا نمي     مي
  . سازد صوفي نمي

توان آنها را مرتبط با نظريات تصوف سنتي تفسير           ميرغم وجود چندين رباعي كه        به
اي   گونه كـه پـاره      در واقع همان  . بيني خيام فاقد عناصر صوفيانه مرسوم است        كرد، جهان 

دهد، رباعياتي نيز هـست كـه عـين همـان             رباعيات، محلي به افكار صوفيانه مرسوم مي      
 زاهـدان، اهـل روي و ريـا         مفاهيم مرسوم در آنها به باد انتقاد گرفته شـده اسـت؛ مـثلاً             

  :اند خوانده شده
 خشت سـر خـم زملكـت جـم خوشـتر          
 آه ســــــحري زســــــينه خمــــــاري

  

 بوي قـدح از غـذاي مـريم خوشـتر           
ــتر   ــم خوش ــعيد و اده ــة بوس  از نال

  )105ش: فروغي(                                   
 يك جرعة مي ز ملك كاووس به اسـت        
 هــر نالــه كــه رنــدي بــه ســحرگاه زنــد

  

 اد و ملكــت تــوس بــه اســتوز تخــت قبــ  
 از طاعــت زاهــدان ســالوس بــه اســت    

  )52ش: فروغي(                          
نكته ديگري كه تأويل و تفسير كامل عرفاني اشـعار خيـام را در محـل ترديـد قـرار        

در روش عرفاني، عـارف از مرحلـه عقـل و           . شناسانه خيام است    دهد، روش معرفت    مي
در واقـع روش معرفتـي      . رسـد    علم حضوري مي   كند و به مرحله     علم حصولي عبور مي   

عرفا كشف و شهود است در حـالي كـه تـصنيفات و شـرحهاي مـشايي خيـام را بايـد                      
فراموش نكنيم كـه خيـام      . اي از تفكر به شمار آورد كه بيانگر جنبة عقلاني اوست            نحوه

ء اش از چـشمه حكمـت مـشا        داند و عقايد فلسفي     سينا مي   در فسلفه، خود را شاگرد ابن     
خورد؛ حكمتي كه همواره از سوي متصوفان نامـدار نفـي گرديـده و بـا نفرتـي                    آب مي 
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 :1365شهاب الدين عمر سهروردي،     ( »سينا همچنان ادامه يافته است      دار قرنها پس از ابن      ريشه
آيد كـه نـه     از گزارشهاي تاريخي نيز چنين برمي      .)121ص: 1385 ، نقل شده در قنبري،       82ص

ادتي داشتند و نه خيام در حق آنان محبتي؛ صـوفيان نامـداري ماننـد               صوفيان به خيام ار   
بلكـه حتـي    [الدين رازي، عطار نيشابوري و شمس تبريزي با صراحت عدم اعتقـاد               نجم

  .)121 ص:1385قنبري، (اند   به او اظهار كرده]نسبت[ را ]مخالفت خود
حيـرت اشـتراك    البته خيام با عرفا در مقدمه مراحل شناخت و پيش از رسـيدن بـه                

دارد؛ يعني درك و شناخت جهان هستي و آفريدگار آن به شيوه عقلاني، روش مشترك               
رسند، ديگر عقـل را بـراي ادامـه           فلاسفه و عرفاست، ولي عرفا چون به مقام حيرت مي         

يابنـد و از آن       مسير معرفتي خويش ناتوان و استدلالهاي عقلاني را سست و نارسـا مـي             
امـا اخـلاق تنـد و متانـت طبيعـي و            «آينـد؛     ي به پـرواز در مـي      پس با بال ادراك شهود    
مĤبانــه و طبيعــت شــكاك خيــام، او را از فــرو رفــتن در آن نــوع   شخــصيت فيلــسوف

  .)180ص: 1385امين رضوي، (» دارد دگي غيرعقلاني باز مي ز احساسات
 شـود؛ زيـرا او در سـير         جـا شـروع مـي       خوردگي انديشه خيام نيز از همين       اتفاقاً گره 

فهمـد و از ايـن پـس          مطالعاتي و تحقيقاتي خود تا بدانجا رسيده كه فهميده است نمـي           
هرچه كوشيده است كه با دلايل و براهين عقلي راه به جايي ببرد، پايش بيشتر از پـيش                  
در باتلاق مجهولات فرو رفته و هرچه بيشتر دست و پا زده، حلقـه تنـگ عقـل بيـشتر                    

راه كجاست؟ هـدف چيـست؟ از   : ه فرياد برآورده استگلوي او را فشرده تا به جايي ك    
شكند؟ چه كسي اين      سازد و مي    گر دهر كوزه مي     روم؛ چرا كوزه    ام؟ به كجا مي     كجا آمده 

داند؟ نه كسي پيش از اين، راز اين معما را گشوده، نه امـروز كـسي راهـي                    اسرار را مي  
  : زند دهد و مجدداً فرياد مي نشان مي

ــو  ــه ت ــرار ازل را ن ــن اس ــه م ــي و ن   دان
  

 وين حرف معما نه تو خواني و نـه مـن            
  

شود، بلكـه بلافاصـله از مركـب عقـل         حال اينكه عارف در اين ايستگاه متوقف نمي       
آيـد و   نشيند و با بال كشف و شهود به پـرواز در مـي        آيد و بر سيمرغ عشق مي       فرود مي 

  . شود  ميبين دور زنان در آسمان ادراك شهودي از نظر عاقلان نزديك بال
گذشته از زندگي و آثار علمي خيام، نكته ديگري كه بايد در تفـسير رباعيـات او در                  

خيام مانند هر متفكر ديگري از جريانهاي       . نظر گرفته شود، وضعيت فكري زمان اوست      
هاي مختلف نـسبت بـه آنهـا واكـنش            فكري روزگار خود تأثيرپذيرفته و مسلماً به گونه       
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هـاي    دهد كـه نـه تنهـا نوشـته          محيط فكري او به ما امكان مي      شناخت  . نشان داده است  
ميلي به تـدريس را،       كلامي و فلسفي، بلكه رباعيات و حتي منش و عادات او از قبيل بي             

  . اند، بيشتر و دقيقتر بشناسيم و بفهميم كه در تراجم احوالش ذكر كرده
، بويژه فيلـسوفان    گرايان  هاي پنجم و ششم، فقيهان آشكارا به ضديت با عقل           در سده 

فقيهان سنتي، جايگاه خويش را اسـتحكام       . برآمدند و فتواهايي بر ضد آنان صادر كردند       
بخشيدند و شخصيتهايي چون فارابي، زكريـاي رازي و ابوريحـان بيرونـي، كـه زمـاني                 

  . همگي مورد احترام بودند به ارتداد و الحاد متهم شدند
 كـه شـعر در   يانديشي به آزادي عمل ـ    با جزم شايد بتوان گفت خيام به منظور مبارزه        

  : پناه برد،گذاشت اختيار او مي
 رنــدي ديــدم نشــسته بــر خنــگ زمــين
 نه حق نه حقيقت نه شـريعت نـه يقـين          

  

 نه كفر و نـه اسـلام و نـه دنيـا و نـه ديـن             
ــن     ــرة اي ــود زه ــرا ب ــان ك ــدر دو جه  ان

  

  )141ش: فروغي(                        
اش در باب جبر و مقابله چنين شرح كرده           قدمه رساله خود او وضعيت زمانه را در م      

ما گرفتار روزگاري هستيم كه از اهل علم فقط عدة كمي مبتلا به هزاران رنـج                ...«: است
و محنت باقي مانده كه پيوسته در انديشة آنند كه غفلتهاي زمـان را فرصـت جـسته بـه                    

ايان زمان، حق را جامة باطل      تحقيق در علم و استوار كردن آن بپردازند و بيشتر عالم نم           
نهنـد و آنچـه را هـم          ي از حد خود نمايي و تظاهر به دانايي فراتر نمـي           مپوشند و گا    مي
برند و اگر ببيننـد كـه كـسي جـستن             دانند جز در راه اغراض مادي پست به كار نمي           مي

حقيقت و برگزيدن راستي را وجهة همت خود ساخته و در ترك دروغ و خودنمـايي و                 
در هـر حـال     . كننـد   شمرند و تمسخر مي      جهد و سعي دارد، او را خوار مي        ،و حيله مكر  

  .)150و149ص: 1359حسين،نصر، سيد(» دهندة همه است دهنده و پناه خدا ياري
،  اسـت   كه در رباعيات بيان شده     ،ها و نظريات خيام     بر اين اساس بسياري از انديشه     

   :به منازعات كلامي باشد متظاهر، يا به عالم نمايانواكنشهاي او از نوع تواند  مي
 چون نيست حقيقت و يقين اندر دسـت       
 هان تا ننهـيم جـام مـي از كـف دسـت            

  

 نتوان به اميد و شـك همـه عمـر نشـست             
 در بيخبري، مرد چه هـشيار و چـه مـست          

  )28ش: فروغي(                          
زادي بيـان محـدود     بريم كه غالبـاً وقتـي آ        اين بحث را با ذكر اين مطلب به پايان مي         

  هيچ در چنين وضعيتي. كنند جستجو ميهايي را براي خلاقيت  انديشه راه صاحبانشود،  مي
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  .تر از زبان شعر باشد تواند سودمند شيوه بياني نمي

  فكري خيام نظام
 ،لاي كتابهـاي تـذكره و آثـارعلمي و فلـسفي            اي كه از لابه     چنانكه گذشت خيام تاريخي   

. زدة رباعيـات دارد     اند، سيمايي متفاوت با شاعر دردمنـد و حيـرت         نماي ميخود را به ما     
نورديده كه مرزهاي دانشهاي گوناگون را در     شويم    رو مي   آنجا با شخصيتي دانشمند روبه    

بينـيم كـه      و اينجا شاعري را مي     است   ارزشمند و ماندگار علمي به يادگار گذاشته       و آثار 
انـسان،     هـستي، زنـدگي و مـرگ        انحيرت و سرگشتگي خود را دربارة آفـرينش، جه ـ        

 كساني كـه در تفـسير       ه شد چنين گفت  هم. پروا و صادقانه و صميمانه ابراز كرده است         بي
كننـد   يكي از دو سـوي ايـن دوگـانگي، شـعر او را تفـسير         اند با حذف    او كوشيده  شعر

 دورترين درك را از شعر او داشته و به قـول عـارف            ) الحادي محض يا عرفاني خالص    (
  .»اند شده او از ظن خود يار«ي  مولو،بزرگ 

ر اين مقال اين است كه شايد بهتر آن باشد كه به جاي پرداختن به خيـام                  د ما  سخن
 تفكـر   مكتـب «سـيماي او از       تاريخي و سعي در ساختن و پرداختن و كـشيدن خطـوط           

اي اي بـوده كـه بـر        زده  حيـرت    فكري صداي متفكران     اين مكتب . سخن بگوييم » خيامي  
ايـن  . انديشان به هلاكت برسـند      جزم   ه به دست   اينك  اند بدون   قرنها با واسطه سخن گفته    

ي عـالي و    ا  گونه  ، آن را به   صدا، صدايي جاودانه است كه خيام در مقام فيلسوف و شاعر          
  .بسيار گويا به تصوير كشيده است

  اص پيوسته در يابد كه موضوعاتي خ خواند، درمي خيام را مي  اي كه رباعيات خواننده
 رسد اين موضوعات مهمتـرين چيزهـايي بـوده كـه ذهـن      به نظر مي  . شود  آنها تكرار مي  

بـا  . كرده و او آنها را به صورتهاي مختلف بيان كـرده اسـت      شاعر را به خود مشغول مي       
خيـام را      ي اصلي و برجسته رباعيـات     ويژگيهاتوان    اين مسائل و موضوعات مي      پيگيري

، شك و   )اغتنام فرصت  ( اين جهان و اين زمان      تأكيد بر  زندگي،   يداري ناپا .تشخيص داد 
  .  از جمله مهمترين اين ويژگيهاستمستي و رت، مرگ و حيات پس از مرگيح

فكري خيام يـا بـه عبـارت           و محورهاي نظام    ها را اصول    ما اين ويژگيها و درونمايه    
ر در اين مقولات، روشن، تكـراري       شاع  با اينكه پيام  . دانيم  خيامي مي  دقيقتر مكتب تفكر  

ادبي و فكـري قبـل و بعـد از خيـام               هاي بزرگ   هاي بسياري از شخصيت      گفته همانندو  
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است و اصولاً دردي كه خيام گرفتار آن است، دامنگير همـه انـسانها بـويژه عقلاسـت،                  
ه سازد تنها ايـن نيـست كـه او چ ـ     او را يگانه دوران و سرسلسله اين نوع تفكر مي         آنچه

 فكر او را پيوسته به خـود        ،مهم  اين مسائل . گويد  بلكه اين است كه چگونه مي        گويد، مي  
 .يابـد  هاي خـود را نمـي       ابهامات و پرسش     پاسخ ،گسترده  با وجود دانش  ؛  كند  مشغول مي 

. شود به جستجو و معرفـت دقيقتـر مـسائل ذكرشـده بپـردازد               توفيق باعث مي     اين عدم 
شود كه بـا زبـان علمـي و فلـسفي              و جانفرسا مواجه مي    اينجاست كه با فشاري دروني    

حالتي . پذير نيست   پذير يا حتي وصف     ني استدلال ودر    چرا كه آن حالت    ؛بيان نيست   قابل
زبـاني را   . تـوان آن را بيـان كـرد         آلود است كه با زباني عادي نمـي         پيچيده و مبهم و رمز    

بنـابراين  . بار آن به مخاطب منتقل كند        سنگيني   ناكي را با تمام     طلبد كه بتواند اين راز      مي
تمـام و بـا     خيام بـا حـرارت  . گيرد پذير رباعي را به كمك مي       استدلال   شعر و قالب    زبان

خـويش را از    حـال سـرد     خـود احـساسات آتـشين و در عـين           خروشان  دروني   جوشش
عقلانـي     كوشد از عقل و جـستجوي        ابتدا مي  ؛كشاند  گاه سخن مي    جان به جلوه    نهانخانه

خروشـان    مانـد، سـيل     مـي   اكتشافي بـاز     بگيرد، اما چون نيروي عقلش نيز از حركت        مدد
شتابد و دريافتهاي     او مي    نيرو به ياري      كه همسايه كشف و شهود است با تمام        ،احساس
  . بخشد او را در قالب رباعي تجسم مي  روحي

عقيـدتي منـسجمي را     نظام ،هاي ذكرشده پردازيم به اينكه چگونه درونمايه  اكنون مي 
جريـاني    زنـدگي در حالـت    . ناپايداري است    پيام خيامي مفهوم    درونماية اصلي   . سازد  مي

زيـادي     خيام در تعـداد   . دائم است؛ همچون شنهاي بيابان و ابرهاي آسمان درگذر است         
بـراي بيـان    «گفتگويي ميان گذشته و حال و آينده اسـت و             از رباعياتش پيوسته سرگرم   

خيالي را كه بـا كـوزه و خـاك مناسـبت دارد بـه كـار                   صور ،مفهوم به طرزي خلاق     اين
گويد كه خداوند انـسان       قرآن به ما مي   . شدن و بودن و مردن را نشان دهد         برد تا اصل    مي

گذراي گل كه وجود دنيايي ما   طبيعت. دميد را از گل آفريد و سپس از نفس خود در او
رضـوي    امـين ( »ارزشي تلاشهاي دنيايي باشد     شكنندگي و بي   ور يادآ  بايد دائماً  ،سازد  را مي 

   .)122ص :1385،
 زنـدش   جامي است كه عقل آفـرين مـي       

 گر دهـر چنـين جـام لطيـف          و اين كوزه  
  

 زنـدش   صد بوسه زمهر بر جبين مـي        
 زنـدش  سازد و باز بـر زمـين مـي       مي

  

  )115ش: فروغي(                              
  گرايانه هاي او را پوچ اي انديشه عدهاست شده  دنيا باعث   يناپايدار تأكيد خيام بر  
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دقيقتر از اين نكته      اما درك . آورند كنند و او را طرفدار فلسفه خوشباشي به شمار         تفسير
آمـده  ) 156: بقره(» كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام          «در آيه شريفه    

قراگزلـو در     عليرضا ذكـاوتي  . حق    به غير از حقيقت    ثباتي همه   است كه اشاره دارد به بي     
ثباتي عالم گواهي است بر       بي كند تأكيد خيام بر     تصريح مي » عمرخيام«خود با نام      كتاب

  .)128 – 127ص  :1379(  تنها موجود جاويد، يعني خداوند حقيقت
 از يـك   كه خيام در هيچ،خدا از نظرخيام آنچه در زندگي مهم است، علاوه بر وجود      

بندوباري   نكرده، محبت و شادي است و اين البته به معناي بي              وجود او را نفي    ،رباعيات
گويد حال كه هـستيم و آگـاهي داريـم از همـين      نيست؛ بلكه خيام مي   و عياشي مرسوم  

تـوان زد ايـن    تنها حرفي كه مـي  .  يك لحظه از عمر نبايد تلف شود       ؛بايد بهره بريم  » دم«
آيـه     كه تا حدي منطبق است بـا مـضمون        » خويش كت بربايند     ببرباي نصي « است كه   

  .)77:قصص(» ولاتنس نصيبك من الدنيا«
ــذرد زگريـــك نفـــست ــدگاني گـ    زنـ

ــشدار ــوداي   ه ــرمايه س ــه س ــان  ك   جه

  

 بـه شـادماني گـذرد      مگذار كـه جـز      
 گـذراني گـذرد   عمراست چنان كـش  

ــي(                         )86ش: فروغــ
  ي و عالم وجود، كه در ورطـه رنـج و سـختي فـرو رفتـه                ثباتي زندگ   در نظر گرفتن بي   با

  اي ندارند به غير از اينكه توجه خود را بر اين جهان و اين زمان متمركز است، عاقلان چاره
  : نند و اين دومين اصل از تفكر خيامي استك

 از دي كه گذشت هـيچ از او يـاد مكـن           
 برنامــــده و گذشــــته بنيــــاد مكــــن 

  

  مكـن  فردا كـه نيامـده اسـت فريـاد          
 حالي خوش باش و عمر بر باد مكن       

  

  )136ش: فروغي(                   
ثباتي دنيا و زندگي، مسلم و قطعي و مورد قبول خردمندان       گويد حال كه بي     خيام مي 

اي برخورد كرد كه بتوان با رنج و درد ناشـي از گـذران عمـر و                   گونه  است، بايد با آن به    
 لازم بـراي در زمـان حـال بـودن را ايـن              او در رباعي ديگري شـرط     . پيري سازگار شد  

  : داند كه اميال غيرضروري را در زندگي دور ريخت مي
 آن مايــه ز دنيــا كــه خــوري يــا پوشــي 
 بـــاقي همـــه رايگـــان نيـــرزد هـــشدار

  

 كوشـي   معذوري اگر در طلـبش مـي        
ــدان نفروشــي  ــه ب ــر گرانماي ــا عم  ت

  

  )157ش: فروغي(                    
  ،خاطردردها و رنجهاي ما تعلق كه منشأ بسياري از است  خيام بدرستي تشخيص داده
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كند كه به مـا       آز و ميل به مالكيت است و او عاقلانه نوعي خرد يا حكمت را معرفي مي               
ارزش زندگي را رها كنـيم        مشغوليهاي كوچك و كم     دهد درست بينديشيم؛ دل     امكان مي 

  : ه اينجا و اكنون استتا آن واقعيت مهم و ارزشمند بر ما ظاهر شود كه همانا توجه ب
ــست    ــردا ني ــترس ف ــو را دس ــروز ت  ام
 ضايع مكن اين دم ار دلت شـيدا نيـست         

  

 و انديشه فردات به جز سودا نيـست         
 كاين باقي عمـر را بقـا پيـدا نيـست          

  )10ش: فروغي(                                           
 تركيب طبايع چو به كام تو دمـي اسـت         

 تــو بــا اهــل خــرد بــاش كــه اصــل تــن 
  

 رو شاد بزي اگر چه بر تو ستمي است          
 گردي و نسيمي غبـاري و نمـي اسـت         

  

  )23ش: فروغي(                       
گفتني است تأكيد بر اين جهان و اين زمان به عرضه تفـسيرهاي گونـاگوني كمـك                 

گرايي اپيكوري تا تأكيد صوفيانه بر        از طريقه اعتدال بودايي گرفته تا معناي لذت       : كند  مي
  . آيد برمي» الوقت الصوفي ابن« روحاني كه از جمله معروف حضور

اين شك حـالتي اسـت      . سومين درونمايه اشعار خيام، شكي است ويژه تفكر خيامي        
ناشـدني   كه معماهاي عمده زندگي و مسائل مربوط بـه غايـت عـالم را در نهايـت حـل           

  . داند مي
   بيند  ميساييهاي آن تضادو نارسردرگمي خيام به سبب اين است كه بين عالم طبيعت 

  .داند چه كسي را بايد نكوهش كرد و نمي
 دارنده چـو تركيـب طبـايع آراسـت        
 گر نيك آمد شكستن از بهر چه بـود        

  

 از بهر چه افكندش اندر كم و كاسـت          
 ور نيك نيامد اين صور عيب كراست؟      

  )31ش: فروغي(                             
گونـه كـه عرفـا بـدان           آن –فانه با خداونـد     حيرت خيام نه به صورت رويارويي عار      

خداوند . شود  بلكه با اعتراض كردن به غرض از نفس آفرينش آغاز مي–شوند  دچار مي
كه داناترين است، حتماً عالم را و ما را براي هدفي خلق كرده است؛ اما خيـام در درك                   

  : تاين هدف عاجز است و تفكر در اين موضوع، او را به حيرت وا داشته اس
 اي كامــدن و رفــتن ماســت   در دايــره

 كس مي نزند دمي در اين معنـي راسـت         
  

 او را نـــه بـــدايت نـــه نهايـــت پيداســـت  
 كاين آمدن از كجـا و رفـتن بـه كجاسـت؟           

  

  )34ش: فروغي(                          
ــت   ــاني تف ــالم روح ــده از ع  و هفتحيران شده در پنج و چهار و شش         اي آم
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 اي  خور چو نـداني از كجـا آمـده          مي
  

 خوش باش نداني به كجـا خـواهي رفـت         
  )11ش: فروغي(                        

احساس شك، تعجب و حيرت خيام نه انعكاسي از رويارويي او با حقيقت غايي از               
قبيل رويارويي صوفيان بزرگي چون حلاج و بايزيد و مولوي است و نه نشانه ناآگـاهي             

به رسم و روالهاي اسرارآميز هستي      او از چگونگي خلقت، بلكه دغدغه او مربوط است          
زده   و اين شايد بيش از سريّ كه ممكن است وراي ايـن عـالم باشـد، خيـام را حيـرت                    

  : نشدني است كند؛ سريّ كه به نظر او اساساً حل مي
 اي كـه درهـم پيوسـت        تركيب پيالـه  

 چندين سرو پاي نازنين و برو دست      
  

 دارد مــــست بشكـــستن آن روا نمـــي    
   و به كين كه شكست؟بر مهر كه پيوست

  )22ش: فروغي(                     
حيرت غالباً ناشي از سردرگم شدن و در حالت گيجي و بلاتكليـف بـودن اسـت و                  

خيام در مقـام يـك رياضـيدان و مـنجم و            . تواند معلول دانستن يا ندانستن باشد       اين مي 
كدكني،  عيشفي(» خردگرايي، ستون فقرات منظومة فكري اوست     «كه  ) دان  حكمت(حكيمي  

انگيز عالم وجـود و       كرد و پيچيدگيهاي شگفت      در اسرار خلقت تعمق مي     )113ص: 1374
كـرد؛    لحظات هوشياري و آگاهي ناشي از حضور در برابر واقعيتـي عظـيم را درك مـي                

گويي اضطراب و وحشت اين وضعيت مهم و درك عميق اين نكته كه مجموعه موزون               
 و حيرت  به شگفتي  نقشه بوده باشد، او را        ق و بدون  اتفا تواند نتيجه     جهان هستي نمي  

  . افكند مي
افزايد   از سويي، علم گسترده و دانش دقيق او بر ميزان سؤالهاي انبوه و متعددش مي              

دغدغه او مربوط است به اينكـه چـرا         . كننده براي آنها ندارد     و از طرفي ديگر پاسخ قانع     
 جاي تلاش در منطقي جلوه دادن مـاجراي         خيام به . اي هستند كه هستند     چيزها به گونه  

كند كه هر متفكر      گيرد و كاري را مي      انگيز حيات، دستها را به نشانه تسليم بالا مي          حيرت
. دانـد   كند كه متحير است و پاسخ مسئله را نمـي           او اعلام مي  . صادق و مسئول بايد بكند    

دانـم     دانايم؛ چون مـي    اي است كه در سخن سقراط بازتاب يافته كه من حقيقتاً            اين نكته 
اي ديگر به اين حقيقـت اعتـراف          سينا نيز به گونه     دانم و استاد بلافصل خيام، ابن       كه نمي 

  : كند گونه ناداني حاصل از دانايي خود را بيان مي كرده است و خيام اين
ــشد    ــروم ن ــم مح ــن ز عل ــز دل م  هرگ

  

 كم مانـد ز اسـرار كـه معلـوم نـشد             
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 شـب و روز   هفتاد و دو سال فكر كـردم        
  

 معلومم شـد كـه هـيچ معلـوم نـشد            
  

  )93ش: فروغي(    
به نظر ايشان   . گيرد  به قول ابراهيمي ديناني در اينجا تراژدي انديشه خيامي شكل مي          

... رسـد  طرح پرسش در باب معني زندگي انسان با نوعي تراژدي به ظهور و بـروز مـي                «
دانـد كـه موجـود آدمـي از      يكند بخوبي م ـ كسي كه تراژدي زندگي انسان را بررسي مي  

قهرمـان يـك تـراژدي      . شـود   تأمين برخوردار نيست و خط امان به دسـت او داده نمـي            
تواند قانون زندگي خود را يك بار براي هميشه تنها براساس قواعد عقلي و موازين                 نمي

منطقي تأمين كند؛ بلكه براي ادامه زندگي خود همواره با نـوعي درد و رنـج رو بـه رو                    
منشأ همه اين امور را بايد در اين واقعيت جستجو كرد كه زنـدگي انـسان داراي                 .. .بوده

يك سلسله حدود و مرزهـايي اسـت كـه او بايـد در درون ايـن مرزهـا بـاقي بمانـد و                        
براساس همين چارچوب عمل كند و سخن بگويد و در همين جاست كه انسان سركش 

زيرا از يـك سـو در درون مرزهـاي    شود؛  دچار مشكل، و با نوعي تعارض رو به رو مي    
پايـان    هـاي بـي     هستي خويش محصور است و از سويي ديگر به حكم آزادي و خواسته            

خيـام نيـز    ... كوشد حدود و مرزها را درهم بشكند        آيد و مي    خود در مقام فرا رفتن برمي     
وقتـي  ... كـرده اسـت     در جستجوي معني حيات بوده و براي حل اين معما كوشش مـي            

كند، تراژدي نيز در سخن او جاي خـود را            عني زندگي و هدف آن پرسش مي      خيام از م  
  .)235-232، ص 1ابراهيمي ديناني، ج (» كند پيدا مي

  آراي خيام . استيكي ديگر از مضامين مهم شعر خيام، مرگ و زندگي پس از مرگ 
در باب مرگ و زندگي اخروي هماهنگ با ديگـر موضـوعاتي اسـت كـه وي بـه آنهـا                      

بـرد كـه وقتـي        شناسي را نيز به كـار مـي         او با مهارتي كامل اين اصل معرفت      . ازدپرد  مي
  . داني كرد شواهد كافي در اين باب در دست نيست، نبايد دعوي حقيقت

  او به . برد تا پديده مردن را تشريح كند خيام استعارة كوزه را بارها و بارها به كار مي
معنا  كند كه ما را به ورطه وجودي بي  اشاره ميدنبال اظهارنظر درباره مرگ به نيروهايي

  : اندازد كه رنج و سختي و سرانجام مرگي گريزناپذير از پي دارد مي
 از آمــدن و رفــتن مــا ســودي كــو؟ 
 چنــدين ســرو پــاي نازنينــان جهــان

  

ــو؟     ــودي ك ــا ب ــر م ــد عم  وز تارامي
 شود، دودي كو؟    سوزد وخاك مي    مي

  )150ش: فروغي(                                          
ــد  ــري برباينـ ــد يكـــي و ديگـ  بــر هــيچ كــسي راز همــي نگــشايند   آرنـ



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

5
مار

، ش
20،

ان 
بست

تا
13

87

    مايخ يركف منظا                                                                                       

  

83

 ما را ز قضا جـز ايـن قـدر ننماينـد           
  

ــي    ــر اســت م ــه عم  پيماينــد پيمان
  )58ش: فروغي(                      

ا ر  خيام در برخورد با مرگ نيز نوعي استقلال دارد به اين معني كه نه پاسخهاي رايج               
  : را تواند بپذيرد و نه حدسيات پيچيده فلسفي وكلامي  مرگ ميبه پرسشهاي خود درباره

 افسوس كه سرمايه ز كف بيـرون شـد        
  كس نامد از آن جهان كه پرسم از اوي

 وز دست اجل بسي جگرها خون شد       
 كــاحوال مــسافران دنيــا چــون شــد؟

  

  )62ش: فروغي(                     
تي تكيه بر اين مطلب است كه در همـين دنيـا بـه قـدر كـافي         دعوت مكرر خيام به مس    

  . بخش روحي ايجاد كند هاي شادي چيزهايي هست كه بتواند در ما تجربه
  بهشت دست در شعر خيام و بويژه نظريات او درباره ديگر، طرح مضاميني از اين از سوي

 نوع معرفي فقيهان و     گونه كه قبلاً گفته شد، شايد از مقوله اعتراض او به            و دوزخ، همان  
خطيبان ديني از بهشت و دوزخ و نوع سخنان واعظان ظاهربيني باشد كه مردم را بـه دو   

خيام محدود كردن ديـن و معـارف دينـي را بـه         . كنند  گروه بهشتي و دوزخي تقسيم مي     
  : تابد محوري برنمي محوري و جهنم قالب تنگ بهشت

 گويند بهشت و حور عـين خواهـد بـود         
 و معشوق گزيـديم چـه بـاك       گر ما مي    

  

 و آنجا مي و شير و انگبين خواهد بود          
 چون عاقبت كـار چنـين خواهـد بـود         

  )87ش: فروغي(                                 
 طبيعي است كه وقتي غايـت دينـداري، برخـورداري از نعمتهـاي بهـشتي از جملـه                 

    نقد به از آيا سيليگويد  شود، خيام مي مي چشم معرفي و حوران سياهجويهاي روان شراب 
  حلواي نسيه نيست؟

 كه سرشـت    من هيچ ندانم كه مرا آن     
 جامي و بتي و بربطي بر لب كـشت        

  

ــا دوزخ زشــت    ــرد ي ــشت ك ــل به  از اه
 اين هر سه مرا نقد و تو را نـسيه بهـشت   

  )43ش: فروغي(                         
شـود كـه خيـام،        ياگر رباعيات خيام را با رويكرد به مابعدالطبيعه بخوانيم، روشن م          

بينـد كـه بازتـاب لحظـات غـم و             هايي مي   توصيفات متفاوت بهشت و دوزخ را استعاره      
وقتي انسان در حالت شادماني و رضايت خاطر است،         . شادي خود ما در اين عالم است      

تـوان درد، انـدوه و ناخرسـندي را           طـور آيـا نمـي       آيا آن حالتي از بهشت نيست؟ همين      
  كند؟ مق درون ما دوزخي به پا ميچيزهايي دانست كه در ع



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

20
ان 

بست
، تا

13
87

   

84 

ها و نيز اصول مكتب فكـري خيـام، مـستي و دعـوت بـه آن            يكي ديگر از درونمايه   
آورد و نظريـه      مستي و شراب، وجوه گوناگون انديـشه خيـامي را كنـار هـم مـي               . است

تواند بـا موقـت بـودن زنـدگي و            كند درباره اينكه چگونه شخص مي       منسجمي ارائه مي  
  .رو شود بهپديده مرگ رو

آور،  يكي شراب مستي:  سه تعبير از كاربرد شراب در شعر خيام صورت گرفته است       
-149ص: 1385رضـوي،   امين() فلسفي(و سوم شراب خرد ) عرفاني(ديگري شراب محبت   

با توجه به آنچه دربارة زندگي خيام و نظرهاي معاصـران راجـع بـه شخـصيت او          . )150
رسد؛ زيرا براي مردي با قدرت فكري خيام كه            نظر مي  گفته شد، تعبير نخست منتفي به     

كـرد، مـستي بـه معنـي بـه بطالـت              با مسائل مهم مربوط به هستي دست و پنجه نرم مي          
زيرا خيام بارها در رباعياتش مستي      . تواند راه حلي بوده باشد      گذراندن لحظات عمر نمي   

از آن بـه منزلـة سـمبل        كنـد و      را به عنوان پاسخي به معماهاي عمده زندگي توصيه مي         
  .كند و زداينده غمها ياد مي» شادي«

. )6: 1368بيهقـي،   (» خماري منكـر آرد   «انگوري كه به قول بيهقي        مسلماً مستي از باده     
  . راه حل مسائل مهم مربوط به غايت عالم و انسان نيست

 مي خور كه ز دل قلت و كثرت ببرد        
ــه از او   ــايي ك ــن ز كيمي ــز مك  پرهي

  

ــشه ه   ــرد و اندي ــت بب ــاد و دو مل  فت
 يك جرعه خوري هـزار علـت ببـرد    

  )90ش: فروغي(                                          
 شـود كـسي فـردا را        چون عهده نمي  

 مي نوش به ماهتاب اي ماه كـه مـاه         
  

ــودا را      ــن دل پرسـ ــوش دار ايـ ــالي خـ  حـ
ــا را  ــد مــــ ــد و نيابــــ ــسيار بتابــــ  بــــ

  )2ش: فروغي(                                 
ــت  اي  ــاني تف ــالم روح ــده از ع  آم
 اي  خور چو نـداني از كجـا آمـده          مي

  

 حيران شده در پنج و چهـار و شـش و هفـت              
  خوش بـاش نـداني بـه كجـا خـواهي رفـت            

  )11ش: فروغي(                          
كند كه اين رباعيـات       مطالعه دقيق اين رباعيات و بسياري ديگر از اين دست، روشن مي           

و به آفرينش عالم كثـرات از خـداي         » وحدت«و  » كثرت«و نظري   به مفاهيمي با بار فكري      
استفاده خيام از واژه  . از حقيقت و دين واحد اشاره دارد      » هفتاد و دو ملت   «واحد و پيدايش    

تر از اينهاست كه آن را بادة معمولي بدانيم و خيال كنـيم               شراب به صورت استعاره، پيچيده    
اي معتقد است كـه شـراب خيـام،     الهي قمشه . تنوشيدنش راه حل مسائل بنيادي وجود اس      
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آورد و جنگ هفتاد و دو ملت را به           شرابي است كه انسان را از عالم تفرقه به عالم جمع مي           
و خمـارش   » انـدك «اش    گمان اين شراب تاك را كه مـستي         بي«به نظر وي    . كشاند  آشتي مي 

اسـت، شـأن و   » وبـال «اش  خويـشي  و بـي » جدال«اش    و عربده » خيال«اش    و شادي » بسيار«
انـد و     الحق ياد كرده    مرتبه آن نيست تا خيام كه معاصرانش او را به القابي چون امام و حجه              

 او را پيشواي حكيمان خوانده است، آن شـراب را           – پيشرو معنوي عرفاني      –حكيم سنايي   
  :  گويددواي درد مردمان داند و همگان را بدان فراخواند و خود را مستِ مدام آن خواهد و

 نــاب زيــستن نتــوانم  مــي  مــن بــي
    من بنـدة آن دمـم كـه سـاقي گويـد           

ــي   ــوانم    ب ــن نت ــار ت ــشيد ب ــاده ك  ب
 يك جـام دگـر بگيـر و مـن نتـوانم           

  

  )132ش: فروغي(              
مـرگ، مـستي آن     «اي، شراب همان عمر و تجربه زندگي اسـت و             به نظر الهي قمشه   

ور بعضي را زودتر و بعـضي را ديرتـر   شراب است، الا آنكه مستي مرگ مانند مستي انگ   
يكي آنها كه آدمي را بيخبـر كننـد از          «: داند  ايشان جملة شرابها را دو گونه مي      . »گيرد  مي

حق و حجاب شوند بر حقيقت و يكي آنها كه بيخبر كنند از خويش و كـشف حجـاب                   
ميـان   غمخواران دانـسته و چـون طبيبـان بـر آد            كنند از حق و آن شرابها كه خيام، چاره        

جويي، رمزهـا و اشـاراتي      ستايشهاي خيام از لذت   ... تجويز كرده همه از گونه دوم است      
 كه اعم از لذات اخلاقي و روحاني و جسماني اسـت؛ لـذاتي كـه     -است به جوهر لذت   

  .)341-339ص: 1376اي،  الهي قمشه(» كند زندگي را شايسته زيستن مي
ها    به اين نتيجه رسيده است كه نسخه       »دمي با خيام  «علي دشتي در كتاب خود با نام        

هاي رباعيات خيام، هر قدر از عصر او دور شده، بيشتر حاوي رباعياتي است       و مجموعه 
گساري است؛ يعني مقرون به انديشه يا تـأملي در معنـاي مـرگ و          كه مفاد آن صرفاً باده    

  رمزي  زبان خيامآيد كه باده در  و طبعاً اين قضيه به شكل واضحي در ذهن مي«نيست زندگي
  ).216ص:1377دشتي،(»گرفتن از زندگي از مطلق تمتع و شعاري است براي بهره است

 : 1359نـصر،     (انـد     اي نيز شراب را در شعر خيام، رمزي و صوفيانه توصيف كرده             عده
اي سـنتي و      ه داراي پـشتوانه    ك ـ )140ص   : 1379 وكيوان قزويني،    48ص  : 1382، همو،   148ص  

اي مقدس است؛ زيـرا بيـشتر صـوفيان، مـي را بـه                 اين استعاره در حوزه    غني از كاربرد  
تفسير عارفانـه صـرف از      . اند  به كار برده  ) يا خلسه روحاني  (عنوان نمادي از جذبه الهي      

گونه كه قبلاً گفته شد با زندگي و مشرب فكري او تناسب ندارد و اگر                 شعر خيام، همان  
 شخصيت و اشعار خيام بار كنيم، بايد چيزهايي را          بخواهيم تفسيري كاملاً صوفيانه را بر     
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به رباعياتش بيفزاييم و محتواي آنها را تا آنجـا بكـشانيم كـه بـا اصـول تـصوف سـنتي              
  . مطابقت يابد

رسد نزديكترين تفـسير بـه بافـت كـلام و زنـدگي و شخـصيت خيـام از                     به نظر مي  
و نـه  » طـرزي از بـودن  «اي براي  شراب، اين است كه خيام شراب را به صورت استعاره   

برد؛ يعني او بدين طريق براي زيستن در اين دنياي گذرا و      به كار مي  » طرزي از دانستن  «
ناپايدار، كه نه آغاز آن به دست ماست و نه پايان آن به اختيار ما، بهترين روش زنـدگي                   

خيام در اين نوع برداشت از . داند بردن از لذتهاي زندگي مي كردن را شاد زيستن و بهره 
  . درجه اول و بيش از هر برداشت ديگري با ويژگيهاي برجسته او هماهنگي دارد

  كند، پذيرش اين معناست كه در متمايز مي» طرز دانستن«را از » طرز بودن«آنچه اين 
دانـيم،    ثباتي، چيزي كه اهميت دارد آن نيست كه چه مي           خبري و بي    اين سرگرداني و بي   

كنيم و اين چگونه بودن مستلزم خردي اسـت           ونه زندگي مي  بلكه مهم اين است كه چگ     
  . كه اساساً سرشت انساني دارد

از نظر خيام رهايي از غم و اندوه راه حل رنج و بدبختي است؛ با اين حـال رهـايي                    
دهد زيباييهايي را كه جهان به مـا عرضـه            مستلزم كسب خردي است كه به ما امكان مي        

اي بدانيم تا بتوانيم درست زندگي كنيم؛ به بيـان ديگـر               هديه كند ببينيم و آن را مانند       مي
غمـي و اسـتفاده درسـت از وقـت اسـت، نـه بـه                 خبري، بي   مقصود خيام از مستي و بي     

  .  خماري و بطالت گذراندن آن

  گيري نتيجه
اگرچه دربارة صحت انتساب و اصالت تعداد رباعيات متعلـق بـه خيـام هنـوز بحثهـايي             . 1

وندة پژوهش چهره حقيقي خيام تاريخي همچنـان گـشوده اسـت، تحليـل              وجود دارد و پر   
كنـد كـه آنهـا ويژگيهـاي مـشتركي دارد؛ پيـامي               دقيقي از بيشتر رباعيات موجود آشكار مي      

اي از    رساند و ديدگاهي خـاص را دربـاره مـسائل وجـودي انـسان و شـيوه                  يكدست را مي  
  . كند زندگي ارائه مي

مون به پنج مقوله قابل تقسيم است كه بر روي هم الگوي    رباعيات خيام به لحاظ مض    . 2
ناپايداري دنيا : ها عبارت است از   اين درونمايه . دهد  را شكل مي  » مكتب تفكر خيامي  «نظري  

  شك و حيرت، مرگ ) اغتنام فرصت(و زندگي انسان، توجه دادن به اين جهان و اين زمان 
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  . و حيات پس از مرگ، مستي
» كـوزه «ن رباعيات خيام، مفهوم ناپديداري است كه در اسـتعاره         هسته مركزي مضامي  . 3

خيام پيوسته سرگرم گفتگويي ميان گذشته، حـال       . تجلي يافته و به نام او سكه خورده است        
و آينده است؛ تصويرهايي كه از خاك و گل ساخته، نمادهاي مؤثري است براي اشـاره بـه                  

  . گذرا بودن زندگي
اتي عالم وجود و زندگي اين دنيا، خيام، خواننده شعر خـود را             ثب  با در نظر گرفتن بي    . 4

چيزي كه از   . كند  ثبات و فناپذير است به آنچه در زندگي اهميت دارد متوجه مي             از آنچه بي  
نظر او اهميت دارد، علاوه بر خدا، كه خيام به او اعتقاد داشـته اسـت، محبـت و شـادي و                      

  . » را غنيمت شمار و قدر زندگي شادمانه را بداندم«. مند شدن از لذتهاي زندگي است بهره
تأكيـد  » اكنـون «شود خيام همچنان بر واقعيـت موجـود و            عامل ديگري كه باعث مي    . 5

او بـا   . كند، حيرتي است كه در برابر مسائل مربوط به غايت عالم هستي پيـدا كـرده اسـت                 
د كـه از درك ايـن اسـرار         كن ـ  اعلام مي » اسرار ازل و ابد   «وجود تعمق و تفكر بسيار درباره       

شايد آنچه او را اين همه در معـرض بحثهـا و مناقـشات قـرار داده و محمـل                    . ناتوان است 
معركة آراي گونـاگون سـاخته اسـت، صـداقت و شـجاعتي اسـت كـه در بيـان حيـرت و                       

  . انكار در واقع فريادهاي او از سر حيرت است نه. درماندگي خود از كشف حقيقت دارد
كر خيامي، نه به خودي خود، بلكه بيشتر به عنـوان نمـادي از ناپايـداري                مرگ در تف  . 6

جوهر كلام و پيام خيام اين است كه كند و كـاو در مـرگ و جهـان                  . مورد توجه بوده است   
مرگ ممكن است يك نهايت به شمار آيد، امـا          . معنايي است   پس از مرگ، تلاش فكري بي     

پس به اطراف نگاه كن و ببين كه تنها واقعيت   . يك سرّ است و تعمق در اسرار بيهوده است        
   .بخش خود راسامان اين واقعيت زندگي است و براساس»كون وفساد«موجود،

حال كه از زندگي و زيستن موقتي در اين عـالم ناپايـدار گزيـري نيـست و تفكـر و       . 7
اي جز حيـرت در پـي نـدارد و مـرگ نيـز                تعمق براي كشف حقيقت و غايت آن نيز نتيجه        

نمـاد نـوعي از     » مـستي «. كند  را پيشنهاد مي  » مستي«قعيتي است كه بايد گردن نهاد، خيام        وا
مندي از كـاملترين حـد ممكـن     زيستن كه اثرش حالت انقطاعي است كه شخص براي بهره         

ثبـاتي و     بدان نياز دارد؛ به عبارت ديگر از نظـر خيـام از فـرط بـي               ) نه منفعل (زندگي فعال   
يد با تمـام وجـود و تـا آخـرين حـد ممكـن بـدان آويخـت و از                     زودگذر بودن زندگي، با   

  . مند شد اي از آن است، بهره استعاره» مستي«زيباييهاي جهان و خوبيهاي زندگي، كه 
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  يادداشت
فيلـسوف يونـاني مؤسـس    . م .  قEpicoure- Epicourus (304-270( » اپيكـورس «يا » اپيكور«. 1

هـاي سـقراط و نظريـه         او كه از آموزه   . رو ذيمقراطيس بود  طريقه اپيكوري شاگرد افسنوقراطيس و پي     
اي را بنيان نهـاد كـه مـصداق متعـالي             آريسيتيپوس يكي از شاگردان برجسته سقراط بهره برد، فلسفه        

او با پذيرش نظريـه اتميـسم در مقولـه مـرگ بـه      . دانست و نمونه اعلاي شر را درد     خير را لذت مي   
گ به ما مربوط نيست چون مادام كـه مـا وجـود داريـم مـرگ                 مر: نتيجه فلسفي معتدلي دست يافت    

برخي از افكار اپيكور كه در منـابع اسـلامي بـه            . وجود ندارد، وقتي مرگ آمد ما ديگر وجود نداريم        
  هاي خيام مشابهت و نزديكي دارد كه لزوماً از مصاديق اقتباس و نظاير ابيقور شهرت دارد با سروده

   )167ص  : 1384قنبري ، . ( نوع قرابت در انديشه است آن نيست، بلكه بيشتر از   
خيام در زمان خود نه تنها به عنوان استادي در علوم رياضي و پيروي از فلسفه يوناني و بالخاصه از                    «. 2

بـا آنكـه در   . شـناختند  شد، بلكه او را به عنوان يكي از متـصوفان نيـز مـي           سينا شناخته مي    مكتب ابن 
باب قدرت ديني و حتي بعضي از صوفيان قرار گرفته بود كه بيشتر در بند               معرض حمله بعضي از ار    

ظاهر بودند، بايد او را عارفي دانست كه در پشت شـكاكيگري ظـاهري وي، يقينـي مطلـق از آنجـا                      
وي ... شود كه در سلسله مراتب اصحاب معرفت آنان را در بالاترين رتبه قـرار داده اسـت                  آشكار مي 

  ) 48ص: 1382؛ همو، 148ص : 1359نصر، ... (يلسوف و منجم و رياضيدانصوفي بود و شاعر و ف
دهـد، در      سال يـك روز از دسـت مـي         3330رود، هر     تقويم گريگوري كه در سراسر اروپا به كار مي        . 3

  . دهد  سال يك روز از دست مي5000صورتي كه تقويم خيام هر 
  

  منابع 
  .1382نو،  طرح: ؛ چ اول، ج اول، تهرانت عشقدفتر عقل و آيديناني، غلامحسين؛  ابراهيمي. 1
  .1384طرح نو، :  جلد، تهران3؛ چ دوم، دفتر عقل و آيت عشقـــــــــــــــــــــ؛ . 2
؛ ترجمـه مجدالـدين     شرح احوال و آثار حكيم عمـر خيـام        : صهباي خرد رضوي، مهدي؛     امين. 3

  .1385سخن، : كيواني، تهران
ويرايش :  تصحيح، مقدمه و حواشي محمدعلي فروغي و قاسم غني         ؛ با رباعياتخيام نيشابوري،   . 4

  .1373نشر ناهيد، : جديد بهاءالدين خرمشاهي؛ تهران
  .1377اساطير، : ؛ چ دوم، تهراندمي با خيامدشتي، علي؛ . 5
  .1377طرح نو، : ؛ چ اول، تهرانعمر خيام نيشابوريذكاوتي قراگزلو، عليرضا؛ . 6
  .1377: ؛ تهرانانشنامه خياميدزاده ملك، رحيم؛  رضا. 7
؛ مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مـشهد       ،  »تكامل يك تصوير  «كدكني، محمدرضا؛     شفيعي. 8

  .1369شماره سوم و چهارم، سال بيست و يكم، 
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  .1374سخن، : ؛ چ دوم، تهران)نقد و تحليل شعر انوري (مفلس كيميافروشـــــــــــــــــ؛ . 9
  .1363فروردين، : ؛ تهرانسير رباعي در شعر فارسي شميسا، سيروس؛. 10
؛ بـا تـصحيح و مقدمـه دكتـر محمدرضـا            مجموعـه رباعيـات   : مختارنامـه عطار، فريدالدين؛   . 11

  .1375سخن، : كدكني، چ دوم، تهران شفيعي
  .1356: ؛ تهراننقد و بررسي رباعيات عمر خيامفرزانه، محسن؛ . 12
  .1379: ؛ تهرانسيشنا خيامفولادوند، محمدمهدي؛ . 13
  .1384زوار، : ؛ چ دوم، تهرانروزگار، فلسفه و شعر خيام: نامه خيامقنبري، محمدرضا؛ . 14
  .1359خوارزمي، : ؛ ترجمه احمد آرام، چ دوم، تهرانعلم و تمدن در اسلامنصر، سيدحسين؛ . 15
    حسيني، چ اول، ؛ به اهتمام دكتر سيد حسن)مجموعه مقالات (جاودان خردـــــــــــــــ؛ . 16
  .1382: سروش: تهران    
  .تا اميركبير، بي: ؛ تهرانهاي خيام ترانههدايت، صادق؛ . 17
  .1376روزنه، : ؛ تهران)مجموعه مقالات (شراب نيشابورياي، حسين؛  قمشه الهي. 18
ــسين؛  . 19 ــفي، غلامح ــن يوس ــشمه روش ــاعران : چ ــا ش ــداري ب ــراندي ــي، : ؛ ته .1379علم
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  ∗ اشعار بدر شروانيفوايد لغوي
  

  دكتر سيدحسين فاطمي
  عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

   ∗فاطمه مجيدي  
  چكيده 
تر شدن دايرة لغات و واژگان  غني، شاعران گذشته در ديوانهاي پژوهش بهرهيكي از 

 تهية فرهنگ غيرمشهور، بدون بررسي و مطالعة تمام آثار ادبي، حتي آثار ادبي .است
بدر  كه به كار تحقيق در ديوان ،لذا نويسنده. ل و جامع غير ممكن استلغتي كام
 مشغول است در اين نوشته به بررسي قفقاز شاعر قرن هشتم و نهم در منطقة شرواني

پردازد كه در فرهنگهاي فارسي نيست و يا در فرهنگها واژگاني از ديوان اين شاعر مي
كه شاهدي از شعر يا نثر براي اينبدون  ،ستا معني آن ذكر شده لغتنامة دهخدااز جمله 

 شواهدي از ، كه براي لغاتي كه شاهد نداردتلاش بر اين بوده است. آن آمده باشد
در منابع ديگر از است نبوده  هايي را كه در فرهنگهاي فارسي و واژهد بيايديوان بدر

 ،اين با وجود .يافته شودجمله فرهنگهاي عربي و تركي موجود يا ديوان شاعران ديگر 
 اين لغات با توجه به شعر خود شاعر معني  و به همين دليلها پيدا نشدبعضي از واژه

  . استشده
  

  . شعر قرن نهمنامة دهخدا، هاي تازه، بدر شرواني، لغتواژه: كليدواژه
  

                                                 
 24/6/1387:                     تاريخ پذيرش مقاله21/1/1387 :   تاريخ دريافت مقاله

  دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي  ∗
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- شاعران در طول زمان با پديد آوردن واژه.دهندة شعر استيكي از عناصر تشكيلزبان 
. اندزدهدست  به نوآوريهايي در شعر ويژهبات و استفاده از ساختار نحوي ها و تركي

از . اندشاعراني كه كلمات جديد را وارد شعر فارسي كرده بر غناي زبان فارسي افزوده
كارگيري عناصر زبان يا اي را وارد شعر كند بهتواند كلمات تازهعواملي كه شاعر مي

 بعضي كلمات تركي را ،ن ترك زبان پارسيگويلهجة خاص شاعر است؛ مثلاً شاعرا
اند از زيستهوارد شعر فارسي كرده و يا شاعراني كه در يك منطقة خاص جغرافيايي مي

اين موارد باعث . اندكلمات و اصطلاحات خاص آن ناحيه در شعر خود استفاده كرده
 در پژوهشاز  كه هايي بهرهاز جمله . يابدگسترش از نظر واژگاني  زبان است كهشده 

 ،بردهايي كه هر شاعر به كار مي واژه.  فوايد لغوي است،آيدآثار ادبي به دست مي
-موقعيت اجتماعي و فرهنگي وي، ويژگيهاي زيست بازگوكنندة نكات مهمي از جمله

يكي از شاعراني كه با استفاده كردن از لغات . است... ، ميزان معلوماتش و او محيطي
نها به شعر خويش به ثبت لغات فارسي كمك نموده، بدر جديد و وارد كردن آ

   .است) 789-854(شرواني

  بدر شرواني
- تذكرة دولتشاه و تكرار نوشتة او در چند منبع ديگر جز -بدرمنبعي در مورد احوال 

شاعر . لذا تنها منبع براي مطالعه در مورد احوال وي ديوان اشعار اوست. وجود ندارد
نامد و در تذكرة دولتشاه نيز به همين نام خوانده  شعارش بدر ميخود را در جاي جاي ا

تاريخي كه به مناسبت وفات وي از شاعري  ؛ اما در ماده)378دولتشاه، (شده است 
  : ناشناس در پايان ديوان ثبت شده، نام وي بدرالدين ذكر شده است

 گذشته هشتصد و پنجاه و چار از هجرت
  دينكه رفت اشعر ايام خواجه بدرال

  

 شب خمسين و دو ده رفته از مه شوال  
 از اين سراچة نقصان به دار ملك كمال

  

  )679ديوان، ص(                         
  :كند، نام پدرش شمس است چنانكه در يكي از اشعار خود ذكر مي
  از شمس نور دارم و باب من است شمس

  

 بر اوج رفعت است به مقدار آمده  
  

  )536ان، صديو(                         
 و از رنج )528ديوان، ص(كند  اي از پدر و پدر زن و نامادري خويش ياد مي در قطعه
وي علاوه . كند اي نمي نالد، اما به نام هيچ كدام و يا نام فرزندان خويش اشاره هر سه مي
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اشعار تركي او بسيار محدود است و . بر اشعار فارسي به زبان تركي نيز اشعاري دارد
با توجه به جستجوهاي بسياري كه انجام شد، تنها يك . بيت بيشتر نيستحدود شصت 

نسخة مورد . نسخه از ديوان اشعار وي در كتابخانة ابوريحان بيروني تاشكند وجود دارد
 ميلادي در مكسو 1985نويس در سال  بررسي ما از روي نسخة اساس به صورت دست

هاي مختلف از جمله قصيده، غزل،  بيت شعر دارد و در قالب12473چاپ شده است كه 
از بدر شرواني اثر ديگري در . بند سروده شده است  عرباعي، مستزاد، قطعه و ترجي

وي بيشتر شاعري . دست نيست و تنها اثر موجود از وي همين ديوان اشعار اوست
سراست و به مدح شروانشاهان وزيران و بزرگان شروان و ديگر شهرهايي كه به  قصيده
  . فر كرده، پرداخته استآنها س

  اهميت شعر بدر
اشعار بدر مانند ديگر شاعران همدورانش بيشتر به اقتفاي استادان پيش از وي از جمله 

 شده و به سبك عراقي است، اما نكتة مهم در مورد  سرودهخاقاني و انوري و سعدي
ان شاعري زيسته كه در منطقة ار ، اين است كه وي در دوراني ميرتحقيق در اشعار بد

كه اين پژوهش به  - به اين اهيمت وجود نداشته و به تأكيد استاد دكتر شفيعي كدكني
اين كار جزء واجبات است؛ زيرا ما اكنون به اسناد و  «-پيشنهاد ايشان انجام گرفته 

. كند، نياز حياتي داريم مداركي كه پيشينة زبان فارسي را در اران و قفقاز مشخص مي
دهد زبان فارسي در قرن نهم در قفقاز چه  هنگ ملي ماست كه نشان مياين كار سند فر

شاعراني داشته و چگونه بوده است و حتي هجويات و هزليات آن هم ارزش تاريخي و 
گوني قالبهاي شعري در اين دورة  شاعري با اين حجم اشعار و اين گونه. »اجتماعي دارد

ندارد و بسياري از اطلاعات فرهنگي و تاريخي و در فاصلة بين خاقاني تا بدر وجود 
  . توان از ديوان بدر استخراج كرد جغرافيايي خاص منطقه اران را ميتاريخي و اعلام 

  سبك شعر بدر 
شد اما به  در قرن هشتم تمام ميسبك عراقي بايد قاعدتاً «. سبك شعر بدر عراقي است

يسندگان بزرگي ظهور سبب تغيير نكردن اوضاع اجتماعي در قرن نهم، شاعران و نو
، 1383شميسا، (»  به حيات خود ادامه دادمحتضرينكردند و سبك عراقي به صورت 

 شاعران همدورة بدر معمولاً به اقتفاي استادان پيش از خود در قرن هفتم و. )244ص
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سه حوزة ويژگيهاي سبكي در . روند و خود سبك خاصي در شاعري ندارند هشتم مي
  : توان ترسيم كرد ميگونه  شعر بدر را اين

زبان بدر ساده و يكدست است و ويژگيهاي كهن، كه مخصوص شعر : از نظر زبان. 1
هايي مثل ايدون و ايدر و ابا  واژه. شود سبك خراساني است در شعر وي كمتر ديده مي

  شود؛ مانند كوتاه كردن افعال خيلي كم در شعر وي ديده مي. و ابر در شعر وي نيست
  : آهيختنآهختن به جاي

 جيپال هند از بيم بين گم گشته در زير زمين
  

 تا در كف فغفور چين آهخته خنجر يافته  
  

  : فتاده به جاي افتاده
 گر چه فتاده است زغم در درون نار    زآسيب دهر روي حسود تو چون به است

  ج

 مضمون غالب در قصايد بدر مدح و ستايش است و در غزليات، عشق: از نظر فكري. 2
 هزل و  و در قطعات، هجو،...  ملازمات آن مانند فراق و وصال و شكايت از معشوق وو

در شعر بدر پرداختن به علوم مختلف و عرفان كمتر ديده . ستايش محور اصلي است
  . شود مي
ساختار معمول قصيده در بيشتر . قالب مسلط در ديوان بدر قصيده است: از نظر ادبي. 3

در غزليات به شيوة معمول سبك عراقي . شود  رعايت ميقصايد بدر به طول كامل
بدر، صنايع ادبي را در شعر به صورت معتدل به . كند جا تخلص خود را ذكر مي همه

  . برد و بيشترين صنعت در شعر وي ايهام است كار مي

  فوايد لغوي اشعار بدر
 معني اينكهبود و يا با خواندن دقيق ديوان بدر به لغاتي برخورديم كه در لغتنامة دهخدا ن

 با توجه به اينكه لغتنامة .نيامده استلغت در لغتنامه ذكر شده اما شاهدي براي آن 
 آن را ملاك قرار ،كندنياز ميدهخدا ما را از مراجعه به بسياري از فرهنگهاي پيشين بي

د را از داديم و اين مقاله را بر اساس بودن يا نبودن لغات در آن نگاشتيم بدون اينكه خو
 دهخدا در مقدمة لغتنامه گونه كه شادروان آن. نياز بدانيممراجعه به فرهنگهاي ديگر بي

، وي فقط ثلث لغات آثار موجود را در فرهنگ خويش آورده و تنها چند اثر ادبي آورده
مانند شاهنامه، تاريخ بيهقي و تفسير طبري را به طور كامل خوانده و واژگان آن را ذكر 

 آثار ه ديگر آثار ادبي و بويژ خواندن و بررسي دقيق،با توجه به اين نكته. كرده است
 بسيار ضروري ، كه در لغتنامه كمتر به آنها پرداخته شده است، از حملة مغولپس
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 بررسي تمام آثار ادبي، حتي آثار شاعران ،براي تدوين فرهنگي كامل و جامع. نمايد مي
  . تو نويسندگان گمنام هم كاري لازم اس

 لغتنامههايي كه در واژه.  نيستلغتنامه كه در آيد يهايي مدر اين نوشته نخست واژه
در بخش . خود شعر معني شده استفرهنگهاي ديگر و يا با توجه به نيست با توجه به 

دوم مقاله به ذكر لغاتي پرداخته شده كه در لغتنامة دهخدا آمده و معني آن ذكر گرديده؛ 
ها را در فرهنگهاي عربي شناخته برخي از اين واژه. آن بيان نشده استاما شاهدي براي 

  .ايم  و معني آن را با توجه به آن منابع آوردهشده يا ديوان شاعران ديگر يافته

  لغاتي كه در لغتنامة دهخدا نيست -الف
   اتّهال- 1

  بند اتّهالم چند نالم از منال              پاي
  )201ص ( گوشم آواز منال          اي در كي رسد از گوشه

اين واژه به صورت .  استبر وزن افتعال) أهل(از ريشة اي عربي واژه: اتّهال
العرب به صورت مصدري در جايي يافت نشد و ساختة خود شاعر است اما در لسان

  : فعلي چنين آمده است
  الأزَواد بينهَم في دارةٍ تُقْسم :      اتخذ أهَلاً؛ قال: اتَّهل الرجلُ

                        كأنََّما أهَلنُا منها الذي اتَّهلا
  )العرب، ذيل مادة أهللسان (كذا أَنشده بقلب الياء تاء ثم إِدغامها في التاء الثانية

اول » تاء«تبديل شده و » تاء«به » ياء«آيد در اين واژه  از اين توضيح برميگونه كه آن
در اين بيت به قرينة ديگر .  و واژه به اين صورت ساخته شده است، ادغامدوم» تاء«در 

شاعر . كلمات به معني متأهل بودن است؛ يعني كسي كه عيالوار است و زن و بچه دارد
  .كند  مياشارهبه متأهل بودن خود 

   العزي- 2
  كسي كز دولت سلطان سوي تو بر گشاد آمد    

  )91ص  (ش صد العر چنان از العزي لافد كه مالد گو
ه هم العري باشد ژممكن است اين وادر مصراع دوم، » اَلعر«با توجه به واژة : العزي

ممكن است نام بت  .آمده استو نام شخص يا قومي خاص كه دشمن به شمار مي
  : چنانكه در ديوان منوچهري هم آمده است؛باشد» العزي« مشهور عرب
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  وزبان و اقحوان و ارغوان و ضيمران ن
  )131ص : 1347منوچهري،(جهان گشته است از خوشي به سان لات و العزي  

 بايد به ضرورت وزن بدون تشديد روي ،اگر العزي به معني نام بت مشهور باشد
توان به با تغيير حروف نيز معني بيت روشن نيست و نمي. خوانده شود» ز«حرف 

را به كار برده و با توجه به » عزيال« در بيتي ديگر واژة .كردصورتي ديگر آن را تصحيح 
  . كه نام مكان است، اينجا هم بايد نام مكان باشد» قبَان«معني بيت و كلمة 

 ات كي زالعزي لافد  دگر با دولت سلطاني
  

 تو گشتي بر گشاد و او كشد بار غم قبان  
  

  )87ص(                
   اوقار- 3

  سان                گه سر به جيب فكر فروبرده كوه
  )536ص ( گه گردن دراز چو اوقار آمده                                     

اما با توجه به ككوه كه . دهخدا اوقار را جمع وقر نوشته است به معني بار سنگين
. اي باشد كه گردني دراز داردنام پرنده است و به معني بوم، بايد اوقار هم نام پرنده

  . فرهنگي به اين معني پيدا نشددر هيچ! شايد همان غاز باشد؟
   بلقاق- 4

  بازار                      يكي درويش اندر قلعه
  )523ص (به مردم درفكند از فتنه بلقاق                         

شور و جنبش و آشفتگي و هزاهز كه پيش از آمدن دشمن در ميان : بلقاق يا بلغاق
بلقاق افكندن به معني شور . ن لغت تركي است اي.)373 ص :1375كاشغري، (قوم افتد 

  .رودهاي تركي به جاي هم به كار ميدر واژه» غين«و » قاف«حرف . افكندن است
   بيزه- 5

  راند   مرا آن دلبر سقزي ز بر چون بيزه مي
  )602ص (چه باشد گر چو دفتينم به دستان پيش خود خواند                  

در آن با اصطلاحات جولاهگي تصاوير شعري ساخته  كه شاعر يبا توجه به غزل
نام يكي از آلات بافندگي » بيزه «،است و با توجه به تصويري كه در بيت مذكور هست

گذارند و از ورة نخ را داخل آن ميسباشد كه ما» ماكو«رسد اين همان به نظر مي. است
شاعر هم رانده .  ماكو استكنند و اين رد كردن مانند راندنبين تار و پود دستگاه رد مي

معنايي . مانند كرده است» ماكو«يا همان » بيزه«شدن خود را از طرف يار به رانده شدن 
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 شاعر فقط در مورد ،كه براي كلمة بيزه در دهخدا آمده آلت بيختن است اما در اين غزل
 به  وسازدگويد و با اصطلاحات اين فن تصوير ميجولاهگي و ادوات آن سخن مي

 كه حالت تكان ،فقط يك احتمال. مين دليل معني ذكر شده در لغتنامه پذيرفتني نيسته
دادن وسيلة بيختن را در هنگام بيختن گندم و غيره در نظر بياوريم كه شبيه راندن از 

  .تواند معني مذكور را توجيه كندخود و به سوي خود آوردن است، مي
   تلستان- 6

  ي       تويي كه با رخ رنگين گل تلستان
  )210ص (بلي درون تلستان بود گل احمر                                

  از تلستان نرست چون تو گلي          
  )462ص (  اي رخت خوشتر از گل بغداد                                

  )دهخدا به نقل از ناظم الاطبا(ريحان : تُلسي
  )دهخدا(ما گلي شبيه نيلوفر، درختي شبيه خر: تال

مكانهايي به . اين واژه را كاتب نسخة موجود جزء اعلام ديوان آورده است: تلستان
با توجه به بغداد كه در بيت . اين نام در چند شهر ايران وجود دارد از جمله در سمنان

توان آن را نام مكان گرفت اما در بيت اول گويا شاعر هم به معني مياست دوم آمده 
است دارد و هم به معني لغوي آن كه احتمالاَ به معني گلستان و جايي مكاني آن نظر 

  .رويدكه گلها در آن مي
   جسال- 7

  جسال هند از بيم بين گم گشته در زير زمين     
  )17ص (خنجر يافته                   تا در كف فغفور چين آهخته

آمد و گاهي به معني نام يكي از راجهاي هند كه سلطان محمود بر او غالب : جيپال
 :1333خواندمير، :  و رك بهبه نقل از دهخدا غياث اللغات و آنندراج(مطلق پادشاه استعمال كنند 

   .)372،373،377،381، ص2ج
آمده است كه ما با توجه به كلمة هند به » جسال«در نسخه به همين صورت 

  .كرديمصورت جيپال آن را تصحيح 
   جماطر- 8

  ديشة كج       عدو گر ز تو دارد ان
  )219ص (برآر از دماغش به گرز و جماطر                     
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در . با توجه به اينكه اين كلمه همراه گرز آمده، نام سلاحي جنگي است: جماطر
  .فرهنگهاي موجود يافت نشد

   جونه- 9
  به پيش همت دستت چه جاي حاتم و جونه   

  )249ص (                       عطاي جونه با جودت به قدر وزن يك جو نه    
با توجه به معطوف شدن اين واژه به حاتم كه نام شخصي بخشنده است، جونه هم 

العرب به معني خورشيد آمده در لساناين لغت . بايد علم باشد و نام فردي چون حاتم
عند الشمس وإنما سميت جونةً عين: والجونةُ: شوداست در هنگام غروب كه تيره مي

سليَلَةٌ مستديرةٌ  :الجونةُ: به معني طبلة عطّارچنين  هم .مغيبها لأنَها تَسود حين تغيب
سلة گردي ): لسان العرب ذيل مادة جون (مغَشَّاة أَدماً تكون مع العطَّارين والجمع جون

» جونه«با توجه به اين معني، واژة . كه با پوست پوشيده شده و همراه عطرفروشان است
خيزد و  برميآنتواند به معني طبلة عطار هم باشد كه بوي خوش از در شعر بدر مي

  . گويي بخشندة عطر است
  لان ديوه-10

  دربند را با لشكري از ديوساران كن بري     
  )3ص (لان آراسته                    رو بنگري در ديوه تا هر پري

  لان ببينند        من بعد چو ديوه
  )159ص (گويند كه پر پري است اينجا                                  

» ه«ممكن است به معني جايگاه ديوان باشد و . معني اين واژه معلوم نيست: لانديوه
  !در آن زائد است، ديوزار

در آخر » لان« پسوند، شايد كه ←سار، زار/ مغاك، گودال: لان/ كرم ابريشم: ديوه
: لاننمك: كور مخفف لانه و توسعاً به معني جاي و معدن باشد؟كلمات مركبة مذ

  )دهخدا(زار نمك
  سهم شاه انگيخته امروز در دربند روس    

  )652 ص :1338 ،خاقاني(  دلان در شيرلان انگيختهشورشي كان سگ
   سيشغن-11

  چون هماي عدل تو پر گسترد بر روي ملك   
 )308ص (             آشيان در چشم بازِ باز سازد سيشغن  
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دشمن اوست و شاعر در » باز«اي است كه  نام پرنده،آيدچنانكه از شعر برمي
توصيف عدالت ممدوح اين تصوير را ساخته است كه اگر عدالت تو كه چون هماست 

است در چشمِ باز او آشيان » باز«بر روي مملكت پر بگستراند، سيشغن كه خوراك 
  .) رفتن تضادهااشاره به از بين( سازد مي

   ككوه-12
  سان              گه سر به جيب فكر فروبرده ككوه

  )536ص (گه گردن دراز چو اوقار آمده                      
كوكون كه در بيتي ديگر از بدر آمده به همين معني و به معني جغد و بوم : ككوه

شعر خاقاني هم به همين اين لغت در ديگر فرهنگها به صورت كنُگُر آمده و در . است 
 ؛1882، ص2 جهانگيري، ج؛1215، ص2فرهنگ رشيدي، ج. ك.ر(صورت به كار رفته است 

  )فرهنگ اشعار خاقاني:  به نقل از1057، ص3سروري، ج
  آرا شو   نه چو طاووس مجلس

  )903 ص :1338خاقاني،   ( نه به ويران،وطن چو كنگركن                  
   ماميان-13

  ان دگر ز ره ساليان گذر  چون مامي
  )359ص (        كامسال ساليان ندهد منفعت چو پار

  .)358، ص2لادب، جمقدمه(برداشت ماميان فرزندرا: قبَلَت القابلَه الولدَ: قابله،ماما: ماميان
نام » حاجي ماميان «.)325 ص:1381ذيل فرهنگهاي فارسي، ( مامانف ←»مام«مشتق از 

معني بيت . و ممكن است اين نام در شروان هم بوده باشد ،روستايي در كردستان
  .است ساليان نام مكاني در منطقة اران. مشخص نيست

   مفتتن-14
  هر شبي چون شاهدان در مجلسي سر بركني    

  )308ص ( هر كه ليلي بيندت گردد چو مجنون مفتتن          
العرب آمده در لسان. و به معني مفتون و شيدا» فتن«اي عربي است از ريشة  كلمه

  .)لسان العرب ذيل ماده فتن(قلب فاتن اي مفتتن : است
   موجك-15

  وز وز موجك و آواز نفير كُوكُون        
  )302ص (مغز بردند و پريشان شده بوديم همه      

  )دهخدا(جغد : كوكوُه
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 شايد مونج يا مونجاك به معني زنبور باشد كه در» وز وز«با توجه به : موجك
  .رودخراسان هنوز با همين تلفظ به كار مي

  
    لغاتي كه در لغتنامة دهخدا شاهدي براي آن نيامده است-ب
   اعرج- 1

  گر مور اعرج با صفت زين دست بيند منزلت    
  )2ص (سان آراسته           يابد عروج و مرتبت معراج

 ساوجي هم به كار اي از سلماناين كلمه در قصيده. اي عربي استكلمه .لنگ: اعرج
  :و در آنجا هم با عروج جناس اشتقاق دارداست رفته 

  گه معراج فكر او كواكب در عروج اعرج
  )574 ص :1336سلمان ساوجي،  (گه تقدير وصف او عطارد در بيان ابكم    

   انك- 2
  اي جسم تو پوشيده به سنجاب و فنك    

  670ص    اي قدر تو بر قصر فلك برده انك                 
در تركي به معني رخساره و . رخساره/ دراز شدن شتر بزرگ و ستبر گردانيدن، :انَكَ

  .)247 ص :1375كاشغري، ( رودبا سكون نون به كار مي» انَك«گونه به صورت 
اي كسي كه ارزش تو رخساره بر قصر .(در اين بيت معني رخساره مناسبتر است

  .)فلك رسانده است
   انكاز- 3

  كه همه كون و مكان در شش روز   به خدايي 
  )26ص (انكاز         كاركن و بيكرد آراسته بي

 دهخدا اين معني را با توجه به فرهنگهاي .)دهخدا(سپري كردن آب چاه را : انكاز
: العرب نيز به همين معني كم شدن آب چاه آمده استدر لسان. عربي معني كرده است
العرب، ذيل لسان( قَلَّ ماؤها: اً ونكُوُزاً وهي بئر نكَِزٌ وناكِزٌ ونكَوُزنكََزتَِ البئرُ تنَكُْزُ نكَْز

 اين واژه در ديوان غزليات شمس هم به كار رفته و با معنايي كه در دهخدا .)مادة نكز
  . تناسبي ندارد،آمده است

 رو ترش كردن بر ما پيشه ساخت
  

  كردانكاز يك بهانه جست و دست   
  

  )514ص : 1373، مولوي (                
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  .دراين بيت به معني كنار گذاشتن يا دست پس كشيدن بايد باشد» دست انكازكردن«
شايد . اين معني در اينجا منظور نيست و در لغتنامه شاهد و معني ديگري هم ندارد

  !انباز به معني شريك باشدكه با كاركن هم معني است
4 -تب   

 تلطف حق با فيض رحمت كرد زخمت پاك ب    
  )11ص ( باصفا شد آيينه كز گرد علّت بود تار             

تدر قيد البته به معني به يقين است(به يقين : ؛ قيد تأكيد)مص ع(قطع كردن: ب(. 
تستَأصِلُ، يقال: والبأي قطعتُه: القطع الم تْبلَ فانبالح تَتب. 

العين، ( في كل أمرٍ لا رجعةَ فيه ولا التِواءوالبتَّةُ اشتِقاقُها من القَطع، غير أنه مستعمل 
ذيل مادة بت(.  

به معني قطع  »بت «،اگر پاك را قيد بگيريم .هر دو معني در اين بيت مناسب است
به معني دوم است و نقش » بت «،كردن است و اگر به معني پاكيزه و درست بگيريم

  .قيدي دارد
   بوته اندازي- 5

  اندازي كني   با چنين شست كمان گر بوته
  )82ص (ها نشان خواهدشدن                    از براي تير تو جان

چه در امثال است كه .  نشانة تير.)برهان، جهانگيري، ناظم الاطباء(نشانة تير : بوته
آنندراج به نقل از (ايم كنايه از اين باشد كه هدف تير ملامت شده: بوتة ملامت شديم
  .)فرهنگ فارسي معين

   بيلاكم- 6
  صوف انگوريه به بيلاكم     

  )510ص (گفته بودي ز وجه جود و سخا               
 در اين بيت بيلا .)ناظم الاطبا به نقل از دهخدا(پولي كه در خيرات تقسيم شود : بيلا

گويد كه در خيراتي دهد و شاعر خطاب به ممدوح ميهمان معني خيرات و بخشش مي
  .د و بخشش قول لباس پشمي آنكارايي داده بوديكردي از روي جوكه مي

  . و همان آنكارا است،در اينجا انگوريه نام مكان. شالي از موي بز: شال انگوري
   پريج- 7

  من نه خود دانم كه يك ارزن طمع دارم ز ملك  
  )441ص ( ني پريج از كوهسار و ني برنج از رودبار                          
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  ليف خرما:پريچه
يف خرما در اين بيت مناسب نيست و احتمالاً محصولي چون برنج است كه از ل

ممكن  ،ذكر شده) نه خود( چون در كنار ارزن و برنج و نخود .آيد كوهسار به دست مي
  !باشد» ترنج«است 
   ثوم- 8

  سر نباشد همچو ثوم   دل و يكهر كه با تو يك
  )199ص (  پوستش را چون بصل از تن كند تيغ جفا           

  سير، گندنا: ثوم
و اِذ قُلتُم يا موسي لَن نَصبِر علي طعَامٍ « :به كار رفته است» فوم«در قرآن واژة :فوم

 سِها ودع مِها وقلهِا و قثِّائِها و فومِن ب الارَض ا تُنبيتِخرِج لنَا ممي كبلنَا ر واحدٍِ فَادع
اي موسي ما بر يك طعام نتوانيم ساخت از : يدو آن گاه را كه گفت« :» ...بصلِها

رويد چون سبزي و خيار و سير پروردگارت بخواه تا براي ما از آنچه از روي زمين مي
  )58 ،بقره(» .و عدس و پياز بروياند

الثُّوم هذه البقْلة : قال أَبو حنيفة: العرب ذيل اين كلمه چنين آمده استدر لسان
قبَيِعةُ : والثُّومة. واحدته ثُومةٌ يرة منها برِّي ومنها رِيفيِ،معروف وهي ببلد العرب كث

لسان العرب، ذيل (الفُوم وهي الحنِطْة  لغة في: السيفِ على التشبيه لأنَها على شكَْلها والثُّوم
  .)مادة ثوم

  .شودبا توجه به بصل در مصراع بعد معني سير تأييد مي
   جمري- 8

  اند             نچنياگر درويش و واعظ اين
  )524ص ( از ايشان به بسي جمري و شقراق           

به اين معني در ديوان عبيد زاكاني به كار رفته اما در لغتنامه ذكر نشده . گدا:جمري
  :است

  زين پيش كسي بوديم و امروز در اين كشور     
 )113ص : 1999زاكاني، ( ما جمري بغداديم ما بكروي شيرازيم                          

به معني پرنده ذكر شده و با توجه به آن در » جمره«در ديوان انوري به صورت 
  :قبا آمده است چون در كنار شقراق به معني سبزه؛ استاينجا هم نام پرنده

  هم جمره برآورد فروبرده نفس را
  )  9ص : انوري، ديوان   (هم فاخته بگشاد فروبسته نفس را         
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اي است و در اينجا در كنار شقراق آمده باشد كه نام پرنده» قمري«ممكن است 
با توجه به اينكه جمري در كنار شقراق آمده و شقراق مرغي است كه به فال بد .است

چيز و گداست، ايهام كه يكي از معاني آن انسان بي ،گرفته شود در معني گدا با درويش
  . تناسب دارد

   دفتين- 9
  راند   بر سقزي ز بر چون بيزه ميمرا آن دل

  )602ص (     چه باشد گر چو دفتينم به دستان پيش خود خواند
اي است در دستگاه بافندگي كه به پودهاي پارچه تخته«شانة جولاهگان، دفته : دفتين
    .)78 به نقل از فرهنگ بهدينان، ص172ص13رواقي، (» آورد كه نزديك هم قرار گيرندفشار مي
 با .)آنندراج(لت جولاهگان كه تار جامه بدان هموار كنند وقت آهار دادن آ: دفّه
  :در شعر خاقاني آمده است» دفّه«لغت 

  به دفّة جد و ماسوره و كلاوة چرخ   
  كوب و طناب   به آبگير و به مشتوت و ميخ

  )54 ص :1338خاقاني،   (                      
در تصوير اين بيت در . راسان به آن دفّه گويندرود و در خدر قاليبافي هم به كار مي

مقابل بيزه قرار گرفته كه گفتيم همان ماكو است و آن حركت خاص دفتين را مورد نظر 
  .دارد

   سحن-10
  حاسد چو ديد چادر بخت تو چون سحن   

  )123ص (    سانبنهاد داغ بر جگر از غصه لاله
  .ن سنگ راشكست/ ماليدن چوب تا نرم و تابان گردد: سحن
 .جايپناه: سحِن

: العرب هم به معني روشن و تابان آمده كه با معني اين بيت متناسب استدر لسان
 وفي الحديث ذكر السحنة، وهي بشرة الوجه وهي مفتوحة السين وقد تكسر ويقال فيها

  .)لسان العرب، ذيل مادة سحن( السحناء، بالمد
  .دارد» وشن و خوبر« است و معني »سحن«در اين بيت 

   شقراق-11
  اند             چنيناگر درويش و واعظ اين
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  )524ص (     از ايشان به بسي جمري و شقراق 
  .مرغي كه به فال بد گرفته شود/ سبزه قبا : شقراق

   طفس-12
  پردة عفت سيه بادش گليم   كش نباشد با زبان روستايي يك طَفَسدشمنت بي

  )428ص (   
با توجه به مصراع اول كه دشمن عفت نداشتن را ذكر . آرميدن با زن/ پليدي:طفََس

در . در واقع اينجا يك دشنام به دشمن است. نمايد معني پليدي درست مي،كندمي
قذَرَ الإِنسان إذا لم يتعهد نفسه : الطَّفَس: العرب هم به معني پليدي ذكر شده استلسان

  .)لسان العرب، ذيل مادة طفس( قذَرِ: رجل نجَِس طَفِس. بالتنظيف
    متلف-13

  حسودت نقد عمر خود تلف كرده است از حسرت      
  )249ص (    حاصل متلف ندارد حاصلي از عمر آن بي

در اين بيت همين معني . »تلف«اسم مفعول عربي است از ريشة . تلف شده: متلف
بلد ): هلك( تلفاً :در فرهنگهاي عربي هم به همين معني آمده است. مورد نظر است

 رجل متلف .)تاج العروس، ذيل مادة تلف(ذوتلف و ذوهلاك لا مرعي به يرعي: متلف
  .)لسان العرب، ذيل مادة تلف(و قيل كثير الاتلاف ... يتلف ماله : و متلاف

   مسن-14
  تيغ تيزت را چه حاجت كز مسن تيزي كند  

  )452ص (     اين گهر در اصل خود دارد فسان باشد مسن  
  .تيزكننده، سوهان: مسن

با افسان و فسان در  .اين واژه عربي است و در فارسي به آن افسان يا فسان گويند
در شعر مسعود سعد به همين . لغتنامه شاهد دارد، اما با شكل عربي آن شاهدي ندارد

  :معني آمده است
  كز شهاب و مجرّه بر گردون 

   )427ص: 1362مسعود سعد، (                   زر و تيغ است بر محك و مسن
اي اين لغت به همين معني تيزكننده و سوهان به كار در شعر خاقاني هم در قطعه

  :رفته است
  مشتري ساختي از جرم زحل 

  )868ص : 1338خاقاني، (مسن خنجر براّن اسد                              
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    منتو-15
  افروزاي خطمي عارض تو بستان

  ن خط و بستان افروزريحان بنما زا
  النيلزان خاك كبود چين گل حب

  )668ص (هم از رخ زردم گل منتو اندوز                    
منتو در لغتنامه به معني نوعي طعام كه از شكنبة گوسفند سازند آمده و اين واژه به 

در اين بيت هم به . ذكر شده است بدون شاهد و به معني نوعي سنبل» منتوجه«صورت 
مين معني است و چنانكه شاعر رخ زردش را به آن تشبيه كرده، نام گلي زردرنگ ه

  .است

  فرجام سخن
 ، در آثار شاعران و نويسندگانهاي پژوهش بهرهطور كه در آغاز بيان شد، يكي از همان

هاي تازه به هر كدام از شاعران با ساختن و وارد كردن واژه. فوايد لغوي اين آثار است
از آنجا كه تنها راه تدوين فرهنگي جامع و كامل از . اندتر كرده آن را غنيزبان فارسي

واژگان فارسي استناد به مكتوبات است، ضرورت بررسي تمام آثار گذشته بيشتر 
محسوس است، نه تنها فقط امهات آثار ادبي بلكه آثار شاعران و نويسندگان گمنام و يا 

. اند بررسي شودكار بردهاي كه در آثار خويش بهزه واژگان تاديددرجه چندم نيز بايد از 
 با اين رويكرد انجام شده و به بررسي واژگان تازه در شعر بدر شرواني اين پژوهش

و گامي در جهت كمك به تكميل فرهنگ واژگان زبان فارسي به شمار است پرداخته 
  .آيدمي
  

  منابع
  .قرآن كريم .1
  .ق. ه1405ر ادب الحوزه، نش:  قم؛لسان العرب ؛ابن منظور. 2
بنگاه ترجمه و نشر :  تهران؛محمدتقي مدرس رضوي:  تصحيح و مقدمه؛ديوان ؛انوري. 3

  .1337كتاب، 
ادارة انتشارات دانش، :  مسكو؛زاده فريورهرمز عبداالله:  به خط؛ديوان؛)شرواني(بدر شيرواني. 4

1985 .  
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ضياءالدين :  تصحيح و تعليقات؛ديوان ؛خاقاني شرواني، افضل الدين بديل بن علي نجار. 4
  .1338زوار، :  تهران؛سجادي

: ، تهران2ج؛ السير في اخبار افراد البشرحبيب ؛الحسينيالدينهمامبنالدينخواندمير، غياث. 5
  .1333خيام، اپ چ

   .لغتنامه ؛دهخدا، علي اكبر. 6
انتشارات :  تهران؛ با همكاري مريم ميرشمسي؛هاي فارسيذيل فرهنگ ؛رواقي، علي. 7

  .1381هرمس، 
  .مكتبه الحياه:  بيروت؛تاج العروس من جواهرالقاموس ؛الزبيدي، محمدمرتضي. 8
بنگاه مطبوعاتي صفي :  تهران؛تقي تفضلي:  به كوشش؛كليات ؛الدينساوجي، خواجه جمال. 9

  .1336عليشاه، 
 و مشكلات ديوان فرهنگ لغات و تعبيرات با شرح اعلام ؛ضياءالدينسجادي، سيد. 10

  .1374انتشارات زوار، :  تهران؛خاقاني
مؤسسة انتشارات اميركبير، :  تهران؛رشيد ياسمي:  تصحيح؛ديوان ؛سعد سلمان، مسعود. 11

1362.  
  .1366انتشارات خاور، : تهران؛؛ به كوشش محمد رمضانيالشعرا تذكرهسمرقندي،دولتشاه؛ . 12
  .1383، )چاپ اول از ويرايش دوم(نشر ميترا : ان؛ تهرشناسي شعر سبكشميسا، سيروس؛ .13
  .ق. ه1409، 2مؤسسة دارالهجره، چ:  قم؛ العين؛الفراهيدي، الخليل بن احمد. 14
دكتر سيد محمد :  ترجمه و تنظيم؛ ديوان لغات الترك؛محمدبنحسينكاشغري، محمودبن. 15

  .1375 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،:  تهران؛دبيرسياقي
  .1347زوار، :  تهران؛محمد دبيرسياقي:  به كوشش؛ديوان ؛منوچهري دامغاني. 16
  .1373انتشارات جاويدان، :  تهران؛ديوان غزليات شمس ؛الدين محمد جلالمولوي،. 17
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  پور  بررسي ماهيت و مفهوم درد و رنج در اشعار قيصر امين
   ∗»دردهاي پنهاني«

  
     دكتر مصطفي گرجي                                                                             

     نور  دانشگاه پياموادبيات فارسي زبان استاديار
  چكيده

يكي از شاعران برجسته معاصر ايران، كه خلاقيت و آفريننـدگي را بـا پـژوهش و تتبـع                  
 را در زمان حياتش جدي جمع كرده است و هم محافل ادبي و هم جامعه دانشگاهي، او

، »گلهـا همـه آفتابگرداننـد     «مجموعه آثـاري چـون      . پور است   گرفت، مرحوم قيصر امين   
گواهي بر ارزش   » دستور زبان عشق  «به همراه آخرين دفتر شعريِ      ... و» هاي ناگهان   آينه«

مؤلـف  . تـوان سـخن گفـت     آثار اوست كه درباره اهميت اين آثار از زواياي مختلف مي          
تواند به جرأت ادعا كند قيصر يكـي          رسي مجموعه دفترهاي شعري ايشان، مي     پس از بر  

از بزرگترين شاعرانِ دو سه دهه اخير است كه به مقوله انسان و مفاهيم مرتبط بـا آن از                   
جمله درد و رنج بشري توجه كرده و در زندگي هنري و بلكه زندگي اجتماعي، درگيـر                 

ه در اين مقاله پس از بررسي ابعاد مختلف ايـن           نگارند. اين مفهوم و واقعيت بوده است     
پور، مجموعـه     مسئله و ماهيت و مفهوم درد و رنج در نظام حاكم بر انديشه و زبان امين               

شناسي و شأن اخلاقـي درد        اشعار او را در چهار بخش معناشناسي، وجودشناسي، غايت        
  . بندي، بررسي تحليل كرده است و رنج، طبقه

  
  .پور، ادبيات دفاع مقدس، شعر معاصر  ج، قيصر امين درد و رن:كليدواژه

                                                 
 18/4/1387 :                   تاريخ پذيرش مقاله14/2/1387:     تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
 قوم و خويش من همه از قبيله غمنـد        «

  

 1»عشق خواهر من است درد هم برادرم        
  

  )38: 1386پور،  امين(              
اند   اگر بخواهيم شخصيتهاي ادبي معاصري را كه در زمان حيات خود جدي گرفته شده             

پور است كه خلاقيـت را بـا پـژوهش و             آنان قيصر امين   بدون ترديد يكي از       برشماريم،
تتبع جمع كرد و هم جامعه ادبي و هم جامعه دانشگاهي به دلايل فراوان، او را در زمان                  

نهاد   وقعي نمي او شاعري بود كه اگرچه چشمانش خيل غباران را          . حياتش جدي گرفت  
هنـر و ادب، او را جـدي        ) 36-35: 1381پـور،     امـين (جـست     و همواره از او دليل تازه مـي       

، »تنفس صـبح  «،  »هاي ناگهان   آينه«،  »گلها همه آفتابگردانند  «مجموعه آثاري چون    . گرفت
در عرصـه   » دستور زبان عـشق   «و آخرين مجموعه دفتر شعري با نام        » در كوچه آفتاب  «

 دال بـر    توانـد   خلاقيت، گواهي است بر اين جديت كه البته هر كدام به تنهايي هـم مـي               
 است كه به دليل تلاش فـراوان در مقـام تقريـر    ياو شاعر.  ارزش كار او باشد اهميت و 

ت انسانها و در عين حال حفظ ارزش سخن، شايسته اين توجه و  رحقيقت و كاهش مرا   
هاي بررسي اثـر ادبـي در دانـش           با اين توجه، يكي از راه     . جدي گرفته شدن بوده است    

كه در هر مـتن     بررسي واژگاني است    ، كشف و    يشناسي تكوين   شناسي بويژه سبك    سبك
خواننده با فراواني مطالعه آن متن و كشف و بررسـي           . از بسامد بيشتري برخوردار است    

يابد نويسنده، بين آن واژه با واژگان همسو گفتماني ايجاد كرده كه نتيجه ايـن                 آنها درمي 
يتي چـون   كنشها، كشف دنياي ذهني نويسنده است؛ به عنوان نمونه اگر در آثـار شخـص              

و در آثار هدايت    ) 21: 1382رولان،  (نيچه، واژه كوه و در آثار رومن رولان واژه تنفس           
مضرب اعداد و در آثار خاقاني واژه صبح و شـب از بـسامد زيـادي برخـوردار اسـت،                    
محققان با توجه به فراواني تكرار اين واژگان به فضاي گفتمـاني حـاكم بـر مـتن نقـب                    

 بـا ايـن گفتـار يكـي از          2.كننـد   ذهنـي نويـسنده را كـشف مـي        زنند و لاجرم دنيـاي        مي
موضوعات پربسامد در شـعر شـاعران و نويـسندگان ايرانـي بـويژه در عرصـه ادبيـات                   
معاصر، درگيريهاي ذهني شاعر با مقولاتي است كه به نوعي مبتلا به انسان با توجـه بـه                  

 مسئله در عصر جديـد،      اين.  است درد و رنج انسان   ه و آن مسئله     دمسائل پيرامون او بو   
اسـت بـه دلايـل متعـدد        » عـصر قاطعيـت ترديـد     «و  » عـصر احتمـال   «كه به قول قيصر     

اي   هاي خاص، شدت بيشتري يافته است به گونه         بينيها و نگره    اجتماعي، سياسي و جهان   
تواند به عنوان يك زمينة مـشترك در ادبيـات داسـتاني و شـعر معاصـر فارسـي،                     كه مي 
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پور انجام شـد       با توجه به بررسيهايي كه در مجموعه اشعار امين         3.بررسي و تحليل شود   
هـا بـا خـود حمـل          و همچنين با عنايت به مفهوم درد و رنج و بار معنايي كه ايـن واژه               

توان گفت، او يكي از بزرگترين شاعران دو سه دهه اخير است كـه                كند به جرأت مي     مي
 البتـه   4. مفهوم و واقعيت بوده است     در زندگي هنري و بلكه زندگي اجتماعي درگير اين        

مقصود از رنج و درد، مجموعه تعابير، اصطلاحات و مضاميني است كه در يـك كـنش                 
گيرد؛ به عنوان نمونه اگر ماهيت درد و رنـج            دوراني، حول محور اين دو واژه شكل مي       

هـاي رهـايي از آن را در سـويه سـوم و               را در يك سو و علل آن را در سويه دوم و راه            
نتايج و غايت آن را در سويه چهارم و شأن اخلاقي درد را در سويه ديگر قرار دهيم بـا                    

رو خـواهيم شـد كـه       حجم انبوهي از تعابير و واژگان در مجموعه آثار اين شـاعر روبـه             
دهنده درگيريهاي فراوان ذهنـي او دربـاره ايـن           كشف و بازخواني همة اين موارد، نشان      

پور بايد گفـت       به مسئله درد و رنج در مجموعه آثار امين         پيش از پرداختن  . مفهوم است 
كه چهار مسئله اساسي در حوزه روانشناسي و فلسفي درد و رنج وجود دارد كه توجـه                 
. بدانها به تبيين و ايضاح مفهـوم و مـصاديق درد و رنـج كمـك فراوانـي خواهـد كـرد                     

و رنـج اسـت كـه از        دومين مسئله، علت يا علل درد       . نخستين، ماهيت درد و رنج است     
سومين مسئله، آثار و نتايج مثبت و منفي درد و          . ترين مباحث در اين زمينه است       پيچيده

رنج و چهارمين آن اينكه انسان در رويارويي با پديده درد در زندگي خـود و ديگـران،                  
سؤال مقدر در آغاز اين پژوهش اين اسـت كـه           . چه رويكرد اخلاقي بايد در پيش گيرد      

هاي چهارگانه بيشتر داد سـخن داده و در كجـا سـكوت          ره كدام يك از مؤلفه    قيصر دربا 
) ماهيت، علل، آثار و شأن اخلاقـي      (كرده است و دلايل پردازش هر كدام از اين مفاهيم           

قبل از ورود به هر كدام از اين مفاهيم توجه به يك نكته ضـروري اسـت و آن                   . چيست
  . شناسي درد و رنج است معرفت

  پور و رنج در نظام فكري قيصر امينماهيت درد 
وفان و سيكي از واژگان شريف و مقدس و در عين حال چالش برانگيز در قـاموس فيل ـ             

هاي درد و رنج است كه خود حاصـل تعـارض باورهـا و تـصورات                  علماي اديان، واژه  
هاي زيـستي،     البته درباره تعريف و حدود آن در حوزه       . انسان با واقعيتهاي موجود است    

درباره خاستگاه و منـشأ     . هاي متفاوتي عرضه شده است      ديدگاه... نشناختي، فلسفي و  روا
نـوعي از نگـاه از منظـر        . درد و رنج با توجه به زوايه ديد، باورهاي مختلفي وجود دارد           
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.  اسـت   و نوع ديگر از نظر گستره زمان و دوره        ) تأثر انسان از درد و رنج     (پديدارشناسي  
 رنج در نگاه صاحبان درد در هر دوره مختلف بوده و لاجرم بـا         با اين توجه منشأ درد و     

در . )44-19: 1385ملكيـان،   ( 5توجه به موقعيتهاي ويژه، باورهاي خاصي عرضه شده است        
پور و اينكه يكي از واژگان پربـسامد در مجموعـه             يك نگاه كلي به مجموعه اشعار امين      

 وي در تبيين اين مسئله و خاسـتگاه         شود كه    است، چنين مستفاد مي    6او درد و رنج   آثار  
آن با توجه به رويكرد پديدارشناسانه به عوامل متعدد توجه داشـته اسـت و ضـمن يـاد           

 مهمترين علل درد و رنج را در تعـارض تـصورات بـر سـاخته                7كرد برخي از موارد آن    
ن، چنـين بـا توجـه بـه عنـصر زمـا             هم. )49: 1386پور،    امين(داند    انسان با جهان خارج مي    

كند و از ميان موارد       مهمترين عامل درد را بيشتر با نگاه انسان امروزي تفسير و تبيين مي            
حاضر نيز، دو عامل نابساماني رواني و اينجايي و اكنوني نزيستن را به عنـوان مهمتـرين          

او به عنوان يك شاعر متفكر ضمن توجه بـه اصـل مـسئله     . شمارد  علل درد و رنج برمي    
هـاي   بـه راه ) تقرير حقيقت(هاي آن و بيان حقايق كلي نظام عالم      تگاهدرد و رنج و خاس    

در . نيـز توجـه لازم دارد  ) هاي هنري كاهش مرارت انسانها به كمك گزاره(رهايي از آن  
آيـد    شناسي درد و رنج در اشعار شاعران معاصر، چنين برمـي            يك نگاه فراگير به معرفت    

ه تيپولوژي و ساحت فكري و نوع نگاه بـه          كه شاعران صاحب انديشه معاصر با توجه ب       
 يكـي از    8.انـد   سه حوزه خود، خدا و جهان، توصيف و تصويرهاي متفاوتي عرضه كرده           

عموما از سر ترديد    (و خردورزانه   ) عموما از سر تسليم   (اين رويكردها رويكرد عاشقانه     
به صورت توأمان است كه در مجموعـه آثـار قيـصر بـا توجـه بـه وضـعيت و                 ) و شك 

اقتضائات روحي به هر دو يا يكي از دو سو، متمايل است؛ بـه عنـوان نمونـه در قطعـه                     
   و)21: 1379پــور،  امــين(از مجموعــه تــنفس صــبح   » شــعري بــراي جنــگ  «شــعر 

هـاي ناگهـان در رويـارويي بـا درد و رنـج،             ، از مجموعه آينه   3 و   2 و   1ي  »ها   واره درد«
 1» طرحي براي صلح« در حالي كه در  )16: 1381پور،    امين(بيشتر رويكرد خردورزانه دارد     

 9. بيشتر رويكرد عاشقانه دارد    )17: 1386پور،    امين(، از مجموعه دستور زبان عشق       3 و   2و  
پور به عنصر درد و رنج در مجموعه اشـعاري            البته نوع ديگر از رويكرد خردورزانه امين      

رسد، بـاز     ه به نظر مي   كند، شاد است و عنصر شادي هم برجست         است كه اگرچه ادعا مي    
شود كـه مبـين درد و         هم در پس زمينه و ژرفاي اين نوع نگاه، درد و اضطرابي ديده مي             

 از   ) واژه 5(است كه با كمتـرين واژگـان        » تلقين«نمونه اين نوع، شعر     . اندوه شاعر است  
حقيقتي سخن رانده است كه در خدمت تفهيم عنوان شعر نيز هـست و آن اينكـه تمـام              
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گيـرد؛ همـان حقيقـت         صورت مي  10و گفتار انسان در طول حيات از روي عادت        رفتار  
  : دهد دردناكي كه شاعر اين گونه از آن داد سخن مي

  گذرد  اين روزها كه مي«
  شادم     

  گذرد  اين روزها كه مي
  شادم     
  گذرد  كه مي      
  اين روزها         

  شادم 
 كـه عنـصر شـادي، تنهـا در          »آخـرين بـرگ   « و يـا شـعر       )25 ،همـان (» ...گذرد  كه مي 

 در اين مقاله با توجه به جايگـاه حقيقـت درد و             11.شود  روساخت سخن شاعر ديده مي    
پور به بررسي مجموعه اشعار او در چهـار محـور ماهيـت و                رنج در دستگاه فكري امين    
شناسـي يـا      شناسي و وظيفه    ، غايت )هاي دفع   انواع، علل و راه   (معناشناسي، وجودشناسي   

  . د و رنج خواهيم پرداختاخلاق در

  معناشناسي و ماهيت درد و رنج. 1
كات در مقام بيان مفاهيم انتزاعي از جمله نترين  يكي از مهمترين و در عين حال ابتدايي     

پور در مقام بيـان حقيقـت      ماهيت آن است كه امين    تعريف و   مفهوم درد و رنج توجه به       
كنـد بـه      احثي كه در اين زمينه مطرح مي      يكي از مب  . درد و رنج بارها بدان پرداخته است      

او بر آن است كه دردهاي او برخلاف دردهاي . گردد  وجودي درد برمي فلسفه و جوهرة
او . ديگران است كه در بند نام و نانند و به همين دليل دردهاي او منحصر به فرد اسـت                  

  : گويد ضمن طعنه به برخي از شاعران مي
ــي  « ــن نم ــه درد دل م ــا ب ــن درده ــد اي  خورن

 هاي رخ و زلف و خط و خـال          شيواست واژه 
ــون     ــر خ ــه بح ــدن ب ــين تپي ــا و دل و طن  م

  

 خورنـد   اين حرفها به درد سـرودن نمـي         
ــن نمــي   ــزل م ــه شــيوة غ ــا ب ــد ام  خورن
 »خورنـد   اين شعرها به بحر تتن تن نمـي       

  

  )90: 1381پور،  امين(              
هـه يـا مكـان خـاص،        در بيان فلسفه ايجابي درد بر آن است كه هر گـاه در يـك بر               

عاطفه شادي و لذت بروز كرد، انسان عاقل و خردورز يقين دارد كه همين شادي، سوية    
ديگر غمي است كه در مكاني ديگر وجود دارد و يا براي همـان شـخص داراي حـس                    
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اگر صيادي به دليـل شـكار خـويش شـاد           .  بود هدشادي در زمان قبل بوده است يا خوا       
زي كه اسباب شادي او شده، اسباب رنج ديگران را فراهم           است در همان زمان همان چي     

پور در مقام بيان معناي درد و رنج در          نوع ديگر نگاه امين   . )31: 1386پور،    امين(كرده است   
او در ايـن دسـته از اشـعار ضـمن            . درونمايـه رمـانتيكي دارد     غزليات اوست كه عموماً   

گويد كه در يـك محـور         ن مي سخ» اندوهي«تصوير گفتگوي ميان خويش و معشوق از        
يكي ديگر از نكاتي كه قيصر در مقـام         . )44 ،همان(جانشيني، جاي واژه عشق آمده است       

معنـايي   بيان ماهيت درد و تفاوت آن با واژگاني چون رنج، اندوه، اضـطراب، غـم و بـي        
او در ايـن شـعر، سـاحت درد را          . اوسـت » يادداشتهاي گم شده  «كند در شعر      مطرح مي 
همـراه  » جاودانگي«داند كه از يك سو با صفت          دامنه آن را به ميزاني مقدس مي      عظيم و   

و از سويي ديگر برخلاف واژگان مترادف با آن، كـه از آنهـا گريـزان اسـت، طالـب آن                     
پوشه مدارك اداري، گـزارش كـسر كـار، قـبض           «در اين شعر ابتدا غيرمستقيم از       . است

كنـد     جزء جداناشدني زندگي امروزي ياد مي      به عنوان » ...آب، برگه جريمه و مساعده و     
لذا ضمن بيان خـستگي از      . كه مسبب اضطراب، اندوه و غم انسان عصر مدرنيسم است         

يادداشـتهاي  / پـس كجاسـت   ... «: گويد  برد و مي    زندگيهاي تكراري به دامن درد پناه مي      
 نام چاپ شده    نيز هست كه به همين    » اونامونو«كه البته يادآور كتابي از      » درد جاودانگي 

تـر شـدن معنـا و ماهيـت درد در             ديگر اينكه به منظـور روشـن      نكته  . )51،  همان( 12است
هايي همسو و مترادف      پور لازم است اين مفهوم را در پيوند با گزاره           مجموعه اشعار امين  

به همراه اقمار آن چون تنهايي،      ) درد(با آن بررسي كرد كه نشان از بسامد زياد اين واژه            
ايـن پيونـدها در قالـب       . دارد... به همراه يأس و سـرخوردگي، غـم، داغ، انـدوه و           رنج  
هاي تركيبي درد تنهايي، دردِ همراه با يأس و سرخوردگي، دردِ اندوه، دردِ داغ يـا                  گزاره

؛ به عنوان نمونه براي تبيين رابطه درد و         13داغِ درد، دردِ غم و دردِ رنج متجلي شد است         
بيند و به همين منظور براي درك بيشتر جايگاه رنج          وسيعتر از درد مي   دامنه رنج را      رنج،

آن، ) حاصلـضرب (دهد كه بايد شعاع درد را در عذاب، ضرب كرد كـه نتيجـه               نشان مي 
  : رنج شاعر خواهد بود

 شعاع درد مرا ضرب در عـذاب كنيـد        «
  

 »...مگر مساحت رنج مرا حـساب كنيـد         
  

  )31: 1379پور،  امين(              
  جودشناسي درد و رنجو. 2

  معناشناسي ديگر از مهمترين نكاتي كه قيصردر مقام بيان درد و رنج بعد از توجه به بعد يكي
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او در مقـام بيـان درد و رنجهـاي          . كنـد، وجودشناسـي آن اسـت        و ماهيت آن مطرح مي    
بشري و فلسفه وجودي آن، ضمن اهتمام به ابعاد زيباشناختي مفاهيم به ابعاد تمثيلـي و                

ايهـام  (كه شـعر شـنيداري      » شنبه«او در قطعه شعر     . كند  اي درد و رنج توجه مي       طورهاس
. دهد بنياد و نهاد عالم بر محور درد و رنج نهاده شده اسـت                است، نشان مي   14)شنيداري

كننده عـذاب در      علاوه به بر بيان واقعه آفرينش جهان، تداعي       » از آب «در اين شعر واژه     
  : و رنج و عذاب الهي است) گواراآب (معناي دوگانه عذاب 

  خدا ابتدا آب را«
  سپس زندگي را از آب آفريد   
  جهان نقش بر آب       
  » ...و آن آب بر باد        

  )73: 1381،پور امين(
اي به فلسفه وجويي و ايجـابي درد تنهـا بـه قطعـه اخيـر                  رويكرد تمثيلي و اسطوره   

او مـدار و    . ديگر تكرار شده است   هاي ديگر نيز به شيوه        اختصاص ندارد و در مجموعه    
 بـه مـسئله ادراك و ميـزان معرفـت           15محور عالم را بر پايه اسطوره ديني ميوه ممنوعـه         

شـروع  / دامنـه دارد  / درد/ هنوز كه هنوز اسـت    / درد دامنه دارد  / هنوز«: دهد   پيوند مي  16انسان
و / ه خواهـد داشـت    ادام/ كه تا تنفس سنگ   / طعم ميوه ممنوع  / طنين نام نخستين  / شاخه ادراك 

» گلها همه آفتابگرداننـد   «همچنان كه در غزلي ديگر از مجموعه        ) 66: 1381پور،    امين( »درد
 هم باشد اين هبـوط دردنـاك و درد هبـوط را بـا               هتواند تفسيري بر شعر ياد شد       كه مي 

  : سازد دانش و آگاهي انسان مرتبط مي
 دانـستم    كاش از روز ازل هـيچ نمـي       «

  

 »از پي دانـستن بـود     كه هبوط ابدم      
  

  )137: 1381پور،  امين(                   
 را در سه محور  رتوان درد و رنج در نگاه قيص        در بحث وجودشناسي درد و رنج، مي      

هاي رهايي از آن بررسي و تحليل كرد كه بيشترين بحث در اين حـوزه   انواع، علل و راه  
ل و عوامل درد و رنج، نـشان        اين توجه به عل   . مربوط به علل و عوامل درد و رنج است        

بـدان  ) ب(پور دارد كه در بنـد دوم          از اهميت كشف اين موضوع در مجموعه آثار امين        
  . خواهيم پرداخت

  انواع درد و رنج) 1- 2
  انواعاز مسائلي كه در حوزه وجودشناسي درد و رنج بايد بدان توجه داشت، مسئله  يكي
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توان   پور مي    فراگير به مجموعه اشعار امين     در يك نگاه  . بندي آن است    درد و رنج و طبقه    
درد و رنج را براساس چگونگي روي آوري به آن به دردهاي گريزپـذير و گريزناپـذير                 

 صفت شـجاعت و     بندي كرد كه رويكرد انسان در مقابل دردهاي گريزپذير، عمدتاً           طبقه
از نگـاه بـه     نمونه كامل اين نـوع      . در مقابل دردهاي گريزناپذير، صفت صبر خواهد بود       

كـه مقـدر    شود    در اين قطعه، دردي مطرح مي     . است» آهنگ ناگزير «درد و رنج در شعر      
است و تا وقتي در مقام انسانيت اسـت، گزيـري از آن نخواهـد               ) گريزناپذير(هر انسان   

دردي كه تلخي و تيرگي آن در روان انسان آگـاه از آن، چنبـره زده كـه تركيـب             . داشت
در غزل ديگـر بـه همـين    . )23: 1386پور،  امين( 17مين مسئله استگوياي ه» مسلخ تقدير «

   :كند كه به دليل گريزناپذيري، گزيري از آن متصور نيست نوع از درد اشاره مي
 ام ازين كوير، اين كوير كـور و پيـر           خسته«

ــل گر  ــمثــل شــعر ناگهــان مث ــيي ــان ه ب  ام
 هـا رهـا     اين تويي در آن طرف پشت ميلـه       

  

 ...اين سـقوط نـاگزير    دليل    اين هبوط بي    
 ناپـذير   هـاي وحـي اجتنـاب       مثل لحظـه  

 »ها اسير اين منم در اين طرف پشت ميله   
  

  )86: 1381پور،  امين(              
هاي ناگهان كه بـه ايـن نـوع از درد بـا          در آينه » ها  دردواره«هم چنين است مجموعه     

دسـت  / وشـته اسـت   در دلـم ن   / حرف حرف درد را   / اولين قلم «: كند  تر اشاره مي    بياني روشن 
 »پس چگونه سرنوشت ناگزير خويش را رها كنم / با گلم سرشته است   / خون درد را  / سرنوشت

  ). 17 ،همان(
كنـد، غـزل      پور به درد و رنجهاي گريزناپذير اشاره مي         يكي ديگر از مواردي كه امين     

شاعر در اين غزل از دردي سـخن گفتـه اسـت كـه بـه نظـر                  . است» ديد و بازديد عيد   «
سد بشر امروز و بلكه هر انساني در هـر زمـان و مكـان گريـزي از آن نـدارد و آن                       ر  مي

 در يك نگـاه فراگيـر       18.است) ايمان(مسئله شك و ترديد آن هم در ساحت شبه يقيني           
تواند   آيد كه انسان در هر آني از آنات زندگي، مي           به ساحتهاي زيستن انسان، چنين برمي     
تي اخلاقي و ديني زندگي كند كه هر ساحتي نيـز           در يك ساحت از ساحتهاي زيباشناخ     
درد و رنج زيستن در سـاحت       . )94: 1385اندرسن،  (دردها و رنجهاي خاص خود را دارد        

اول دلزدگي، دلخوري و نوجويي و در ساحت دوم ناكامي، كينه و نفرت و در سـاحت                 
تـب  بنابراين در هـر مرحلـه از مراحـل ذيـل درد خاصـي متر              . سوم شك و ترديد است    

در اين غزل، قيصر اگرچـه بـه ظـاهر از ايـن نـوع ترديـد و شـك برحـذر                    . خواهد بود 
كند و با توجـه بـه جريـان      ترديد و شك را مؤلفه ايمان ديني معرفي ميدارد، تلويحاً  مي
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لـذا  . دانـد  يقيني را بزرگترين درد زندگي در ساحت ديني و عاشـقانه مـي        كامل غزل، بي  
شك و ترديد بـه سرچـشمه خورشـيد       /  تاب دمي خيره شدن    نيست چون چشم مرا   «: گويد  مي
  . )79: 1386پور،  امين( »چرا

  علل درد و رنج) 2- 2
هـا و     هـاي آن، ديـدگاه      درباره خاستگاه درد و رنج با توجه به نوع نگاه به اجزا و مؤلفـه              

تـوان بـه دو نـوع     در يـك نگـاه فراگيـر علـل درد را مـي            . باورهاي مختلفي وجود دارد   
نوع نخست، نگاه به عنصر درد و رنج از منظـر پديدارشناسـي، معرفـت               . ي كرد بند  طبقه

بندي درد و رنجهاي بشري با توجه به مـسئله             نوع ديگر، طبقه   19.شناسانه و تأثري است   
بنـدي، درد و رنجهـا خـود بـه دو نـوع كـلان تفكيـك                   در اين طبقه  . زمان و دوره است   

گنـاه، دوري از امـر قدسـي،        (لاسـيك   علـل درد در نگـاه انـسان پيـشين و ك           . شـود   مي
و در نگاه انـسان مـدرن و امـروزي          ) ناهماهنگي با نظام طبيعت و فطرت و تعلق خاطر        

محروميت از حقوق بشر، محروميت از حقـوق طبيعـي، نابـساماني ذهنـي و روانـي و                  (
  ). 44-19: 1385ملكيان، () زيستن استناينجايي و اكنوني 

  رد پديدارشناسانه علل درد و رنج با رويك) 1- 2- 2
شـود    با توجه به اين نكات و با توجه به مجموعه اشعار مورد بررسي چنين مستفاد مـي                

ن علـل   يكه قيصر در تبيين مسئله درد و خاستگاه آن با رويكرد پديدارشناسـانه، مهمتـر              
تعارض تصورات بـر سـاخته انـسان بـا جهـان            درد و رنج آدمي را در وهله نخست در          

و در مراحل بعـدي اتفـاق       ) دستور زبان عشق و گلها همه آفتابگردانند      بويژه در   (خارج  
بـويژه در  (و ديدن درد و رنـج انـسانها   ) بويژه در تنفس صبح  (ناگوار و حوادث نابيوسا     

يكي از روشنترين ابيات و اشعار او در اين زمينه، غزلي به نـام        . داند  مي) هاي ناگهان   آينه
در سـه   .  و تبعيد انسان از عالم معنـا اشـاره دارد          است كه به سرنوشت   » هبوط در كوير  «

كنـد و تعـارض       ست و در عالم ماده اشاره مي      لبيت اول به اوصاف روح انسان در عالم ا        
بر اين اساس هر    . داند  پنداشتهاي او با عالم واقعيت و حقيقت را عامل درد و رنج او مي             

حالـت ديـالكتيكي    پنداشـت، همـان در يـك          آن چيزي كه در نگاه نخست، درمـان مـي         
  :  درد و رنج شد موجب حرمان،
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  هرچه روزي آرمان پنداشت، حرمان شد همه«
  »پنداشت درمان است، عين درد شد هرچه مي

كند كه آغاز درد ابدي انسان است و آن تبعيد            اشاره مي » اتفاقي«در ادامه اين غزل به      
بـانگردي و انديـشه      دردي كـه چـاره آن بيا       20.و زنداني ابد در اين كـوير خـاكي اسـت          

شـعري  «در مقابـل در شـعر       . )50-49: 1386پور،    امين(بازگشت به دامان پرمهر مادر است       
» جنـگ «اي نابيوسا به نام       از اتفاق ناگوار و حادثه    » تنفس صبح «از مجموعه   » براي جنگ 

در اين  . كند كه موجب درد و رنج هموطنان او در طول جنگ تحميلي شده است               ياد مي 
فاهيمي چون لوله تفنگ، آژير قرمز، كودكي كه سـر نداشـت، عفريـت مـرگ،                شعر از م  

يگر ديكي  . )20: 1379پور،    امين(گويد    سخن مي ... ترس و لرز كودكان، گورستان، فاجعه و      
كنـد،    از مواردي كه در بحث علل پديدارشناختي درد و رنج شخصي خـود مطـرح مـي                

آينـد و     اي گوشت و خونداري كه مـي      انسانه. ديدن درد و رنجهاي انسانهاي ديگر است      
اين نوع از درد و رنج را قيصر در سه شعر مسلسل خود يعنـي               . ميرند  برند و مي    رنج مي 

دردهـاي  «: بيان كـرده اسـت    » نگفتني و نهفتني  «با قيد دردهايي    ) 3-2-1(ي  »ها  دردواره«
/ شانين ـ پوست مردمي كه چين  / درد مردم زمانه است   / گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست     / من

» كنـد   هايشان درد مي    جلد كهنه شناسنامه  / مردمي كه نامهايشان  / مردمي كه رنگ روي آستينشان    
  ). 16ص:1381پور،  امين(

  علل درد و رنج با توجه به عنصر زمان و دوره . 2- 2- 2
 درد و رنج با توجه به عنـصر زمـان بـه دو نـوع                ه گفته شد، منشأ و خاستگا     چنانكه قبلاً 
در نگاه انسان پيشين و انسان مدرن كه هر كدام نيز در چهار قسم   . شود  ك مي كلان تفكي 

با توجه به اين مسئله و با توجه بـه مجموعـه اشـعار بررسـي شـده،                  . قابل تجزيه است  
انسان امروزي تفسير و    قيصر، بيشترين و مهمترين عوامل درد و رنج را با توجه به نگاه              

 مربوط به اين حوزه، بيـشتر بـر اينجـايي و اكنـوني              كند و از ميان چهار عنصر       تبيين مي 
نبودن به همراه تعارض عينيت با ذهنيت، ديروز يا امروز و تعارض تصورات انـسان بـا                 

كند؛ ضمن اينكـه از ميـان عوامـل درد و      واقعيتهاي موجود به عنوان عامل درد تأكيد مي       
ي از امر قدسي بـه عنـوان        رنج با توجه به نگاه انسان پيشين بيشتر بر تعلق خاطر و دور            

  . كند علل درد بشري تأكيد مي
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  علل درد و رنج با توجه به نگاه انسان پيشين) الف
  دوري از امر قدسي و تعلق خاطر

يكي از مهمترين مواردي كه به دوري از امر قدسي به عنوان عامل اصلي دردهاي بشري 
را به عنوان عامـل درد      ) قيني(است كه آشكارا دوري از خداوند       » عيد«اشاره كرده غزل    

  : كند و تبعيد شدن انسان، معرفي مي
  تو اينجا همه در حبس ابـد تبعيدنـد          بي«

 از همان لحظه كه از چشم يقـين افتادنـد         
 در پي دوست همه جاي جهان را گشتند       

  

 خورشـيدند   سالها هجري و شمسي همه بـي        
ــد   ــه ترديدنــ ــران آينــ ــشمهاي نگــ  چــ

 21»ديدنـد كس نديدند در آيينه بـه خـود خن        
  )71: 1386پور،  امين(                

مل است، مجموعه دردهـايي     أيكي از مهمترين مباحثي كه در بحث حاضر شايسته ت         
يكي . است كه به نوعي با موضوع درد دوري از امر قدسي و تعلق خاطر در پيوند است                

از اين دردها، خودناشناسي است كه روي ديگر سـكه دوري از امـر قدسـي اسـت؛ بـه                    
رت ديگر نتيجـه دوري از امـر قدسـي، كـه شـامل خـدا و حقيقـت انـساني اسـت،                       عبا

خودناشناسي و نداشتن معرفت نسبت به من انساني است و از سويي ديگـر نيـز نتيجـه                  
» خـودش نيـست  «قدسي، فراموشي خود است كه قيصر از آن در غزل         دوري از امر    

   :سخن گفته است
 خداي ما اگر كـه در خـود ماسـت         «

  

 »خداست پس خودش نيست     بيكسي كه     
  )76: 1386پور،  امين(   ج

همچنان كه روشن است او در بند اول و در سراسر غزل به عنـوان رديـف شـعر از                    
بهره برده كه سوي ديگر الينه شدن و فراموش كردن خود واقعـي        » خودش نيست «تعبير  
خويـشتن را   پـردازد كـه در واقـع خـود            غزلي كه شاعر به بيان درد انسانهايي مي       . است

  : اند فراموش كرده
  مـا همـين خـود ماسـت         درد تمام«

  بـاش  خـود تو دست كم كمي شبيه      
  

 تمام شد همـين و بـس خـودش نيـست            
 »كس خودش نيست در اين جهان كه هيچ  

  ج

  )76: 1386پور،  امين(              
 هم به مسئله زيستن با من غيرواقعـي و دوري از مـن         » اين هماني «در اين زمينه او در شعر       

واقعي اشاره كرده است و شناخت اين من را بـه دليـل آشـكار بـودن، بـدون سـند امكانپـذير                       
» خـودپژوهي « توضيح اين نكته ضروري است كه سخن گفتن از           .)48: 1381پور،    امين(22داند  مي
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)self discovery ( الگوهـاي   از غير خود به عنوان يكـي از كهـن  » خود«و ضرورت شناخت
هاي مختلف تكرار، درباره دلايل ايـن امـر هـم عوامـل               ن بوده و در دوره    بشري همواره با انسا   

يكي از موانع شـناخت     » خودش نيست «متعددي بر شمرده شده است؛ چنانكه با توجه به غزل           
هـا و فراموشـي    پرداختن و مشغول شدن به پوسته    ) عالم قدسي (خود و به تبع آن حقيقت عالم        

ت بر جان آدمـي و بوالفـضولي انـسان در امـور مـالايعني               اصل و كليات به دليل غلبه غبار غفل       
قيصر عوامل ديگر خودناشناسـي و لاجـرم درد و رنـج            . )3بيت: 1386پور،    امين(است  ) نامرتبط(

او . داند كه ثمره آن دوري از خدا و خـود اسـت        حاصل آن را زندگي بر محور هوا و هوس مي         
نيز دارد، اشـاره  ) كلف(ام تناسبي با درد و رنج ، كه عنوان آن ايه»تكليف«اين مسئله را در شعر      

  كند و رابطه اين مـن       جايي كه به دشواري و سنگيني درك اين من واقعي اشاره مي           . كرده است 
هـاي سـاده بـا عمـق اقيـانوس و ارتفـاع آب و                 اي تار و سايه     ها را مانند رابطه سايه      با ساير من  
آشكارا تعلق خاطر بـه  » به آيين دل«م اينكه در غزل سرانجا. )54: 1381پور،  امين(داند    آسمان مي 

   23.كند نبايستها و نشايستها را به عنوان عامل اصلي درد انسان معرفي مي

  گناه سوي ديگر درد و رنج
 در  سبخ ـ  دل، اين تنها سرمايه دلخوشي انسان به ثمـن          پور، بارها از فروش سرمايه      امين

شـود و اتفاقـاً يكـي از          ز آن به گناه تعبير مـي      دهد كه در قاموس ديني ا       شهر تن خبر مي   
دلي كه به قـول شـاعر، مايـه رشـك و غيـرت              . مهمترين عوامل درد و رنج انسان است      

گرفتار عالم ماده   ) گناه(انسانها و صندوقچه اسرار خداست در اثر قيود و بندهاي فراوان            
ن نوع درد، سـخن     است كه شاعر از اي    » حيراني«نمونه كامل اين توجه، غزل      . شده است 

نمونــه ديگــر غزلــي اســت كــه بــه گنــاه ازلــي انــسان . )56: 1386پــور،  امــين(گويــد  مــي
)Orginalsin ( كند كه موجب هبوط و اسارت او شده كه خود علت اصـلي               اشاره مي

دردي است كه گريزناپذير است و هيچ انساني گزيـري از آن نـدارد و آن درد بـودن و                    
دليل ايـن     اين هبوط بي  / ام ازين كوير، اين كوير كور و پير         تهخس«: جاودانگي و اسارت است   

  .)86: 1381پور،  امين( »...سقوط ناگزير
  
  علل درد و رنج با توجه به نگاه انسان امروزي) ب

  اينجايي و اكنوني نزيستن 
يكي از عوامل درد و رنج با توجه به ديدگاه انسان مدرن و پسامدرن در نگاه قيـصر در                   

 هرگـاه شـخص بـه جـاي زيـستن در زمـان حـال، نگرشـش بـه گذشـته                      اين است كه  
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)Retrospection (   يا آينده)Prospection (             باشد و حـال را فـداي آن دو كنـد بـه
با مـسئله يـأس،     » خاطره«در شعر   . شود  جاي لذت بردن از زندگي، دچار درد و رنج مي         

، زيستن انـسان    رو هستيم كه عامل اين يأس و حسرت         حسرت و درد عميق انسان روبه     
فاصله گـرفتن    نمونه ديگر از اين درد و حسرت و لاجرم           24.در گذشته وخاطرات است   

سـوزها و   «غزل  ) تعارض ذهنيتها با عينيتها   (از دنياي واقعيت و زيستن در دنياي آرمانها         
گويد كه از كاروانها و چاووشـها جـدا مانـده             است كه شاعر از زماني سخن مي      » روزها

عصري كـه بـه هـيچ چيـزي تعلـق      . پيچيد م آن چاووشها در گوشها مياست و طنين گا   
اي گران بر دوشها مانده اسـت و          و اكنون چون سايه   ) ذهنيت و در عالم آرماني    (نداشت  

: 1386پـور،     امـين (گويد، كسي بدان توجه ندارد        در حال حاضر هرچه از آن ايام سخن مي        
 از روييدن گلزار و باغي در دل خود         است كه شاعر  » باغ كاغذي « نمونه ديگر، شعر     ).58
. دهـد كاغـذي اسـت       اما صفتي كه به ايـن بـاغ مـي         . گويد  سخن مي ) ذهنيت و آرمانها  (
كاشته همه بـه بـاد رفتـه        ) ذهنيت(او به خاطر اين است كه آنچه در گذشته          هاي    »كاش«

هـا و     شكـا / هرچه كاشتيم به باد رفـت و مانـد        «: گويد  دهد و مي    سرمي» يا ليتني «لذا  . است
گويـد كـه تيـغ        گـاه از دنيـاي حاضـر سـخن مـي             و آن  )59،  همـان (» هـا   هـا و كـاش      كاش

البته شاعر در همين دفتر با اشعار به ايـن درد، تكيـه             . آسمانخراشها به آسمان رفته است    
و تكيه كردن به گذشـته را       ...) دوستان، آرزو و آمال، زندگي و     (دادن به قطار رفته     اشعار  

تـو  / رود  قطار مـي  «: گيرد  داند و غيرمستقيم از آن فاصله مي        دباوري مي نشانه سادگي و زو   
كنـار ايـن    / در انتظار تـو   / كه سالهاي سال  / ام    و من چقدر ساده   / رود  تمام ايستگاه مي  / روي  مي

   .)9: 1386پور،  امين(» ام تكيه كرده/ هاي ايستگاه رفته  به نرده/ و همچنان/ ام قطار رفته ايستاده

   ذهني و رواني نابساماني
انـسان مـدرن، نابـسامانيهايي عمـدتا        يكي ديگر از عوامل درد و رنج با توجه به ديدگاه            

 يكي از اين عوامل، اسـتفاده نكـردن از          :روانشناختي است كه معلول عوامل متعدد است      
اگر «اعتمادي است كه شاعر در شعر         ها، تكرار روزمره و در نهايت روزمرگي و بي          لحظه
كنـد    از آنها به عنوان موانع رؤيت حقيقت و لاجرم درد و رنج انسان ياد مي              » متوانست  مي

اسـت كـه بـه    هاي مكرر در ذهن و زبان شاعر   اين مضمون از بنمايه   . )39: 1381پور،    امين(
/ شـماره / امـضا / صـف / انتظـار / صـف : آمده است » فردا دوباره «تر در شعر      صورت برجسته 

/ اي كاش بـاد ايـن همـه كاغـذ را          / كاش باد   اي/ شماره/ امضا/ انتظار/ صف/ فردا دوباره / امضا



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

20
ان 

بست
، تا

13
87

   

120

البته او بر آن است كه انسان تا لحظـه          . )77 ،همان(» يك ذره اعتماد  / يا/ اي كاش باد  / برد  مي
ايـن حالـت را     . مرگ در بند تكرار و زندگي عادي و روزمره و روزمرگي خويش است            

هـاي كاغـذي را       لحظـه «:  كرده است  به روشني تصوير  » هاي كاغذي   لحظه«شاعر در غزل    
يكـي ديگـر از     . )95 ،همـان (» ...خاطرات بايگـاني زنـدگيهاي اداري     / روز و شب تكرار كردن    

كند از  عواملي كه قيصر در بحث مجموعه علل نابسامانيهاي ذهني و رواني انسان ياد مي             
   :دست دادن دوستان، ياران و خالي بودن جاي آنهاست

 گـردي نـه مـردي    ر اين زين خالي نه   ب«
 بر اين زين خالي يلـي چـون تـو بايـد           

  

 دلا زين غم ار خون نگردي نه مـردي          
 »من آن دل ندارم چه دردي چه دردي       

  

  )35: 1379پور،  امين(              
او تنهايي حاصل عدم درك ديگران را نيز يكي ديگر از عوامل نابساماني و پريـشاني      

شـعر مـرا بـه      / مـردم / در روستاي ما  /  نيست چكياين درد كو  «: گويد  كند و مي    انسان ياد مي  
 )115: 1381پـور،     امـين (» دانند  اين صادقان ساده نمي   / گويا زبان شعر مرا ديگر    / خوانند  شور نمي 

و سرانجام يكـي ديگـر از مهمتـرين عوامـل درد و رنـج انـسان در بحـث نابـساماني و           
 تكيـه كنـد كـه سـاخته         پريشانيهاي ذهني وقتي است كه انسان بـر باورهـا و اعتقـاداتي            

باورهايي كه در صورت رويارويي بـا واقعيـات و يـا            . مجموعه تجربيات گذشته اوست   
نمونه ايـن نـوع از      . نقايض ناگزير هستي، سبب درد، رنج و اضطراب انسان خواهد شد          

و البتـه در لبـاس      (است كه انسان در چـاه نـابرادر         » كه يوسف باشي    بي«تصور در شعر    
   ).24: 1386پور،  امين(است اسير شده ) برادر

  محروميت از حقوق بشر و حقوق طبيعي
يكي ديگر از عوامل درد و رنج با توجه به ديدگاه انسان پسامدرن، مـشاهده محروميـت      
انسان از حقوق اوليه انساني و طبيعي است كه اين نوع از بيان درد و رنـج در مجموعـه    

قيصر هم به اين    . يشند، گريزناپذير است  اند  اشعار شاعراني كه به درد و رنج بشريت مي        
اي، آگاه بوده و حتي آشـكارا برخـي از           نوع درد و البته درد هميشگي انسان در هر دوره         

اشعار خويش را تقديم به اين دردمندان جهان، فارغ از رنگ، مـذهب و نژادشـان كـرده             
روميـت  كه در وصف مظلوميت مردم فلسطين است به مسئله مح  » پنجره«در شعر   . است

از حقوق بشر به عنوان يكي از عوامـل درد انـسانها و لاجـرم درد و رنـج خـود اشـاره                       
  .  )147: 1381پور،  امين( 25كند مي
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رو   علاوه بر اين در كنار اين دلايل و علل با دردها و رنجهايي در اشعار قيصر روبـه                 
سامح اين موارد   توان با ت     اگرچه مي  ؛هستيم كه منشأ آن فراتر از محورهاي يادشده است        

توضيح اين نكته ضروري است كه عمده اين درد و          . را در ذيل اين محورها هم گنجاند      
  . گويد  و آن وقتي است كه شاعر از دردهاي شخصي خويش سخن مي،رنج، فردي

كند، ايـن      كه قيصر به عنوان علل درد و رنج بشري از آنها ياد مي             ييكي از عوامل  . 1
 و تغييـر    26وشت برخي از انسانها با درد و رنج گره خـورده            تصور و باور است كه سرن     

چنين دردي است كه تمام اسـتخوان شـاعر را    . آن از حوزه اختيارات انسان خارج است      
كشت تقدير تو ما را بـه كـه بايـد گفـت             «: به درد آورده و انحناي روح او را شكسته است         

ا را به   قضحكم تغيير   / بينم  ن است كه مي   سرنوشتم اگر اي  // از درد خدا را به كه بايد گفت        مردم
  . )133: 1381، پور امين(» كه بايد گفت

تظاهر به دينداري صاحبان و متوليان شريعت يكـي ديگـر از عـواملي اسـت كـه                  . 2
قيصر بارها در مجموعه اشعارش به عنوان عامل درد و رنج خويش ياد كرده كه در غزل 

نـه شـبنم كـه خـون از شـبم           / تـراود   درد از لبم مي   الفباي  «: منعكس شده است  » الفباي درد «
. )104: 1381پـور،     امـين (» تـراود   به كفري كـه از مـذهبم مـي        / نيازم بنازم   زدين ريا بي  // تراود  مي

در عـصر خـود     » هـاي دورويـي     رواج سـكه  «است كه از    » به بالاي تو  «نمونه ديگر غزل    
   ).105، همان(گويد  سخن مي

. كند كه خاستگاه آن مبهم و پنهان اسـت           درد اشاره مي   سرانجام به نوع ديگري از    . 3
/ دلم قلمـرو جغرافيـايي ويرانـي اسـت        «: نهد  نام مي » دردهاي پنهاني «او اين نوع از درد را       

هاي دلـم دردهـاي       گدازه/ ه آتشفشان خاموشم  عقدمهار  ...// هواي ناحيه ما هميشه باراني است     
  . )30: 1379پور،  امين(» پنهاني است

  درد و رنج) دفع يا رفع(هاي رهايي از  اهر) 3- 2
ارسطو حكيم مشهور يونان بر آن است كه انسان عاقل پس از آگاهي بـه ماهيـت درد و                   

بعـد از   . )245: 1385دو پاتن،   (رنج و آگاهي از خاستگاه آن بايد طالب رهايي از درد باشد             
خاسـتگاه و علـل     توجه به مسئله ماهيت درد و رنج و معرفت نسبت به آن و آگاهي از                

هاي رهايي از     شعار به وجود راه   آن در حوزه وجودشناسي درد و رنج، مسئله آگاهي و اِ          
سـؤال  . شـود  آن است كه عموماً در بحث وجودشناسي درد و رنج، بررسي و لحاظ مـي             

هاي رهايي از درد و رنج        مقدر در آغاز اين بحث اين است كه قيصر به چه ميزان به راه             
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در يـك نگـاه فراگيـر بـه         . پردازد   صورت توجه، بيشتر به چه نكاتي مي       توجه دارد و در   
اي   آيد كه او به دليل باور ديني و اسطوره           تصويرهاي او درباره درد و رنج برمي        مجموعه

در زمينه دردهاي بشري، درد و رنج را روي ديگر سكه آفرينش عالم كبير و به تبـع آن                   
هاي  هاي دفع درد و رنج، كه درباره راه ه درباره راه داند و لاجرم ن     مي) انسان(عالم صغير   

هاي رهايي و فاصـله گـرفتن از          گويد و مهمترين راه     رفع و كم كردن آن بارها سخن مي       
ميزان كـردن   «،  »آسانگيري«،  »خياليها  دل زدن به دنياي بي    «،  »خشوع«،  »موت احمر «آن را   

داند كه در ذيـل بـه برخـي از            مي.. . و »التجا به عالم متافيزيك   «،  »تمام امور خويش با او    
  : شود اين موارد اشاره مي

هاي كنار زدن درد و رنج، همان حقيقتي است كه در فرهنگ و سـنت                 يكي از راه  . 1
تـا اينكـه يـك دم زنـدگي         / من سالهاي سال مـردم    «: اند  تعبير كرده » موت احمر «عرفاني به   

   ).30: 1386پور،  امين( »يمثل من بمير/ يك مثقال/ يك ذره/ تواني تو مي/ كردم
پيشين درباره خاستگاه   از آنجا كه از ميان عوامل مربوط به باورهاي انسان، جهان            . 2

كيـد دارد، راه رهـايي از   أدرد، بيشتر بر دوري از امر قدسي به عنوان عامل رنـج و درد ت         
  ).38: 1379پور،  امين( 27داند چنين دردي را بازگشت به حق و خشوع انسان در برابر او مي

 از  هاي گريـز    يكي از مواردي كه شاعر به صورت غيرمستقيم از درد و رنج و راه             . 3
شاعر در اين غزل به رها كردن خود بـه دسـت            . است» غربت«گويد، غزل     آن سخن مي  

كند و    اشاره مي » خيالي زدن   به بي «حوادث و تقدير و باري به هر جهت و به قول شاعر             
و ماندن و راه رهـايي از آن  ) ناپذيري انعطاف(توقف و ايستايي   دليل اصلي رنج ودرد را      

  ). 61: 1386پور،  امين(داند  مي» خيالي زدن دل زدن به دنياي بي«را در آسانگيري و 
ضمن اشعار به رنج خويش و خاستگاه درد و وجـود رهـايي از              » بندباز«در شعر   . 4

سرودني كه در بـرزخ دو پرتگـاه        . نددا  و گفتن مي  » سرودن«آن، تنها راه رهايي از آن را        
راه / روي بـرزخ دو پرتگـاه     / بـا صـدايي از سـكوت      / نـاگزير ... «: سكوت و صدا قـرار دارد     

   ).31: 1381، پور امين(» سرنوشت من سرودن است/ روم مي
» رفتن و رفتن  «كه  ) ايستاتيك بودن (هاي رهايي از درد، نه سكون         يكي ديگر از راه   . 5
 دويـدن منجـر شـده    بـه ك بـودن  ا رفتن در سفري كه به فرض وهمن   ،)55 ،همان( 28است
اگـر بـه وهـم      يـا   ...ام  طـي نكـرده   / طول و عرض صفر را      / اگر   در تمام طول اين سفر    «: است
  .)71 ،همان(» ام باز هم دويده/ ام احتمال داده/ بودنم
  ان را يكي از عوامل در پيوستن به حلقه عاشقان جه)1(در شعر همزاد عاشقان جهان. 6
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 )52: 1381پـور،   امـين (جويد  داند و اين تولد را در عاشق شدن مي  در تولد دوباره در بهار مي     
/ كـنم  مي فكر«: كند از عشق به عنوان فاتح درد ياد مي» )3(ها  در دواره«همچنان كه در شعر   

  ). 22: همان(» پايتخت درد را/ كند فتح مي/ عاقبت هجوم ناگهان عشق
پـردازد كـه در قـاموس دينـي بـه             به اوصـاف جهـاني مـي      » اگزيرروز ن «در شعر   . 7

او بعد از برشمردن اوصاف آن آرمانشهر، رسيدن آن را به عنوان            . آخرالزمان شهره است  
ظهور او را پايان همه   » مهماني« و يا در شعر      )10: 1381پور،    امين(كشد    پايان درد انتظار مي   

زسـمت مـشرق آن جغرافيـاي       / ند آن آفتاب پنهـاني    ك  طلوع مي «: بيند  ها و طوفانها مي     ويراني
  . )90 ،همان(» عرفاني
دانـد كـه      هاي رهايي از درد و رنج را اين دقيقه باريك مي            قيصر يكي ديگر از راه    . 8

پـور،    امـين (گونه باشد كه ديگران انتظـار دارنـد           انسان سعي كند خودش باشد نه اينكه آن       
1386 :75.(  
شود كه قفس خـود را        اي تصوير مي    پرنده» )2(آرماني   «اي  در شعر كوتاه و لحظه    . 9

در اين تصوير كوتاه اما پرمعنا، علل اصلي رنـج    . )33: 1386پور،    امين(به منقار گرفته است     
و تا زماني كه پرنده است، درد و رنج نيـز بـا او               اين است كه پرنده است    ) انسان(پرنده  

آن بـه   است كه در فرهنگ عرفاني مـا از          راه رهايي از اين حالت هم، همان      . خواهد بود 
  29.اند موت احمر و موتوا قبل ان تموتوا ياد كرده

هـاي    سرانجام بازگشت به اصل نسخه وجودي خـود را بـه عنـوان يكـي از راه                . 10
شرق زخمي دل ناگهان طلـوع      / بيا كه حادثه عشق را شروع كنيم      «: شمارد  رهايي از رنج برمي   

پـور،   امـين ( »به اصل نسخه قاموس خود رجـوع كنـيم  / ي صريح حضوربراي يافتن معن ...// كنيم
1379 :38.(  

  شناسي درد و رنج غايت. 3
شناسـي آن     يكي ديگر از نكاتي كه در بيان ماهيت درد و رنج بايد لحـاظ شـود، غايـت                 

 هـدف نهـايي درد و رنـج    پردازد كه نتيجه يـا نتـايج و احيانـاً     است كه به اين نكات مي     
امين پور ايـن مـسئله را       . آموزد  صاحبدرد از درد و رنج خويش چه مي       چيست و انسان    

» اثبات درد و رنج و علل و عوامل آن   « بعد از طرح      نه به صورت جداگانه كه عموماً      اولاً
. كنـد   تصوير مي ) نتايج مثبت و منفي   (ثانياً نتايج درد و رنج را در دو پهنه          . كند  مطرح مي 

اد آن اندك است به ارزش و ماهيت درد توجـه دارد            كه تعد ) نتايج مثبت (در بخش اول    
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 بـا نگـاه عرفـاني تفـسير         30و وجود آن را به مانند اسلاف خود چون حـافظ و مولـوي             
» هـاي ناگهـان     آينـه «در مجموعـه    » رفتن رسيدن است  «نمونه اين نوع نگاه غزل      . كند  مي

اي كـه    بـه گونـه  داند و كمال مي» رسيدن«است كه نتيجه درد و رنج انسان را رسيدن به       
موجيم و وصل ما «:  داشتدرسيد، ديگر درد و رنجي نخواه   ) رسيدن(اگر انسان به كمال     
غم است چيـدن      درد و بي    بي...// اي است، رفتن رسيدن است      ساحل بهانه / از خود بريدن است   

  در بحث نتـايج منفـي      ).151: 1381پور،    امين(» خاميم و درد ما از كال چيدن است       // رسيده را 
كند كه حاصـل       دارد به دردهايي توجه مي     هدرد هم كه عموماً به دردهاي گريزپذير اشار       

نمونه اين نوع غزلي است كه علل اصلي    . ناپرهيزيهاي انسان و عبور از چراغ قرمز است       
و همچنـين فاصـله گـرفتن از مـردم          ) خـدا و خـود    ( از امر قدسي     يدرد و رنج را دور    

درد و ) خـدا، خـود و خلـق   (گانـه   هـاي سـه   ز اين پناهگاهنتيجه فاصله گرفتن ا  . داند  مي
رنجي است كه ثمره نهايي آن سرگرداني و حيرانـي، قلـق و بيتـابي، پيچيـدگي، تيرگـي       

با اين همه در عين بيتـابي       / ديري است از خود از خدا از خلق دورم        «: بخت و حسرت است   
هـر سـوي    /  در پيچ غـرورم    هاي پيچ   سر شاخه / پيچيده در شاخ درختان چون گوزني     // صبورم

از روي يكرنگـي شـب و روزم       // نيلوفرانه پيچكي بيتـاب نـورم     / سرگردان و حيران در هوايت    
چون سنگ / در حسرت پرواز با مرغابيانم // همرنگ بختم تيره رخت سوگ و سورم/ يكي شد

ننـد  هـم بـه ما    » عيـد «؛ ضمن اينكه در غزل      )62: 1386پور،    امين(» پشتي پير در لاكم صبورم    
در اين غزل ضـمن برشـمردن       . كند  غزل فوق به برخي ديگر از نتايج منفي آن اشاره مي          

، نتيجه درد افتـراق انـسان از عـالم    )دوري از امر قدسي و عالم يقين     (عوامل درد و رنج     
برتر از، گرفتار شدن در عالم شـك و ترديـد در مرحلـه اول و تنهـايي در مرحلـه دوم                      

بـه  ) دوري از امـر قدسـي     (هد ديگري كه بعد از بيان عامل درد         شا. )71 ،همان( 31داند  مي
او نتيجـه دوري از امـر قدسـي را          . اسـت » سـفر « شـعر    دكن ـ  نتيجه درد و رنج اشاره مي     

ها   به جاي آنكه اندوخته   در نتيجه   داند كه     گرانجاني و فاصله گرفتن از حيات انساني مي       
بـار گـران    / خوانـديم / خـروار / ارخرو«: اسباب رهايي او شود، باعث گراني او شده است        

» مانـديم / در انتظـار يـك دم عيـسي وار          / امـا تمـام عمـر     / ربر پشت ما قطار قطـار آوا      / اسفار
  . )61: 1381پور،  امين(

  شناسي يا اخلاق درد و رنج وظيفه. 4
  شناسي وظيفهمل است، أشناسي درد و رنج قابل ت يكي ديگر از مباحثي كه در حوزه معرفت
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درد و رنج است به اين معنا كه انسان در رويارويي بـا پديـده درد و رنـج در                    يا اخلاق   
زندگي خود و ديگران چه رويكرد اخلاقي بايد در پيش گيرد و چگونگي رويـارويي او                
در مقابل درد و رنج خود چگونه باشد؛ چنانكه نيچه فيلسوف مشهور آلمـاني در مقـان                 

چنـين در مقابـل      هم). 266: 1385دوباتن،   (»بيان معناداري زندگي و درد و رنجها است       
 در تـزاحم درد و رنـج خـود و           اي برعهـده دارد و احيانـاً        رنج ديگران چه وظيفه   درد و   

پور در شعر پنجره در مقام بيان درد مظلوميت  امين. ديگران چه رويكردي بايد اتخاذ كند
برساند و ضمن   داند كه صداي عدالت را به گوش همگان           مردم فلسطين وظيفه خود مي    

قـومي  / در انتهاي كوچه شب زيـر پنجـره         «: خواند  ببيان درد آنها ديگران را به ياري آنها         
در پشت شيشه بغـض  / اين سوي شيشه شيون باران و خشم باد// نشسته خيره به تصوير پنجره    

ر، پـو   امين(» دستي برآوريم به تغيير چهره    / اصرار پشت پنجره گفتگو بس است     // گلو گير پنجره  
در يك نگاه كلي به مقوله درد و رنج و كيفيت رويارويي انسان بـا آن بايـد                  . )147: 1381

 دو راه در پـيش دارد و آن اينكـه در            ،گفت هر انسان داراي صفت درد در مقابله با درد         
صبوري پيشه كند و در مقابل برخي ديگـر         ) دردهاي گريزناپذير (مقابل برخي از دردها     

شجاعت به خرج دهد و آن را بـه جـان خريـدار باشـد كـه       ) پذير دردهاي گريز  عموماً(
  : قيصر به اين نوع در دو بيت زير توجه دارد

 درد تو به جان خريـدم و دم نـزدم         «
ــيچ   ــدم ه ــو ننالي ــت درد ت  از حرم

  

 درمان تو را نديـدم و دم نـزدم          
 »آهسته لبي گزيـدم و دم نـزدم       

  )84: 1386پور،  امين(              
قيصر در مقام بيان رنجهاي بشري و نوع رويارويي بـا آن مطـرح          يكي از مباحثي كه     

با اين توجه هر انسان در هر زمان بـا توجـه بـه              . كند در نوع رابطه انسان با دنياست        مي
كنـد؛ بـه    اقتضائات فرهنگي و اجتماعي با دنياي پيرامون خود گفتماني خاص ايجاد مـي   

ن درد خـود را در ايـن نكتـه          دزدوعبارت ديگر انسان عصر پيـشين تنهـا راه كاسـتن و             
  كـه كرد كه خود و درون خود را با توجه به عالم بيرون تنظيم كند در حـالي     خلاصه مي 

داند كه عالم بيرون را مطـابق         هاي كاستن درد خود را در اين مي         انسان مدرن يكي از راه    
گفتنـد  / بايد سـوخت  گفتند  / در كار اين دنيا چه گفتند     / پيشينيان با ما  «. درون خود تنظيم كند   

كـه  / اما نه با دنيا   / گفتيم بايد ساخت  / كه دنيا را  / اما نه با دنيا   / گفتيم بايد سوخت  / بايد ساخت 
قيصر در اين شعر در بيان چگونگي رويارويي با درد و رنـج             . )19: 1382پور،    امين(» دنيا را 

جاعت را انتخـاب    هاي برخورد با آن، ش ـ        با توجه به شيوه   ) در مقابل دردهاي گريزپذير   (
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آورد در مقابـل      كند و برخلاف انسان گذشته كه در مقابل دردها سر تسليم فرود مـي               مي
كند بـدون حـذف صـورت مـسئله، رنجهـاي گريزناپـذير را                درد و رنج انسان سعي مي     

  32.جسورانه به نفع خود مصادره كند

  گيري نتيجه
آيـد كـه وي در        چنـين برمـي   در يك نگاه فراگير به موضوع درد و رنج در اشعار قيصر             

بحث معناشناسي، ضمن توجه به دردهاي فردي به تبيين ارتبـاط ايـن واژه بـا واژگـاني             
چون رنج، اندوه و اضطراب در يك گفتمان معنايي پرداخته و والايـي مقـام واژه درد را        

در بحـث وجودشناسـي بـا سـاختن         . نشان داده است  » درد جاودانگي «در قالب تركيب    
اي مسئله توجـه      كيد بر مسئله معرفت، بيشتر به ابعاد اسطوره       أو ت » از آب «ي  تركيب زيبا 
در مقام بيان انـواع درد نيـز بيـشتر بـه دردهـاي گريزناپـذير توجـه دارد و                    . كرده است 

در حـوزة علـل درد و رنـج بـا     . دانـد  بزرگترين درد را در ساحت ديني درد ترديـد مـي          
تصورات بر ساخته بـا جهـان خـارج و ديـدن      رويكرد پديدارشناسانه، بيشتر بر تعارض      

در بحث علل نيز با توجه به عنصر زمان بر دوري از امـر              . درد و رنج انسانها تأكيد دارد     
كند؛ ضـمن اينكـه مطـابق نگـاه انـسان پيـشين بـه                 قدسي، تعلق خاطر و گناه تأكيد مي      

اي رهـايي از درد  ه در بحث راه. نابسامانيهاي رواني و اينجايي نبودن تأكيد بيشتري دارد    
هاي رهايي از آن را موت احمر، آسانگيري و التجا به عـالم متافيزيـك                هم، مهمترين راه  

شناسي، قيصر نتـايج درد را در دو پهنـه مثبـت و منفـي ترسـيم                   در بحث غايت  . داند  مي
در بحث اخلاق . كند كه در بحث نتايج منفي، عموما به دردهاي گريزپذير توجه دارد مي

 عمومـاً (ج در مقابل دردهاي گريزناپـذير، صـبوري و در مقابـل برخـي ديگـر                 درد و رن  
  . كند شجاعت را تجويز مي) دردهاي گريزپذير

  
  
  
  نوشت پي

  ). 37 /4الاسرار،  كشف(» اي دريغا كه نه در جهان درد ماند و در دلها درد«. 1
وه در زبان و گفتار نيچـه، بـاور         به عنوان نمونه به نظر محققي چون رومن رولان دليل فراواني واژه ك            . 2

فراوان نيچه به غم و اندوه و درد گريزناپذير انـسان اسـت كـه در عـالم واژگـان در هيـأت و لبـاس                          
  ). 21: 1382رولان، (واژگاني چون كوه تداعي شده است 



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

20، 
ان 

بست
تا

13
87

  ... ماهيت و مفهوم درد و رنج در                                                               بررسي

  

127

  بررسي اشعار نيما، شاملو، فروغ، سهراب از يك سو و داستانهاي نويسندگاني چون اسماعيل فصيح، . 3
 توانـد تحقيـق مفـصل و        اين رويكرد مي   از سويي ديگر با     ... ، هدايت، چوبك، و    غلامحسين ساعدي    

  . نامه انجام پذيرد تواند به صورت يك رساله يا پايان داري باشد كه مي دامنه
كننده غم و اندوه و درد است فـراوان سـروده كـه در ايـن مقالـه بـه                      او شعرهايي كه به نوعي تداعي     . 4

، )22: 1382امين پـور،    (» پرپرشكفتن«مي فراتر از اين نوع اشعار پرداخته شده است؛ مانند شعر            مفهو
، )75 ،همـان (» جمعـه «، شـعر    )74 ،همان(» شنبه  سه«، شعر   )69-27 ،همان(» 2 و   1احوالپرسي  «شعر  
 ـ  «، شـعر    90 ،همـان (» غمخـواري «، شعر   )86 ،همان(» نشاني«، شعر   )84: همان(» الهي«شعر   و تنهـا ت
» نـامي بـراي تـو     «، شـعر    )95: 1381پـور،     امـين (» اگـر عـشق نبـود     «، شـعر    )120: همـان (» مـاني   مي

  ).144،همان(
چنانكه مهمترين اين علل و عوامل در نگاه انسان پيشين، گناه، دوري از امـر قدسـي، ناهمـاهنگي بـا           . 5

حروميـت از حقـوق     نظام طبيعت و تعلق خاطر است در حالي كه در نگاه انسان مدرن و امـروزي، م                
  . بشر، محروميت از حقوق طبيعي، نابساماني ذهني و رواني و اينجايي و اكنوني نزيستن است

 واژگـان درد، داغ، انـدوه و  آه   فقط در آخرين مجموعه شعري وي يعني دستور زبـان عـشق، صـرفاً            . 6
-44-81-43-87-84-82-81-76-58-49-43-38بارها و بارها تكرار شده كه مهمترين آن در ص           

  .  است67-81
با توجه به اين اصل، مهمترين عوامل درد و رنج و غمهاي حاصـل از آن، اتفـاق نـاگوار و حـوادث                        .7

 است كه به صورت فردي و يا جمعي بروز خواهـد          ... نابيوسا، ديدن دردها و رنجهاي ساير انسانها و       
  . كرد

يم بيشتر رويكرد عاشقانه دارد در حـالي كـه          توان گفت مشيري در مقابل اين مفاه         مي  به عنوان نمونه  . 8
  . شاعري چون شاملو رويكرد خردورزانه دارد

شـعري بـراي    «هـاي فـردي،       هاي گذشته به ضرورت و مقتضيات اجتماعي و دغدغه          او البته در دوره   . 9
در . گويـد    بـر ضـرورت شـعر دربـاره جنـگ سـخن مـي              و) 21: 1379پـور،     امـين (گويد    مي» جنگ

هايي كه بـه      در دواره . گويد   سخن مي  3 و   2 و   1ي  »ها  دردواره« در شرايطي ديگر از      اي ديگر   مجموعه
دستور زبان «اما در   ) 16: 1381پور،    امين. (اوست» درد مردم زمانه  «اند و     »نگفتني و نهفتني  «قول شاعر   

نشانه درد عظيم شاعر و رنجهايي است كه ذهن         گويد كه خود      از طرحها و مضاميني سخن مي     » عشق
در واقع در بستر چنين درد و رنجي اسـت كـه سـخن از صـلح     . شاعر را به خود معطوف كرده است     

 3و 2و 1» طرحي بـراي صـلح  «هاي قبل،  و حتي با يك علامت سؤال و تعجب از شعار دهه        گويد    مي
  ).18همان، (سرايد  را مي

  ). 64: د(» عادتي كاش عادت كنيم به بي/ تمام عبادات ما عادت است«. 10
؛ چـرا كـه شـاعر بـا         )32 ،همان(» شادي شمشاد / در حياط خلوت پاييز   / آخرين برگ درخت افتاد   «. 11

كننـده فـصل    را كه تداعي » خش خش «صداي  ) هر كدام سه بار   (» ش«و  » خ«تكرار مساوي دو حرف     
  . نمايد است برجسته مي...) غم، هجران و(پاييز 

  است كه »The Tragic Sence of Life«  البته عنوان اصلي كتاب سرشت سوگناك زندگي. 12
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  .  بهاءالدين خرمشاهي آن را با عنوان درد جاودانگي منتشر كرده است
درد تنهـايي در شـعر      : هايي از اين ارتباطات معنايي در مجموعه آثار قيصر موارد ذيـل اسـت               نمونه. 13
: همـان (» دلالـت « در شعر    ؛ دردِ همراه با يأس و سرخوردگي      )10: 1381پور،    امين(» ترانه آب اسفند  «

پـور،    امـين (و  ) 127 ،همان(؛ درد داغ يا داغ درد       )122 ،همان(» غزل دلتنگي «؛ درد اندوه در شعر      )35
و ) 118: 1381پـور، گلهـا همـه آفتابگرداننـد،           امين(» عشق چه گفت  «؛ درد غم در شعر      )102: 1381
  ). 92،همان(» آشنا«شعر 

آب و هـوا      توان اي دوسـت بـي       مي/ ن آب ماهي يا هواي آدم است      عشق عي «نمونه اين نوع از شعر      . 14
  . كه هوا ايهام شنيداري با واژه حوا دارد) 55 ،دستور زبان عشق(» يك عمر زيست

نـه گنـدم و نـه       «: به نوعي ديگر به اين اسطوره توجه كرده است        » نه گندم، نه سيب   «قيصر در شعر    . 15
  ).41 ،اي ناگهانه آينه(» آدم فريب نام تو را خورد/ سيب

هـر كـه او بيـدارتر رخ        / تـر پردردتـر     هر كه او آگاه   «اي است كه مولوي به صورت         اين همان مسئله  . 16
  . نشان داده است» زردتر

بـا پـاي    / آرام و سر به زيـر     / اي  وقتي كه بره  / تلخ است / و رنگشان / آهنگ شعرهايت تيره  / اما چرا «. 17
  »دارد/ اش چه آهنگي  زنگوله/ شود نزديك مي/ خود به مسلخ تقدير ناگزير

شبه يقيني به اين دليل كه مسئله ايمان به قول كركگـور عـارف پروتـستان، مربـوط بـه جزميـات و                 . 18
  . هاي آن است لفهؤاوليات نيست و ارزش ايمان هم در همين شك ورزيدن درباره م

ا توجه به حدت و شـدت تـأثر       با توجه به اين اصل، مهمترين عوامل درد و رنجهاي حاصل از آن ب             . 19
انسان، اتفاق ناگوار و حوادث نابيوسا، تنهايي، ديدن درد و رنجهاي ساير انسانها، تعـارض آرمانهـاي                 

  . است كه به صورت فردي و يا جمعي بروز خواهد كرد... فردي يا جمعي با دنياي واقع و
بعد هم تبعيـد و     // تاد زوجي فرد شد   ناگهان اين اتفاق اف   / بر زمين افتاد چون اشكي ز چشم آسمان       «. 20

  ). 50-49: 1386پور،  امين(» عين مجنون از پي ليلي بيابانگرد شد/ زندان ابد شد در كوير
» با اين همـه در عـين بيتـابي صـبورم            ديري است كه از خود از خدا از خلق دورم «يا در بيت . 21
  . به همين نوع توجه دارد) 62 ،همان(
/ تـو تـويي   / كـه ثابـت كنـد     / هزاران دليل و سند لازم است     / بناچار/ و روز هر بار   چرا هر شب    ... «. 22

  ). 48: 1381پور،  امين (»...كه ثابت كند/ هزاران دليل و سند
به هركس كه دل بـاختم داغ       // وقفه در خون تپيدم     كه يك عمر بي   / به آيين دل سر سپردم دمادم     ... «. 23

  ). 108: 1381پور، امين(» دمبه هر جا كه گل كاشتم خار چي/ ديدم
امـا آن اتفـاق     / اي در يـاد     با اعتماد خاطره  / فرو ريختيم / سوختيم و / رفتيم و ... «: گويد  در نهايت مي  . 24

  ). 44: 1381پور،  امين(» ساده نيفتاد
ايـن سـوي شيـشه شـيون        // قومي نشسته خيره به تصوير پنجره     / در انتهاي كوچه شب زير پنجره     « . 25

دستي / اصرار پشت پنجره گفتگو بس است     // در پشت شيشه بغض گلو گير پنجره      / شم باد باران و خ  
   »...برآوريم به تغيير پنجره

  .»السعيد سعيد في بطن امه و الشقي شقي في بطن امه«. 26
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  ).37: 1379پور،  امين(» بيا شبانه به درگاه او خشوع كنيم/ براي تنگي دل حجم شب وسيعترست«. : 27
از ريـشه هميـشه     / امـا هميـشه   / زايـد   مرگ از طنين هرگز مي    / هرگز/ دلم نخواست بگويم  / ز  هرگ«. 28

  » رفتن/ حتي هميشه در نرسيدن/ هميشه رفتن/ رفتن/ آيد مي
  ) 1835: 1، دفتر1377مولوي، (» واز و وداد آكه رها كن نطق و/ گفت طوطي كاو به فعلم پند داد«. 29
و ) 99: 2دفتـر   : 1377مولـوي،    (»درد مريم را به خرما بن كشيد      / دزين طلب بنده به كوي تو رسي      «. 30
  ).حافظ(» مرد را دردي اگر باشد خوش است«
از همان لحظـه    // خورشيدند  سالها هجري و شمسي همه بي     / تو اينجا همه در حبس ابد تبعيدند        بي«. 31

/ مه جاي جهان را گـشتند در پي دوست ه...// چشمهاي نگران آينه ترديدند/ كه از چشم يقين افتادند   
همـه از ديـدن     / چون بجز سايه نديدنـد كـس در پـي خـود           // كس نديدند در آيينه به خود خنديدند      

   ».تنهايي خود ترسيدند
كشت تقدير تو ما را بـه كـه بايـد           «: دهد  چنين داد سخن مي   » به كه بايد گفت   «همچنان كه در غزل     . 32

حكم تغييـر قـضا را      / بينم   سرنوشتم اگر اين است كه مي      //مردم از درد خدا را به كه بايد گفت        / گفت
 »...هـا را بـه كـه بايـد گفـت       شرح اين ثانيـه   / هر دمي دردي و هر ثانيه سالي بود       ...// به كه بايد گفت   

  ). 133: 1382پور، امين(
  
  

  
  

  منابع 
   1385،  58 ؛مجلـه بخـارا    محمد سعيد حنـايي كاشـاني؛        ،»كركگور  سورن كي «آرنت، هانا؛   . 1

  .382-377ص ؛
  .1381، چهارم، تهران، افق،آينه هاي ناگهانامين پور، قيصر؛ . 2
  .1379، سوم، تهران، سروش، تنفس صبح امين پور، قيصر؛ .3
  .1386، اول، تهران، مرواريد، دستور زبان عشقامين پور، قيصر؛ . 4
  .1381، دوم، تهران، مرواريد،  گلها همه آفتابگردانندامين پور، قيصر؛. 5
  .1385، خشايار ديهيمي، اول، تهران، طرح نو، فلسفه كركگوراندرسن، سوزان لي؛ . 6
  .1385، عرفان ثابتي، سوم، تهران، ققنوس، تسلي بخشي هاي فلسفهدوباتن، آلن؛ . 7
  .1382به آذين، سوم، تهران، نيلوفر، . ا.، مسفر درونيرولان، رومن؛ . 8
  .1385رشيديان، پنجم، تهران، ني، ، عبدالكريم ترس و لرزكركگور، سورن؛ . 9

  .1384، ابوتراب سهراب و الهام عطاردي، اول، تهران، نگاه، كركگور و نيچهكلنبرگر، جي؛ .10
 .1386، اول، آبادان، پرسش، گور كي يركه مستعان، مهتاب؛ .11
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 .1385، اول،  تهران، نگاه معاصر، مشتاقي و مهجوريملكيان،  مصطفي؛ . 12
 .1385، اول، تهران، نگاه معاصر، مهر ماندگارطفي؛ ملكيان، مص. 13
 .1377، نيكلسون، سوم، تهران، ققنوس، مثنوي معنويمولوي جلال الدين محمد؛ . 14
.                 278-247؛ 1385، 11، سال44-43، شمجله نقد و نظر، »مكتب رنج«؛ نصرتي، يحيي .15
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  ∗در شعر صائب) پارادوكس(نمايي  متناقض

  
  گلياحمد دكتر 

   دانشگاه تربيت معلم آذربايجاناستاديارزبان و ادبيات فارسي
   ∗سردار بافكر

  
  چكيده
 ايـن هنـر ادبـي ممكـن         . بيان در آثار ادبي است      هاي زيبايي   نمايي يكي از جلوه    متناقض

در اشعار صائب هر دو صورت اين شگرد        . است به صورت تعبير يا تركيب به كار برود        
شـناختي اسـتعاره، تـشبيه، تـصوير دووجهـي،            ند با هنرهاي بلاغي و زيبايي     ادبي در پيو  

 .كنايه، مجاز، ايهام و غلو درآميخته و زيبايي مضمون و بيان او را دو چندان كرده اسـت                 
در ايـن   . كنـد   مـي  يتواند به فهم مقصود و مرام شاعر كمك شايان          كشف اين پيوندها مي   

دار در اشعار صائب  به دسـت داده شـده و عوامـل    نمايي همراه نمو مقاله اقسام متناقض 
  .  گيري آن مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است شكل
  

 فارسـي، بلاغـت در شـعر        صـائب، غـزل   شـعر   ،  )پارادوكس(نمايي    متناقض: كليد واژه 
  فارسي

                                                 
          24/6/1387:                     تاريخ پذيرش مقاله4/9/1386:     تاريخ دريافت مقاله   

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي ∗
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 نشاط از غم، غم از شادي طلب گـر بينشي داري
1رو در ابرگريــان جــايگه دارد كه برق خنــده  

) 3/2941(  
  مقدمه

از اسـتادان بـزرگ     » صـائب « پسر ميرزا عبدالرحيم تبريزي، معروف به        ،ميرزا محمدعلي 
خاندان او اصلاً تبريزي بود ولي ولادتـش در         . شعر فارسي در قرن يازدهم هجري است      

پيش از رسيدن   . اندنوشته.  ق .  هـ   1010 سال تولد او را حدود سال        .اصفهان اتفاق افتاد  
. مشرف شد ) ع(الرضا    بوسي حضرت علي بن موسي      بلوغ به مكه معظمه و آستان     به سن   

عزم سفر به هرات و كابل كرد و در آنجا به ديدار ظفرخان حكمران              .  هـ   1034در سال   
 شاه جهان اناز ملتزم.  هـ 1039در سال . آنجا نايل آمد و از او اكرام و احترام بسيار ديد   

از احتـرام و عـزت بـسيار     دتي كـه در هندوسـتان بـود   صـائب م ـ  . در برهانپور هند بود   
 با اين همه، آرزومند بازگشت بـه   .برخوردار گرديد و در رفاه و آسايش كامل به سر برد          

بـه  .  هـ 1040هفت سال از بيرون رفتن از ايران در سال         اي كه پس از         به گونه ايران بود   
. شاه عباس ثاني مفتخر شد    الشعرايي دربار     پس از كسب شهرت به ملك     . ميهن بازگشت 

.  هــ    1081مـرگ او را بـه سـال         . وي يكي از پركارترين گويندگان زبان فارسي اسـت        
  ).1275-1271ص : 1368صفا، (اند  نوشته

نمايي است كه موضـوع      يكي از مختصات و ويژگيهاي سبكي اشعار صائب متناقض        
  كند كه انديشه كمك مينمايي در اين اشعار به ما  شناخت متناقض. بحث اين مقاله است   

هـاي    همچنين مـا را در بررسـي اشـعار او از نظرگـاه            . و زبان شعري او را بهتر بشناسيم      
بنابراين ضرورت دارد كه در اين باره       . كند  شناسي و نقد ادبي ياري مي       بديع، بيان، سبك  

  .پژوهشي مفصل انجام گيرد
به كار رفته است و در شـعر        نمايي در بسياري از آثار عرفاني منظوم و منثور            متناقض

 مـا    به شناختي  شناختن اين شگرد زيبايي   . فارسي از قرن ششم به بعد بسامد زيادي دارد        
كند كه آثار ادبي ـ عرفاني را  هم از حيث طرز تفكر و هـم از لحـاظ بلاغـت،      ياري مي

  .شناسي و نقد ادبي بهتر بشناسيم سبك
و عوامل پيدايش آن به همراه نمـودار        نمايي     جستاري است دربارة متناقض    همقالاين  

 از آثـار ادبـي ـ    بسياريتواند در بررسي  اقسام اين شگرد بلاغي در اشعار صائب كه مي
  .عرفاني مورد استفاده قرار گيرد
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  و تعريف آن در اصطلاحات ادبي ) پارادوكس(نمايي  ـ ريشة متناقض1
 در لاتـين از  واژة       Paradoxum برگرفتـه از     (Paradox)يـا پـارادوكس     » نمـا   متناقض«

 بـه معنـي   doxaو »  متنـاقض « به معنـي مقابـل يـا    Para مركب از Paradoxonيوناني  
زدايي و     در اصطلاح ادبي يكي از انواع آشنايي       .)68ص  : 1374چناري،  (عقيده و نظر است     

انگيز ادبي است و آن كلامي است ظاهراً متناقض بـا خـود             شگردهاي برجسته و شگفت   
ه دو امر متضاد يا ناسازگار را جمع كرده و با باورهاي عرفي، عقلي، شرعي و       يا مهمل ك  

انگيز است كه      اين تناقض و ناسازگاري چندان شگفت      .و منطق عادي ناسازگار است    .... 
 اسـت،    ذهن را به كنجكاوي و تلاش براي دريافت حقيقتي كه در وراي ظاهر متنـاقض              

  :مانند 2؛توان به آن حقيقت دست يافت دارد و از راه تفسير و تأويل مي وامي
  برگي برگ بي

صائب در بيت زير بر اين باور است كه نيازمنـدي و عجـز در برابـر معـشوق، بهتـرين                     
نمايد كه در برابر او اظهار نيـاز           به عبارت ديگر محبوب به كسي روي مي        ؛سرمايه است 

بـرد پـس هـدف از       يكنـد و سـود م ـ       انسان با سرمايه تجارت مي    . و بينوايي و عجز كند    
به اين اعتبار عجز و نيازمندي در برابر معشوق قادر و بانوا نيز چون              . سرمايه سود است  

  ).69-68 ص همان،( شود خريدار دارد، آن برگ و نوا و سرمايه عاشقان محسوب مي
  حاصليخضر وقت خود شدم چون سرو از بي
  خرّم بهاري داشتـه استبرگي عجب برگ بي                                   

                                                                                       )2/1110(  

  دردي درد بودن بي
شود بـرخلاف درد و    ازلي نصيب انسان مي درد و داغي كه از عشق و محبت به معشوق  

شـود، گـوارا و       هاي دنيوي ناشي مي   داغهاي اين جهاني كه در اثر از دست دادن دلبستگي         
درد و داغ بودن بـراي عاشـقان مايـة آزار و و اذيـت و درد                   بنابراين بي . جانبخش است 
  .»درد بيدردي علاجش آتش است«. شود محسوب مي

  در شـفاخـانــة ايـجـــاد به جــز بيـدردي    
  نرسـدهيـچ دردي نــشـنيدم بــه دوايـي                               

)4/3426(  
  غمي غم بودن بي

  هاي دنيوي براي غم و اندوه ناشي از عشق و محبت معشوق ازلي بر خلاف غم و اندوه
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بخش و ماية شادي است و حيات عاشق به آن بستگي دارد و چنين غمي  عاشق لذتّ
  غم،غم و اندوه بودن براي عاشق  بنابراين بي3.كند غمهاي ديگر را از دل عاشق دور مي

  .و ماية ناراحتي و عذاب است
  غم عالم چه حد دارد به گرد عاشقان گردد؟    

  غمي اينجا غمي ديگـرباشد به غير از بي      نمي
)5/4660(  

  نمايي  ـ اهميت و زيباييهاي متناقض2
؛ ترين شگردهاي شاعري و كلام ادبـي اسـت          نمايي يكي از بديعترين و برجسته       متناقض

  ).294ص : 1376وحيديان كاميار، ( دانهشگردي سخت زيبا و رن
افزايي اسـت     ترديد از عوامل بلاغت     بي«نما    سيدمحمد راستگو معتقد است كه متناقض     

پـذيري آن را افزونـي        بـرد و گيرايـي و دلنـشيني و ذوق           كه پايه و ماية سخن را بـالا مـي         
  ).29ص : 1368راستگو، ( »بخشد مي

بخش است و سرّ      اين صنعتي حلاوت  «: گويد نما    دكتر سروش دربارة زيبايي متناقض    
يعنـي بـه ظـاهر دو امـر         ؛  حلاوت آن گويي اين است كه خلاف عـرف و منطـق اسـت             

كند و همين مايـة جـذب ذهـن و گـره خـوردن             ناسازگار را در موضوع واحد جمع مي      
وري در امور موافق عرف و منطق، عادت ذهن اسـت             گويي غوطه . سخن با ضمير است   

شود برآشفته    ة غفلت است و همين كه با اموري خلاف عرف مواجه مي           و هر عادتي ماي   
(= نقـش تـضاد و طبـاق        . دارد  شود و توجه بيشتري به سـخن معطـوف مـي            و بيدار مي  

برانگيختن تعجب است از راه تكيه بر امور خلاف عرف و عادت و منطـق               ) نما  متناقض
  ).288-287ص : 1376ر، وحيديان كاميا(و از راه گزيدن با دو تيغة مقراض تناقض 

  عبـارت  ،از جمله عواملي كه در زيبايي و بلاغت افزايي متناقض نمـا، دخالـت دارد              
  :  ازاست

  جديد و نوآيين بودن .  1- 2
   و معلوم است كـه مضامين نوآيين و جديد،نمـا جـديـد و نـوآيين تصـاوير متناقض

مكـرر كـه چـه بـسا گريـز و           ترند از مضامين كهنه و        نشين  پذيرتر و ذهن    چقدر ذوق 
  ).29ص : 1368راستگو، (شوند  رمندگي ذوقي را نيز سبب مي
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   هنريناساز  ايناستفاده از  تازگي و حيات بخشي به عناصرواژگاني هاي شيوهاز جمله 
 شـمع را    ، آب ،در هنجـار عـادي    . يابـد  جلـوه خاصـي مـي      ،در بيان است كه در كلمات     

وجه به پيوند پنهاني دماغ خشك با شـمع و بـاده بـا              د اما در بيت زير با ت      كن  خاموش مي 
او اين تعبير نوآيين را به كار گيرد و خواننـده را            كه  آب اين جواز را به شاعر داده است         

  :به حيرت وادارد
  ايمايم          بارها اين شمع را از آب روشن كردهما دماغ خشك را از باده روشن كرده

)5/5451(  

  انگيزي شگفت. 2-2
. انگيـزي اسـت     شناسـان معتقدنـد كـه زيبـايي در شـگفت             و زيبـايي   فيلسوفانبعضي از   

صورتگرايان روس نيز بر اين باور بودند كه آنچـه زبـان خبـر را بـه زبـان ادب تبـديل                      
نمـا بـيش از هـر         رسد كه متناقض    به نظر مي  . زدايي و ايجاد غرابت است       آشنايي ،كند  مي

رسـد    يرا خلاف عقل، عرف يا عادت به نظر مـي         انگيز و غريب باشد؛ ز      شگردي شگفت 
  :در بيت زير). 28ص : 1376وحيديان كاميار، (

  نشاط از غم، غم از شــادي طلــب گر بينشي داري
      كه برق خنده رو در ابر گريان جايگه دارد

)3/2941(  
  در نهايت شگفتي و غرابت است و در بيتِ » نشاط از غم و غم از شادي طلبيدن«

  ماري مرا صحت چو چشم دلبران    هست بي
  شوم معمورتر چندان كه ويرانم كننــد       مي

)3/2598(  
  .خلاف عقل است و سخت غريب و شگفت» صحت بودن بيماري«

  زدايي آشنايي. 3- 2
نما سخني است آشنايي زدايي شده و اين شگفتي سبب برجستگي لفظ و معني               متناقض

 كلمـات و    .آيـد دسـت   بـه   تـا بازشناسـي جديـدي        شـود زدايـي     بايد آشـنايي  . شود  مي
همان چيزهايي است كه بر اثر تكرار مستعمل شده و ديگر به آنها بـه               ،  اصطلاحات آشنا 

فلانـي  «يم  يگـو    مـثلاً در زنـدگي روزمـره مـي         ؛دهيم  العمل نشان مي    طور خودكار عكس  
 چـون  ؛كنيم كه اين چه حرف غريبـي اسـت      و فكر هم نمي   » گذارد  هندوانه زير بغلم مي   
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 به شكلش كـاري نـداريم و مفهـوم آن را از قبـل               ؛كنيم  ديگر بر اين اصطلاح مكث نمي     
 ولي اگر كسي در خيابان جلوي شـما را بگيـرد و       ،)36ص  : 1376كاميـار،    وحيديان( دانيم  مي

  :بگويد
  آورد   ساغــر ناكـــامي از خـود آب بر مي

  ســازد گل تبخـال را        تشنگي سيــراب مي
)1/110(  

   رفتــاريم ما    با زمينگيـري سپــهر گــرم
  برجاييم و سيـــاريم ما        همچــو مركز پاي

)1/267(  
 معنـاي آن را بلافاصـله و بـه طـور            ،خوانيـد   براي اولين بار هم كه اين ابيات را مـي         

و فهميد چون كليشه      را فوراً مي  » هندوانه زير بغل گذاشتن   « ولي   ؛كنيد  خودكار درك نمي  
  .)36ص : 1376كاميار،  وحيديان( جزو زبان محاوره شده است

  ابهام. 4- 2
دارد كـه   نيـاز   شعر كلامي است غير مستقيم و داراي ابهام، لذا به كنجكاوي و دريافـت               

  :خوانيم وقتي اين بيت را مي .شادي آفرين است
  گـردند جمع گـرچـه پيـدا و نهــان بـا هــم نمـي

  دا در جهان پيداست كيستآنكه پنهان است و پي
) 2/1244(  

 چگونه ممكن است كسي پنهان و در        .شويم  رو مي ه  با سخني عجيب و متناقض روب     
رود   كنيم، ذهن ما به هر سويي مـي         عين حال پيدا باشد؟ در اين باره تأمل و جستجو مي          

 يابيم اين كسي كه پنهان و در عين حال پيداست، ذات باري تعالي اسـت                و ناگهان درمي  
  .شويم  سخت شاد مي،و از اين دريافت خود و كنار راندن پرده ابهام

  دوبعدي بودن . 5- 2
 آن   يك بعد متنـاقض   : سازد  ي است كه كلام را دوبعدي مي      ينما يكي از شگردها     متناقض

كه عجيب است و باور نكردني و بعد ديگر آن كـه حقيقتـي را دربـر دارد و ايـن خـود             
   تاريكتر شدن از چراغانمانند ؛ )291ص : 1376كاميار، وحيديان ( انگيز است شگفت
  شود ميتاريكتر ظاهري آن متناقض است و سخت عجيب، خلوت گورش از چراغان بعد
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 يعنـي بعـد     ،كند و بعد دومش     نما ذهن ما را وادار به تأمل و تجسس مي           اما بعد متناقض  
اريكي قلبهـا و آلودگيهـا و       اين تاريكي، تاريكي ظاهري نيست، ت     : يابيم  حقيقي را در مي   

  .شود تباهي هست كه با چراغان هم روشن نمي
  از چراغان خلوت گورش شـود تاريكــتر     

       هر كه زير خاك با خود ديــدة بينــا نبرد
)3/2337(  

  ايجاز.  2-6
كلامي است به لفظِ اندك و معني بـسيار؛ امـا             يعني ؛نما ايجاز هست    معمولاً در متناقض  

نمـايي بـر    نما نه تنها ايجاز نيست بلكه ترفند متنـاقض          ردي هم هست كه در متناقض     موا
  ).292ص : 1376وحيديان كاميار، (اطناب استوار است 

...  چه مجـاز يـا اسـتعاره يـا تـشبيه و            ،نماهايي كه بر مبناي لفظ       در متناقض  واقعدر  
 بر مبناي كل كلام اسـت،       نماهايي كه   استوار هستند، معمولاً ايجاز نيست؛ اما در متناقض       

وحيديان كاميـار،  ( يعني رسيدن به معني حقيقي آن نياز به تفسير و تبيين دارد، ايجاز هست    
  اعتبار را در ترك اعتبار تصور كردن مانند ؛)292ص : 1376

 اگـر كـسي اعتبـار،       .داردنياز   زيرا به تفسير و تبيين       ؛نما ايجاز هست    در اين متناقض  
 دنيوي را ترك بكند و هـستي خـود را در وجـود معـشوق ازلـي                  شهرت و دلبستگيهاي  

فاني بكند، هر چند در عرف عام اعتبار و شهرتي ندارد اگر به دقّت و با                ) حضرت حق (
شود كه اعتبار و شـهرت واقعـي از آن           مي مورد توجه قرار گيرد، ملاحظه    چشم بصيرت   

ر كسي شهرت و اعتبـار   زيرا كه در نظر معشوق ازلي محبوب و عزيز است و اگ         ؛اوست
شـود، امـا در       اين جهاني به دست بياورد در عرف عام شخص با اعتباري محسوب مـي             

 چرا كه از    ؛اعتبار است   نظر موشكافان حقيقت و كساني كه چشم بصيرتشان بينا شده بي          
  .بهره است بي) حضرت حق(لطف و رحمت معشوق 

  در تــرك اعـتــبار بـــود اعــتبـار مــااز اعتـبار اگــر دگـــران معـتبر شـوند          
)1/765(  

  برجستگي لفظ و معني.  7- 2
  طريقمعني است از سـازي لفظ و  نمـايي بـرجستـه يها و ارزشهاي متنـاقضييكي از زيبا
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زدايــي اسـت    كار زبان ادب آشنايي » فرماليستها«از نظـر   . انگيزي  زدايي و شگفت    آشنايي
  ).294-293ص : 1376كاميار،  وحيديان( در زبان و معاني الفاظجهت آگاهانه دقيق شدن 

اهل دل با اينكه در ميان جمعيت هستند ولي بـه           «: صائب به جاي آوردن كلام عادي     
نما به لفظ و معنا برجستگي، اعتلا و جان           گيري از متناقض    با بهره » كنند  آنها توجهي نمي  

  :بخشد تازه مي
  خلوت در انجمن داشتن

 ـــل شــوق در وطــن اسـت     سفـــر اه 
  

 خلـوت اهــل دل در انـجــمن اســت        
  

 )2/2217(  

  نمايي، يكي از مختصات و ويژگيهاي سبكي اشعار صائب   ـ متناقص3
نمايي در ادبيات بدين گونه است كه توجـه خواننـده بـه سـوي سـخن                   كاركرد متناقض 

انگيز،  ر اول مطلبي شگفت    زيرا در نظ   ؛انگيزد  شود و شگفتي او را برمي       متناقض جلب مي  
كنـد و در   معني مشاهده مي محيرالعقول، خلاف منطق، عقل، عرف و عادت معمول و بي 

انگيزي كه احتمالاً بـه كـشف    اين تأمل. كند نتيجه خواننده در آن سخن تأمل بيشتري مي  
شناختي و لذت خواننـده خواهـد شـد           شود، سبب احساس زيبايي     معني سخن منجر مي   

  ).69ص : 1374چناري، (
نمايي يكي از     يابيم متناقض    درمي  نمايي را در اشعار صائب بررسي كنيم،        اگر متناقض 

خيـالي،     رنگين دليل صائب به    بويژهشاعران سبك هندي    . ويژگيهاي سبكي اشعار اوست   
 از ايــن شــگرد گونــاگونهــاي باريــك و مــضامين   انديــشهآفــرينشتــصويرپردازي و 

مولانا صائب، بزرگترين شاعر سبك     . اند  د بيشتر استفاده كرده   شناختي در كلام خو     زيبايي
نماهاي تعبيري استفاده كرده است كـه ايـن نـوع             هندي در اشعار خود اغلب از متناقض      

نماهـاي تركيبـي دارد و        شناختي بيشتري نسبت به متناقض       ارزش هنري و زيبايي    ،تعابير
  .نداردنماهاي تركيبي درغزليات او بسامد چشمگيري  متناقض

اسـتفاده  ) پنهـان (هاي بر مبناي تشبيه، بيشتر از تـشبيه مـضمر             نما  صائب در متناقض  
  . همراه استكرده است كه اغلب آنها با هنر بياني اسلوب معادله 

نمايي چون، از خود جدا شدن، سربلندي در ساية خاكـساري، درد              تعبيرات متناقض 
 دانستن، شيرين بودن زهر، حصول      دردي، درد و داغ را سبب زندگي و خوشي          بودن بي 

و همچنـين   ... گنـاهي و    عزت از خواري، غم را موجب شادماني دانستن، گناه بودن بـي           
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آبـاد، ذوق گرفتـاري، سـلطنت فقـر،      گناهي، خراب جرم بي نمايي مانند  تركيبات متناقض 
ا  مـثلاً از خـود جـد   ؛هاي فراوانـي دارد  در اشعار صائب شواهد و نمونه... گرية شادي و  

در » درد و داغ را سبب زندگي و خوشي دانـستن      «شدن در بيش از صد و هشتاد بيت و          
  . رفته استصد و پانزده بيت به كار 

هاي عشق، فنا، وحدت وجود، اتحاد با معشوق          نماهاي صائب اغلب در زمينه      متناقض
  .و جز اينهاست

قلـي و   هـاي ژرف شـاعرانه قلمـرو رويـش محـالات ع            بهمكاشفات عارفانه و تجر   «
نماهاي صائب     به همين دليل بيشتر متناقض     .)326: 1385فتوحي،  (» تناقضهاي روحي است  

 چنانكه در پنج بيت از غزل هفت بيتي و در سه بيـت از            جلوه دارد؛ در اشعار عرفاني او     
  :نمايي نمايان است هاي متراكمي از تصاوير متناقض  خوشه،غزل شانزده بيتي زير

  رسـد  به منزل ميعلايق چون شود سالك بي
  رسد برگ نخل اينجا به حاصل مي چون شـود بــي

  بــردباري پيشة خود كـن كه در راه سلــوك
  رسـد تر بـود بارش به منزل مي هر كه سنگين

  دست رد ما را به درگـاه قبول حـق رســاند 
  رســد پـرستان را مـدد دايــم ز بـاطـل مي حق

  گيــرد قـرار بيقــرار شــوق در يـك جـا نمـي
  رسد اول سـير اسـت چـون سـالك بـه منـزل مي

  ديـــده را گــرچــه حـاصل نيست صائب تخـم آتش
  رسـد سوزد بـه حاصل مي دانـة دلهـا چو مي

)3/2412(  
برگ گشتن نخل را نشان بر دادن تلقـي           علايق بودن را سبب وصول دانستن و بي         بي

ر را شرط به منزل رسـيدن تـصور كـردن در بيـت              تر بودن با    كردن در بيت اول، سنگين    
دوم، دست رد را موجب به درگاه قبول حق رسيدن تلقي كردن در بيت سوم، آغاز سير                 
بودن بعد از به منزل رسيدن در بيت چهارم و سـوختن دانـه و بـر دادن در بيـت آخـر،                       

  .است كه فضاي غزل عرفاني از آن سرشار استهاي متراكم تصاوير پارادوكسي  خوشه
  اگــر وطــن به مقـام رضا تـــواني كـرد  

  غبــار حـادثه را تـوتـيا تــواني كـرد        
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  پـوش شـود    ز سايــه تو زميـن آفتـاب
   گر تو ديـــدة دل را جــلا تــواني كرد      

  كليد قفل اجابت زبان خاموشـي است     
         قبــول نيــست دعـا تا دعا تواني كرد

)4/3789(  
پـوش شـدن در بيـت         توتيا گشتن غبار در بيت اول از سايه آفتـاب           در اين غزل نيز،   

دوم، كليد قفل اجابت بودن زبان خاموشي و عدم پذيرش دعا با دعا كردن در بيت آخر، 
  .استنمايي  هاي متراكم تصاوير متناقض خوشه

معادله و ارسال المثل نماهاي صائب با هنرهاي بياني اسلوب  در اغلب موارد متناقض
  .پذيري مضامين را افزونتر كرده است  و همين امر گيرايي، دلنشيني و ذوقهمراه،

هاي آن در شعر او كـم نيـست ـ و     صائب با استفاده از باورهاي صوفيانه ـ كه جلوه 
 آن تـصاوير ناسـازگار و غيرقابـل جمـع را قابـل جمـع و                 ،با بيان شاعرانه و هنرمندانـه     

شـناختي بـراي      ساخته و فضاي شعري خـود را بـا ايـن شـگردهاي زيبـايي              پذير    توجيه
ــرده اســت   ــل ك ــه و تأم ــل توج ــدگان قاب ــاهيم  . خوانن ــضامين و مف ــب م صــائب اغل

نماساز در ادبيات فارسي را در اشعار خود به كار بـرده و ايـن يكـي از عوامـل                      متناقض
  .عمدة ابهام در اشعار اوست

نماهـا از ويژگيهـاي       ه به كار بردن اين نـوع متنـاقض         ك گرفتتوان نتيجه     بنابراين مي 
  .اختصاصي سبك اشعار مولانا صائب، بزرگترين شاعر سبك هندي است

  نمايي در اشعار صائب  گيري متناقض  ـ عوامل شكل4
تحليـل  نمايي در اشعار او        علل پديد آمدن متناقض    ،در اين بخش از خلال اشعار صائب      

  :شود مي

 از  خيـالي   يابي، تصويرپردازي و رنگين     سنجي، مضمون   ي، نكته انديش  باريك. 4-1
نماهاي هنـري     ايجاد بسياري از متناقض   و  جمله عوامل در جستجوي معني بيگانه بودن        

  :و پيچيده در اشعار او است
 صائب از من چند پرسي آشنــاي كيـســتي        

  

 آشنـارويي كه دارم، معنــي بيــگانه اسـت        
  

 )2/1180(  
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   غيرهو اجتماع، انسانهاانگي و ناسازهاي موجود در نهاد و نهان طبيعت، دوگ. 2- 4
  نقـش  ،نمايي كه اساس آن بر هنجارگريزي اسـت          و قضاياي متناقض   ها  گزارهآفرينش  در  

  .بنياديني دارد

ناپـذير از بـراي       تناقض، زبان مناسب و اجتناب    . ، زبان تناقض است   زبان شعر . 4-3
 كه حقايق مورد نظر او، محتاج بررسي پيراسته از هر تناقض   اين عالِم است  ... شعر است 

توان فقط از طريـق تنـاقض دسـت           مي ،كند  است، اما ظاهراً به حقيقتي كه شاعر بيان مي        
گو و  حتي شاعر به ظاهر ساده ... شود  تناقضات از اصل ماهيت زبان شعر ناشي مي       . يافت

: 1370ديچـز،   (شـود      تناقض رانده مي   به جانب  صريح ناگزير در اثر ماهيت ابزار كار خود       
  ).251ص

پـردازي و      از سـادگي بـه ژرفـايي و توجـه بـه نكتـه              تحول تكاملي ادبيـات   . 4-4
 هـر   ؛انگيزي نيز عامل ديگري است در رواج و گسترش خلاف آمد و پـارادوكس               توجه

ا  زيـر  ؛تواند اثر پذيرفته از عرفان و تصوف باشـد          چند اين نيز به جاي خود تا حدي مي        
پـردازي   بينـي و نكتـه      بينشهاي عرفاني در لطافت ذوق و ظرافت ذهن و در نتيجه روشن           

  ).29ص : 1374راستگو، (تأثير انكارنكردني دارند 

 دليـل وضـعيت    و پيچيده روزگـار كـه بـه          بيان برخي مسائل حاد اجتماعي     . 4-5
نماهـاي    متنـاقض  زبان عادي و صريح وجود ندارد و          با  امكان اداي آنها   ،حاكم بر جامعه  

   مانندست؛انتقادي بهترين شيوة اداي آنها
  :در ابيات زير» ننگ از نام باريدن«و » نام برآوردن به گمنامي«نماهاي  متناقض

  سعي كن نامي درين عالم به گمنامي بـرآر 
  ورنه هر نامي كه هست اينـجـا به ننگ آلوده است        

)2/1163(  
  ي صـــائـب     چرا عقـيق نســازد بـه ســادگ

  بـارد  ننــگ مـي،    درين زمــانــه كه از نــام       
)4/3725(  

تفاخر به شهره بودن به گمنامي و ننگ داشتن از نام و شهرت، خلاف عرف است و                 
 كه رياكاران و ناپاكان بـر مـسند قـدرت بودنـد و              ،متناقض، اما با توجه به عصر صائب      
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 در چنين روزگاري ننـگ داشـتن از نـام و            .شود  شهرة شهر، بعد حقيقي شعر روشن مي      
شهرت طبيعي است و شهره بودن به ننگ و گمنامي نيز حقيقتي ملامتي است در جهت                

  .مبارزه با نامردان و رياكاران

    صائب مهمترين علت وجود تصويرها و مضامين خلاف آمد و پارادوكسي در اشعار. 4-6
 مخصوصاً عـشق، فنـا، وحـدت    اعقلي و عرفيبيان معاني و حقايق عالي عرفاني و فر 

نماهاي عرفاني اشعار صائب را شكل  وجود، اتحاد با معشوق و جز اينهاست كه متناقض
  اسـت؛  شمار فراواني از اين تصويرها كه مكرر در شعر صائب به كـار رفتـه              . داده است 

انـستن،  گناهي، ذوق گرفتاري، شادي را غم و غم را شادي د            مانند سلطنت فقر، جرم بي    
همه در توجيه و بيان بينشهاي عرفـاني و يـا در پيونـد      ... دردي را درد تصور كردن و       بي

زيرا بينشهاي عارفانه و باورهـاي صـوفيانه همـه در سـاحتي              « است؛  با آن پرداخته شده   
شناسد قرار دارند و به ديگر سـخن اصـلاً ايـن بيـنش و                 فراتر از آنچه عقل و عرف مي      

 بنابراين شگفت نخواهد بود اگر       است؛ آمد عقل  و عرف و عادت      برداشتها خود خلاف    
بيشترينة كاربرد خلاف آمد و پارادوكس در شعر و ادب مـا در زمينـة همـين باورهـاي                   

  ).29ص : 1374راستگو، ( »ي و فراعقلي و عرفي عارفانه باشديماورا
ر، مـشتاق مه ـ  (معرفت و دريافتهاي عرفاني از نوع شهودي، حضوري و فـردي اسـت              

. نيـست  و حتي قابـل اشـارت هـم          است و از حد فكرت و انديشه فراتر         )400ص: 1383
معلوم است كه اگر چيزي در فكر و انديشه نگنجد و به اشـارت در نيايـد در حوصـلة                    

  .گنجد تنگ الفاظ و عبارات نيز نمي
تعين و غيرقابـل تميـز        يكي از دلايل اصلي تعبيرناپذيري معاني و حقايق عرفاني، بي         

ودن آن است؛ به عبارت ديگر، حوزة كارايي زبان تا جايي است كه تعين و تمايزي در                 ب
هايي كه به كمك آن بتوان اشيا و اجسام را از هم بازشـناخت                كار باشد و علائم و نشانه     

و از آن سخن گفت و اين هم از لوازم كثرت و عالم ماده است در حالي كـه عـارف از                      
نهد كـه     تعيني گام مي    گذرد و در وحدت بي      و بو مي  محدودة محسوسات و جهان رنگ      

  ).406ص : 1383مهر، مشتاق(بازند  ها در آن رنگ مي همة رنگها و نشانه

، حوزة كارايي زبان فقط در عالم ماده و صورت و           محدوديت حوزة كارايي زبان   . 4-7
 و  عالم هوشياري و حيات جسماني است و مباحث و مسائل مربوط به فراسوي طبيعت             
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: 1383مـشتاق مهـر،     (عالم جان در ظرفيت تنگ الفاظ و عبارات، قابل بيان و انتقال نيست              
  ).426ص

ماهيت فرامنطقي، عقلي و عرفي معاني و حقايق عرفاني و محدوديت حوزة كـارايي              
ديگر باعث شده است كه شـاعران و عارفـان از زبـان و بيـان و تعـابيري                   سوي  زبان از   
  .يشتر استفاده كنندب) نما متناقض(متفاوت 

   ـ اقسام متناقض نمايي در اشعار صائب5
توان به دو دستة تعبيـري و تركيبـي           نماهاي اشعار صائب را از حيث ساختار مي         متناقض

  :تقسيم كرد

  نمايي به صورت تعبير متناقض. 5-1
نمـايي و خـلاف آمـد عــادت در مفهــوم يــك مـصراع يـا بيـت بـه                     گـاهي متناقص 
ايــن نــوع تــصاوير نــسبت بــه . رود رت يــا تــصوير و تعبيــر بــه كــار مــيصــورت عبــا

در اشعار صائب اين . داردشناختي بيشتري  ارزش هنري و زيبايينماهاي تركيبي     متناقض
 مانند احسان بودن ترك احسان، ادبـار بـودن اقبـال،          ؛نوع كاربرد بسامد چشمگيري دارد    

تن به نااميدي، بردني كه شـرط آن بـاختن   اعتبار را در ترك اعتبار تصور كردن، اميد داش     
غمـي، گنـاه بـودن        است، تاريكتر شدن از چراغان، صحت بودن بيماري، غم بـودن بـي            

  : است نماهاي تعبيري دو گونه  متناقض.گناهي و غيره بي

  تعبيراتي كه در ساختار ظاهري آنها تضاد وجود دارد. 5-1-1
  شناختي حتوايي و زيباييم  : است نماها نيز دو گونه اين متناقض

  نماي محتوايي متناقض. 5-1-1-1
نمــاي محتــوايي كلامــي اســت كــه در وراي ظــاهر عــادي و مطــابق عــرف و  متنــاقض
لذا ارائة اين واقعيتها چون با عـرف        ؛  اش حقيقتي نهفته است مخالف با آن ظاهر         پذيرفته

: 1376وحيـديان كاميـار،     (رسد   و منطق عادي منافات دارد در وهلة اول متناقض به نظر مي           
  درستي را در شكستگي ديدن مانند ؛)271ص

 معمول و معقول نيست اما منظور شاعر اين         ،درستي از شكست داشتن در عالم واقع      
دلهاي شكسته كه از درد و داغ عشق محبوب ازلي پرند، محل تجليّ نور معشوق               : است
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 و محبـوب ازلـي   )28ص : 1376فروزانفر، () لُوبهم لأَِجليِأنََا عنِدْ المْنكَْسِرَةِ القُ (ازلي هستند   
دل عاشق همچون . كند  و آباد مي  دهد  ميچنين دلهايي را مورد لطف و عنايت خود قرار          

  .شود نميماه است كه تا از درد و غم مثل هلال، لاغر نگردد، درست و كامل 
  عشّاق را درسـتي دل در شكسـتگي است  

  4ه تـا هـلال نـگـردد تـمام نيـسـت        ايــن مـا
)2/2061(  

  شناختي نماي زيبايي متناقض. 5-1-1-2
مفاهيم  آفريني زباني است و به مضمون و        زدايي و زيبايي    هاي آشنايي   صرفاً يكي از شيوه   

ندارد؛ يعني در معني، تناقض وجود ندارد، اما در آن الفاظي هست كه در              ربطي  متناقض  
: 1376وحيـديان كاميـار،     (  تناقض دارند و در معني ديگر متنـاقض نيـستند          يك معني با هم   

  ).284ص
  بياني و بديعي: استشناختي دو گونه  نماهاي زيبايي متناقض

  : است هاي بياني نماهايي كه بر اساس شيوه متناقض. 5-1-1-2-1
  : است نماها پنج نوع اين متناقض

  بر مبناي استعاره) الف
شـود كـه      شناختي، مستعارمنه چنان انتخاب مي      نماهاي زيبايي     از متناقض در اين نوع    

در حقيقـت   ( تنـاقض ايجـاد كنـد و بـا حـذف مـستعارمنه تنـاقض                 ،اي در شعر    با واژه 
  آب و آتش را صلح دادناز ميان برود؛ مانند ) نما متناقض
  .استعاره از سرخي چهره است: آتش. استعاره از لطافت، آبداري و عرق: آب
جمـع كـرده    ) سرخي(را با آتش    ) لطافت و آبداري  (خسار سرخ و لطيف يار، آب       ر
  .است

 صـــلح داده اســـت آب و آتـــش  را
  

 5آتـش آبــــدار رخــسـارش      
  

 )5/5101(  
  بر مبناي تشبيه) ب

اي در شـعر      شـود كـه بـا واژه        به چنان انتخاب مـي      نماها مشبه   در اين نوع از متناقض    
از ميـان بـرود     ) نمـا   در حقيقـت متنـاقض    (به تناقض      مشبه تناقض ايجاد كند و با حذف     

  كفر و ايمان را صلح دادن مانند؛)284ص: 1376وحيديان كاميار، (
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زلف و عارض با تشبيه مضمر به كفر و ايمان مانند شده و وجه شبه در تشبيه زلـف    
ها   به   با حذف مشبه  . به كفر، سياهي و در تشبيه عارض به ايمان، روشني و نورانيت است            

قرار گرفتن زلف در كنار عارض مثل اين است كـه            .شود  تناقض رفع مي  ) ايمان كفر و (
  .اند كفر و ايمان با هم صلح كرده

  روزگـاري بـود بـا هـم كفـر و ايمان جنگ داشت
   )5/5432(6 و ايمــان را به هم، كـفر، صلح داد آن زلف و عارض

  )يهاستعاره و تشب(بر مبناي تصوير دووجهي ) ج
شود  به چنان انتخاب مي شناختي، مستعارمنه و مشبه  نماهاي زيبايي   در اين نوع از متناقض    

در حقيقت  (به تناقض     منه و مشبه  تناقض ايجاد كند و با حذف مستعار      كه با هم در شعر      
  عرياني را جامه تلقي كردناز ميان برود؛ مانند ) نما متناقض

  .اضافة تشبيهي است: جامه فتح
با حذف  . استعاره از ترك وابستگيهاي دنيوي و مجرّد شدن از تعلقات است          : عرياني

  .شود تناقض رفع مي) جامه و عرياني(منه  به و مستعار مشبه
  .ترك هر چيزي جز معشوق و مجرّد شدن ماية فتح و پيروزي است

    نيست بر خاطر غبـاري از  پريشاني  مـرا     
  7ي مرا     جامة فتح است چون  شمشير عريان

)1/184(  

  بر مبناي كنايه) د
چنان ) الفاظ و معناي ظاهري   (به    شناختي، مكني   نماهاي زيبايي   در اين نوع از متناقض    

بـه    اي در كلام تناقض ايجاد كند و با حذف مكني           شود كه با تركيب يا جمله       انتخاب مي 
  ريانخنده داشتن ديدة گاز ميان برود؛ مانند ) نما در حقيقت متناقض(تناقض 

  .كنايه از مسخره كردن است: خنده داشتن
 مـو هـم ميـان گريـه و مژگـان مـا       ،كند كه از زيادي اشـك  قدر گريه مي چشم ما آن 

  .دهد  شمع را مورد تمسخر قرار مي، گنجد و گريه ناچيز نمي
  هـا بر شمع دارد ديـدة  گـريـان ما       خـنـده

  8اگـنجد ميـان گــريـه و مـژگـان م     مو نمي
)1/292(  
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  بر مبناي مجاز) هـ 
   مترادفي كـه بـا؛آن است كه در تركيب به جاي يك واژه، مترادف آن را بياورنـد

وحيـديان  (ديگر در يك معني تناقض داشته باشد و در معني اصلي بـدون تنـاقض                  واژة
  تري را از آسمان خشك ديدن ؛ مانند)284ص: 1376كاميار، 

  ).ذيل واژة تري: 1381گلچين معاني، (اغي و ناخوشي است دم مجازاً به معني بي: تري
  مهر و محبت مجازاً بي: خشك

ام در روز قيامـت از        دمـاغي ديـده     مهر، ناخوشي و بـي      از بس از آسمان خشك و بي      
  .شوم زمين بلند نمي

 سـر  بـر نيـاورم ز زمـين روز  بازخواســت      
  

 9ام تـــري از آسمــان خـشك    از بس كه ديـده    
  

 )5/5221(  

  :است معنوي ينماهايي كه بر اساس صنايع بديع متناقض. 5-1-1
  :است  نماها دو نوع اين متناقض

  بر مبناي ايهام) الف
اي كـه در يـك        واژه؛  كه داراي ايهام اسـت     بياورند؛   اي را     آن است كه در كلام واژه     
ديگـر بـدون   اي از كلام تناقض داشـته باشـد و در معنـي     معني با كلمه، تركيب و جمله     

  جمع شدن با تنهايي تناقض؛ مانند
 در معني جمعيت و گروه بـا تنهـايي تنـاقض دارد و در               :جمع داراي دو معني است    

  .شود معني جمعيت خاطر تناقض برطرف مي
و  خاطر هـستيم   آشفته و پريشان،بريم تا زماني كه در ميان جمعيت و مردم به سر مي      

  .رسيم  و جمعيت خاطر ميشويم به آرامش زماني كه تنها مي
   خــاطريـم    تــا در ميــان جـمعيـم آشـفـتـه

  10       جمـع آن زمان شــويم كه تنــها شــويم ما
) 1/783(  

  بر مبناي غلو) ب
هستي را كمتر از نيستي     آيد؛ مانند     نماها در اثر غلو به وجود مي        اين نوع از متناقض   

 غلو كرده و گفتـه پـستي و خـواري مـا بـه               شاعر در توصيف پستي خود     .تصور كردن 



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

20، 
ان 

بست
تا

13
87

  درشعرصائب)پارادوكس( نمايي متناقض                                                              

  

147

نهايت رسيده است و آنقدر پست و خوار هستيم كه هستي ما هزار مرتبه از نيستي كمتر         
  . است

  رسيـده اسـت به معـراج، اوج  پسـتـي ما     
  11     هزار پايه كـم از نيـسـتي اسـت هستـي ما

) 1/662(  

   آنها تضاد وجود نداردتعبيراتي كه در ساختار ظاهري. 5-1-2
  شناختي محتوايي و زيبايي: استنماها نيز دو گونه  اين متناقض

  متناقض نماي محتوايي. 5-1-2-1
  از غايت شهود فراموش كردنمانند 

گويد مـا خـدا را از         برد؛ مي   صائب براي ديده نشدن معشوق، تعبير زيبايي به كار مي         
 واقعاً انسان گاهي در مقابـل اشـيا و          .حسي است  ،بينيم و اين موضوع     شدت شهود نمي  

  .شود هاي كاملاً مقابل چشم و در دسترس ديد، دچار خطاي ذهن و ديد مي پديده
  آن نور غيب را كه جهان روشن است از او

  12انــــد از غـايت شهـــود فـرامــوش كــرده
)4/4149(  

  شناختي نماي زيبايي متناقض. 5-1-2-2
  بياني و بديعي: استنماها دو گونه  اين متناقض

  :استهاي بياني  نماهايي كه بر اساس شيوه متناقض. 5-1-2-2-1
  :استنماها پنج نوع  اين متناقص

  بر مبناي استعاره) الف
  هدف تير را در آغوش كمان دانستنمانند 

  استعاره از وجود انسان: هدف تير
  استعاره از رياضت: تير

   قد خميده استعاره از: كمان
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  .هدف تير رياضت كه وجود انسان است در آغوش قد خميده قرار گرفته است
  سفر مــردم آگـــاه ز خــود بيرون است     

  13     هدف تير در آغـوش كمان اسـت اينـجا
) 1/481(  

  بر مبناي تشبيه) ب
  خالي نشدن جام سرنگون از مي: مانند

وجه شبه در تشبيه .  استگون و مي مانند شدهدل و خون با تشبيه پنهان به جام سرن
تنـاقض  ) جام سـرنگون و مـي     (ها    به  با حذف مشبه  .  شكلشان است  ،دل به جام سرنگون   

درد (هر كس مانند لاله به دل پرخون و پردرد و داغ خود قانع شود از مي                 . شود  رفع مي 
الي خ ـ) دلـش ( هرگز جـام سـرنگونش       ،آور و گواراست    كه مستي ) و داغ عشق معشوق   

  . شود نمي
  هـرگز از مي نشـود جـام نگونـش خـالي  

  14 هر كه چـون لاله شود با دل پرخون قانع              
) 5/5133(  

  بر مبناي تصوير دووجهي) ج
   شيرگير شدن غزالمانند

  .اضافة تشبيهي است: غزال چشم
  استعاره از عاشق: شير

شود دل عاشـقان را        مي غزال چشم معشوق وقتي از مي و شراب مست و خمارآلود          
 چــشم در حالــت مــستي و ،چنانكــه ذكــر شــد هــم. (كنــد شــيفته و گرفتــار خــود مــي

  .) شود خمارآلودگي زيباتر و دلرباتر مي
   گردد غزال چشم جانان شيـرگير  چون ز مي

  15يشــتــرب   از نيستـان پنجـة مستــانه لرزد         
)5/4608(  

  بر مبناي كنايه) د
  شيدن و ديدنديده پومانند 
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كنايه است از ترك همه چيز غير از معشوق حتيّ خودي خود و محو              : ديده پوشيدن 
  معشوق شدن 

عاشق براي اينكه بتواند معشوق ازلـي را        . توان ديد   خلق و خالق را با يك چشم نمي       
 بايد ماسوي اللّه و خوديت خود را ترك بكند و در محبوب ازلي              ،پرده و آشكار ببيند     بي

  .ودفاني ش
  به يـك نظـر نتـوان ديـد خلق و خالق را  

  16  بپـوش ديـدة خودبيـني و خـدابيـن باش
)5/5004(  
  

  بر مبناي مجاز) هـ 
   سوختن از سرمامانند

  .مجازاً به معني خشك شدن و از بين رفتن است: سوختن
  .كند  دود نمي،رود شود و از بين مي درختي كه از سرما خشك مي

 ردي دوران نگذاشــت    در جگر آه مرا سـ ـ    
  

 17نكنـد دود درخـتـي كه ز ســـرما ســوزد          
  

)4/3402(  

  : است معنوي ينماهايي كه بر اساس صنايع بديع متناقض.  5-1-2-2-2
  : است نماها دو گونه اين متناقض

  بر مبناي ايهام) الف
  تهي گشتن و گرانتر شدنمانند 

تر شدن است كـه بـا تهـي گـشتن      ن سنگين يك معني آ:گرانتر داراي دو معني است 
  .شود  تناقض برطرف مي، كه ماية ناراحتي و اذيت است،تناقض دارد و در معني دوم

چنانكه وقتـي سـبو از        هم ؛افراد گرانجان ماية ناراحتي و اذيت افراد سبكروح هستند        
  .شود  مايه آزار و دردسر مي،شود مي خالي مي

  كشنـد      مياز گرانجانان سبكروحان گراني
  18شود     چون سبو از مي تهي گردد گرانتر مي
)3/2699(  
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  بر مبناي غلو) ب
  باد زدن آتش به سوز سينهمانند 

ام به قدري است كه آتش سوزان در برابر آن سرد و خنك به نظـر           سوز و گداز سينه   
  .شود ام مي رسد و موجب سردي سينه مي

  د  زنــ داغ از حــرارت جـگــرم داد مـي
  19زند         آتـش به ســوز ســينــة مــن باد مي

) 4/4165(  

  نمايي به صورت تركيب متناقض. 5-2
كننـد    در اين هنر بياني دو روي يك تركيب به لحاظ مفهـوم يكـديگر را نقـض مـي                  

زبـاني،    دردي، زبان بـي     گناهي، خامش گويا، درد بي       مانند جرم بي   ؛)54ص  : 1371شفيعي،  (
تركيبـات  اين  در  ... غريب وطن، قدرت عجز، گرفتار رهايي، مشرق مغرب و        شادي غم،   

اضافي به لحاظ مفهوم، تناقض و ناسازواري وجود دارد و اگرچه در منطق، چنين بيـان                
 در  .)37ص  : 1370شـفيعي،   (شود ولي در هنر اوج تعالي اسـت           نقيضي عيب محسوب مي   

 نماهاي تركيبـي دو نـوع       متناقض. رداشعار صائب اين نوع كاربرد، بسامد چشمگيري ندا       
  :است

  :تركيباتي كه در ساختار ظاهري آنها تضاد وجود دارد. 5-2-1
  شناختي محتوايي و زيبايي:  است دو گونهنماها نيز  اين متناقض

  متناقض نماي محتوايي. 5-2-1-1
  گناهي جرم بيمانند 

 اگـر جـرم و      .» الْاَشيْاء بِاَضـْدادهِا   تعُرَف«شود    هر چيزي به وسيله ضدش شناخته مي      
چنـين اشـاره     هـم  .20شود   كرم و بخشايش محبوب ازلي شناخته نمي       ،گناه بندگان نباشد  

بقَت      «،  »سبقَت رحمتـِي غـَضبَيِ    «. دارد به كرم و بخشايش زياد معشوق ازلي        ا مـنْ سـ يـ
 هَغَضب تُهمحتوجه به رحمـت و بخـشايش   حضرت حق با). 18ص  : 1380راستگو،  (» ر 

دهد و اگر چنانچه حق تعالي         بندگان خود را مورد جور و جفاي خود قرار نمي          ،زيادش
 ؛بخـش اسـت     بندگانش را مورد جور و جفاي خود قرار دهد براي بندگان گوارا و لذت             
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چرا كه جور و جفاي معشوق ازلي از اقبال دنيوي و دولت ظاهري، زيباتر و انتقام او از                  
  .تر استبو حيات نكوتر و مرغوجان 

شـود كـه كـرم و بخـشايش زيـاد معـشوق ازلـي         چون گناه نكردن بندگان سبب مي 
  .رود به شمار ميشناخته نشود، گناه نكردن آنها نوعي جرم و گناه 

  تحفة جرمي به دست آور كه در ديوان عفو
  21تپد جـان معصـومــان ز جــرم بيگنـــاهي مي

)3/2325(  

  شناختي نماي زيبايي متناقض. 5-2-1-2
  بياني و بديعي: استشناختي نيز دو نوع  نماهاي زيبايي متناقض

  :استهاي بياني  نماهايي كه بر اساس شيوه متناقض. 5-2-1-2-1
  : استنماها چهار نوع اين متناقض

  بر مبناي استعاره) الف
  تني كسوت عريانمانند 
   چيز جز معشوق و هستي خود را در وجود معشوق استعاره است از ترك همه: عرياني

  .محو كردن
هيچ لباسي مانند رها كردن ماسوي االله و هـستي خـود را در وجـود معـشوق فـاني                    

  .كردن برازنده و لايق اندام تو نيست
    رو    توان يك عمر پوشيدن كه باشد تازه مي

  22تني را تـار و پود ديگرسـت     كسوت عريان
) 2/987(  

   مبناي تشبيهبر) ب
  درياي آتشمانند 

  . است» بزرگي«اضافة تشبيهي است و وجه شبه : درياي آتش
ديوانه اگر مركب ني داشته باشد مانند سياوش از آتـشي كـه همچـون دريـا بـزرگ                   

  .گذرد  سالم مي،است
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  چون سياوش سالم از درياي آتش بگذرد    
        مركب ني گــر بـود در زيـر ران ديوانه را

) 1/230(  

  بر مبناي كنايه) ج
  زبان تر آتشمانند 

  كنايه از تأثيركننده: زبان  آتش).ذيل واژة تر: 1381گلچين معاني، (تازه و آبدار : تر
اي صائب اين شعر تازه و آبدار و مؤثر و نافذ را گوش كن تا بـداني كـه در سـخن                      

  . ام گفتن داد فصاحت را داده
      نزبـان را گـوش ك ـ       صائب اين شعر تر آتش    

 ام  تا بداني در سـخـن داد فصــاحت داده        
  

)5/5293(  

  بر مبناي مجاز) د
  حاصلي حاصل بيمانند 
  .مجازاً در معني نتيجه است: حاصل

  را بري سرافكنده بود و نتوانست سرخود بيدليل درخت بيد مجنون در تمام عمر به 
  .نيست ري چيز ديگريبري جز سرافكندگي و خوا حاصلي و بي بالا بكند، آري نتيجه بي

  بيد مجنـون در تـمام عـمر سـر بالا نكرد  
  23حاصـلي نبــود بجز افتـادگي حاصـل بي

) 6/6719(  

  : است معنوي ينماهايي كه بر مبناي صنايع بديع  ـ متناقض5-2-1-2-2
 معنوي در شعر صائب فقـط يـك نـوع           ينماي تركيبي بر مبناي صنايع بديع       متناقض
  :يافت شد
  بر مبناي غلو) الف

  سايه مانند قامت بي
قامت معشوق چنان بلند، باريك و لطيف است كه همچـون بلـور سـايه نـدارد و از                

  .توان ديد پشت پايش نقشهاي روي قالي را مي
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  ســاية آن سيمــتن دارم  نظر بر قامـت بي
  دارم          ز سـرو بـوستان نــاز دوبــالا بـرنمي

)5/5571(  

  :تركيباتي كه در ساختار ظاهري آنها تضاد وجود ندارد. 5-2-2
  شناختي محتوايي  و زيبايي:  است نماها نيز دو نوع اين متناقض

  نماي محتوايي متناقض.  5-2-2-1
  ذوق گرفتاريمانند 

شده و همه چيز غيـر از     ) حضرت حق (آنهايي كه اسير عشق و محبت معشوق ازلي         
   اند از زنـدان تـن و دنيـا رهـايي يافتـه بـه                 ت خود را رها كرده    معشوق ازلي حتي خودي

 چنين افـرادي از گرفتـاري و مطيـع محـض معـشوق              .رسند  آرامش و آسايش خاطر مي    
اي   و آن را وسـيله برنـد  مـي شوند بلكه از آن لذتّ        خاطر و دلگير نمي     بودن نه تنها آزرده   

  .دانند براي رسيدن به مراد و آرزوي خود مي
آگـاه از ذوق گـرفتـاري شــونـد  تا مبـاد 

  
  24 ها  خـانه  آزاد طفــلان را ز مكتــب كنم مي  

                                        )1/307(  

  شناختي نماي زيبايي متناقض. 5-2-2-2
  بياني و بديعي: استشناختي دو نوع  نماهاي زيبايي متناقض

  :  است هاي بياني ي كه بر اساس شيوههاينما متناقض. 5-2-2-2-1
  : نوع استنماها نيز چهار  اين نوع از متناقض

  بر مبناي استعاره) الف
  آب خشكمانند 

  .استعاره از درخشندگي عقيق است: آب خشك
  .دهد  تشنگان را تسكين مي،عقيق سنگدل با درخشندگي خود

  دهد تسكين به آب خشـك خـويش    تشنگان را مي
  25ر مروت از عقـيق سنگـدل كمتـر مبـاشد        

) 5/4872(  
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  بر مبناي تشبيه) ب
  شكار آهوي مردممانند 

  .اضافة تشبيهي است: غزال چشم
) آهـو (بـه     چشم بار ديگر با تشبيه مضمر به آهو مانند شده است و با حـذف مـشبه                

 چشم بد از اين چـشم       .مردمك، ناف مشكين غزال چشم است     . شود  تناقض برطرف مي  
  .كند دور باد يبايي كه مردم را گرفتار و شيفتة خود ميز

 ناف مشكين غـزال چـشم باشـد مردمـك     
  

 شــكار  دور بادا چشم بد زين آهـوي مردم        
  

 )5/4561(  

  بر مبناي كنايه) ج
  رنگ  گل بيمانند

 رنگـي دارد و     ،رنگ باشد و در هر حال       تواند بي   هر چيزي كه وجود مادي دارد نمي      
  .است رنگ كنايه از سفيدرنگ اما منظور از بي. تركيبي متناقض استرنگ  گل بي

  .گل سفيدرنگ از خورشيد بيم و هراسي ندارد
 ظاهرآرايـان ز چشم شــور ايــمن نـيستـند     

  

 رنـگ را    نيست از خورشيـد پروايـي گل بي       
  

)1/107(  

  بر مبناي مجاز) د
  مانند ديدن ناديدني

  )ذيل واژه ناديدني: 1381گلچين معاني، ( و ناخوشايند مجازاً در معني مكروه: ناديدني
دليـل  چشم پوشيدن از ديدن چيزهاي مكروه و ناخوشايند بهتر اسـت و بـه همـين                 

  .گيرد است كه آيينه از هوا زنگار مي
 چشم پوشيدن به است از ديــدن ناديــدني        

  

 26زين سبـب آيينـه گيـرد از هــوا زنگـاررا        
  

 )1/58(  

  : است معنويينماهايي كه بر اساس صنايع بديع متناقض. 5-2-2-2-2
  : اين نوع متناقض نمايي يك حالت بيشتر ندارد

  بر مبناي ايهام) الف
  قلم خطّ بيمانند 
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 كه نزديـك    )، ذيل واژة خط   همان(خط داراي دو معني است در معني نوشته و مكتوب           
ورسته كه بر گرد رخسار پديد آيد       قلم تناقض دارد و در معني سبزة ن         به ذهن است با بي    

  .شود  تناقض رفع مي)، ذيل واژة خطهمان(
 ايـــم   قــلم يـــــار بــرده    ما ره به خــطّ بي    

  

  زاده چون كشيم؟ منـّت ز حــرفهاي قــلم  
  

 )5/5902(  
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  گيري نتيجه
نماهـاي خاصـي را بـه كـار بـرده و اغلـب از                 مولانا صـائب در اشـعار خـود متنـاقض         

 ارزش هنــري و ،نماهــاي تعبيــري بهــره گرفتــه اســت كــه ايــن نــوع تعــابير  متنــاقض
 حدوداً در ساختار ظاهري     .نماهاي تركيبي دارد    شناختي بيشتري نسبت به متناقض      زيبايي

تضاد به كار رفته و وجود آن       ) چه تعبيري و چه تركيبي    (نماهاي صائب     نيمي از متناقض  
م متنـاقض و ناسـاز شـود و تقريبـاً در            سبب شده است كه خواننده بزودي متوجه كـلا        

  .نصف ديگر آنها تضادي وجود ندارد
اسـتفاده  ) پنهـان (نماهاي بر مبناي تشبيه، بيشتر از تـشبيه مـضمر             صائب در متناقص  

  . همراه استكرده كه اغلب آنها با هنر بياني اسلوب معادله 
ربلندي از خود جـدا شـدن، خاكـساري را موجـب س ـ         : نمايي چون   تعبيرات متناقص 

دردي، درد و داغ را سـبب         تلقي كردن، خواري را سبب عـزتّ دانـستن، درد بـودن بـي             
زندگي و خوشي دانستن، شيرين بودن زهر، غم را موجب شادماني دانستن، گناه بـودن               

آبـاد، ذوق     گناهي، خـراب    نمايي مانند جرم بي     و همچنين تركيبات متناقص   ... گناهي و   بي
هـاي فراوانـي      در اشعار صائب شواهد و نمونـه      ...  شادي و  گرفتاري، سلطنت فقر، گرية   

درد و داغ را سـبب      «در بـيش از صـد و هـشتاد بيـت و             » از خود جدا شدن   « مثلاً   ؛دارد
  . آمده استدر صد و پانزده بيت » زندگي و خوشي دانستن

نماهاي صائب اغلب در غزلهاي عرفـاني و در حـوزة عـشق، فنـا، وحـدت                   متناقص
چنانكه در پنج بيت از يك غزل هفـت بيتـي و            ؛   معشوق و جز اينهاست    وجود، اتحاد با  

نمـايي نمايـان    هاي متراكمي از تـصاوير متنـاقص   در سه بيت از غزل شانزده بيتي خوشه   
المثـل    نماها با هنرهاي بيـاني اسـلوب معادلـه و ارسـال             است و در اغلب موارد متناقص     

. يري مضامين را افزونتـر كـرده اسـت        پذ   همين امر گيرايي، دلنشيني و ذوق      .همراه است 
و با بيـان    ) هاي آن در شعر او كم نيست        كه جلوه (صائب با استفاده از باورهاي صوفيانه       

پـذير    آن تصاوير ناسازگار و غيرقابل جمع را قابل جمـع و توجيـه         ،شاعرانه و هنرمندانه  
گان قابـل   شناختي براي خواننـد     ساخته و فضاي شعري خود را با اين شگردهاي زيبايي         

  . توجه و تأمل كرده است
توان آن را يكـي از      با توجه به بسامد قابل توجه اين شگرد ادبي در اشعار صائب مي            

  .ويژگيهاي اختصاصي سبك اشعار مولانا صائب تلقي كرد
  به نماساز در ادبيات فارسي را در اشعار خود  صائب اغلب مضامين و مفاهيم متناقض
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نمـايي و تفـسير و        شـناخت متنـاقض   .  عمدة ابهام در اشعار اوست     كار برده و از عوامل    
كند كه انديشه و زبان شعري او را بهتر بشناسيم و همچنين مـا                تبيين آن  به ما كمك مي      

  .كند شناسي و نقد ادبي ياري مي را در بررسي اشعار او از حيث بديع، بيان، سبك
  
  نوشت پي

 شـمارة سـمت    . لدي تصحيح محمد قهرمان نقل شـده اسـت        شش ج  ديوانها از      شواهد و نمونه    همه .1
  .راست مميز بيانگر شمارة جلد و سمت چپ آن شمارة غزل است

تعاريف دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، سيدمحمد راسـتگو، تقـي وحيـديان            مجموع  اين تعريف از     . 2
 .شده استبرگرفته كاميار و امير چناري 

كليـات سـعدي، بخـش       (سوزني بايد كز پاي بـرآرد خـاري       / بردغم عشق آمد و غمهاي دگر پاك ب        . 3
  )620غزليات، ص 

در ) / 1/624(درِ گـشاده را در بـسته تلقـي كـردن     )/ 6/6737. (در عالم و بيرون از عالم بودن:  ـ ونيز 4
)/ 2/994(دست و پايي را دست و پا تلقـي كـردن       بي)/ 6/6927(هيچ جا نبودن و در همه جا بودن         

  ).5/5664( راهزن راهنما بودن
. از سـايه آفتـاب پـوش شـدن        )/ 1/280،  1/103(ور شـدن آتـش دانـستن        آب را سبب شـعله    :  ونيز . 5

  ).1/557(عرياني را جامه فرض كردن ) 3/2347(افزون شدن خواب از بيداري ) 4/3789(
را در دل   بهـشت جـاودان     )/ 4/3367(ايمان را در پردة كفـر ديـدن         )/ 1/603(آبدار بودن آتش    :  ونيز .6

  ).1/127(بيداري توسط فتنة خوابيده )/ 1/273(دوزخ داشتن 
  ).5/5737(صنمخانه در كعبه داشتن )/ 5/5363(شكر بار بودن حنظل افلاك :  ونيز.7
با زبـان خـشك     )/ 3/3117(چادري مستور بودن    از بي )/ 5/5307،  1/13(آب شدن از آه آتشين      :  ونيز .8

  ).1/653(كلهي را كلاه گوشه اقبال دانستن بي/ )5/5221(گلوي جهان را تر كردن 
سرفراز شـدن از    )/ 5/5003(پوشيدن و عريان بودن     )/ 5/4813(آه سرد در جگر آتشين داشتن       :  ونيز . 9

  ).1/318(شكستن 
جمعيـت را علـت پريـشاني       )/ 5/5522(بـري   بار شدن بي  )/ 5/5564(برگي نوا داشتن    از بي :  ونيز .10

  ).2/925(شيرين شدن شور / )3/28709(دانستن 
باريدن اضـطراب از    )/ 5/4928،  5/4228(آب شدن آتش    )/ 4/4329(آب بقا يافتن از سراب      :  ونيز .11

  ).4/3679(با شكر گام را تلخ كردن )/ 4/3723(آرميدن 
از اوج اعتبـار افتـادن و در بهـشت شـدن            )/ 4/4324(آب حيات از چشمة سراب نوشـيدن        :  ونيز .12

  ).1/869(از دريا گذشتن و تر نشدن )/ 4/6825(خار مغيلان مدد خواستن از )/ 5/5290(
برق در خرمن   )/ 1/435(از آب كشتي را سامان دادن       )/ 4/3756(آب را روغن چراغ دانستن      :  ونيز .13

  ).2/1464(بيماري را سبب زيبايي و آبادي دانستن )/ 1/549(زدن نفس سوخته 
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جغـد را   )/ 4/338(ترسيدن آتـش از سـايه خـار         )/ 1/769(ته   آگاه بودن از سرنوشت صفحة ننوش      .14
  ).3/2412(حاصل دادن دانة سوخته )/ 5/5597(همايون دانستن 

گـل از گـلاب   )/ 6/6797(سـلاح بـودن عريـاي    )/ 5/4931(دود از روزن مسدود برخاستن      :  ونيز .15
  ).6/6693(گردآوري آب با غربال )/ 5/5963(گرفتن 

به خون دو عالم دست شستن را نـشان         )/ 2/935(ي را موجب روشنايي دانستن      آستين افشان :  ونيز .16
خـشكي را سـبب تـازگي و طـراوت          )/ 4/3875(اثـران   اثر بودن آه بي   بي)/ 2/2240(تقوا دانستن   

  ).1/1(دانستن 
سوختن در بحـر    )/ 1/773(نگر ديدن   سوخته شدن و پخته   )/ 5/4765(خشكي با وجود دريا     :  ونيز .17

  ).4/3812(سوختن در ديدة تر / )5/4571(
قيمـت شـدن از گـران مـايگي         بـي )/ 4/4174(به برگ و بار آسيتن افشاندن و به نوا رسـيد            :  ونيز .18

  ).5/5704(نمك نداشتن عالم پر شور )/ 1/822(
روشن شدن )/ 4/4166(گير شدن آسمان از سايه كوه غم زمين)/ 6/6636(آب شدن سنگ :  ـ ونيز 19

  ).1/441(از پشت پا نقش روي قالي را ديدن )/ 6/6350(آينه از زنگ 
كليلـه و   ( هيچ مشاطه جمال عفو و احسان مهتران را چون زشتي جرم و خيانـت كهتـران نيـست                    .20

  ).102/دمنه
گرفتـار رهـايي    )/ 1/442(زبـاني   زبان بـي  )/ 6/6575(خامش گويا   )/ 2/1110(برگي  برگ بي :  ونيز .21

)4/3651.(  
  ).4/3818(خون حلال )/ 5/5209(آتش تر )/ 5/5101(بدار آتش آ:  ونيز.22
نقـش  )/ 6/6694(جمع پريـشان    )/ 1/449(تقريب جدايي   )/ 6/6077 ،   1/104(آب آتشناك   :  ونيز .23

  ).5/5202(ساده لوحان 
شـتاب سـاكن    )/ 3/2369(ذوق رسـوايي    )/ 1/96(دشت لامكان   )/ 5/5569(اضطراب ساكن   :  ونيز .24

)5/5569.(  
  ).4/4014، 4/3902(بناي خانه به دوشي :  ونيز.25
  ).1/126(گريه آتشين )/ 1/258(جغد همايون )/ 4/4678، 1/630(آب خشك :  ونيز.26

  
  

  منابع 
  كتابها
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The Appearance of Paradox in Saeb’s Poetry 

  
A.Goli.PH.D. 

Sardar Bafekr 
  

Abstract 
One of the manifestations of beautiful expression in literary 

works is paradox. This literary art may be used in the form of 
interpretation or combination. In Saeb’s poetry, both forms of 
this literary device is intermingled with aesthetic and discourse 
arts including metaphor, simile, bifacial image, irony, imagery, 
equivocation, and exaggeration which increased the beauty of 
both content and expression. Discovering these links can be quite 
helpful in understanding the poet’s purpose and final point. This 
essay reveals variety of paradoxes along with an offered diagram 
on Saeb’s poetry and then the factors leading to this issue are 
analyzed.  

 
Keywords: Paradox, Saeb’s poetry, Persian sonnet, discourses   

in Persian poetry. 
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Survey of Essence and Concept of Pain and Suffering      
in Qeysar Aminpoor’s Poetry “Concealed Pains” 

 
M Gorji, PH.D. 

Abstract  
One of the prominent contemporary poets of Iran, who 

compiled creativity and originality along with research and 
survey, and was indeed taken seriously by both the literary 
associations and the academic personalities during his lifetime, 
was the late Qeysar Aminpoor. Works such as All Flowers are 
Sunflowers, Sudden Mirrors, etc along with his last poetry book 
entitled as The Grammatical Structure of Love, prove the high 
value of his works; while one can discuss the significance of his 
works from a variety of perspectives and approaches. The 
researcher dares say that after studying Aminpoors’ poetry 
collections and books, he realized that Aminpoor was as a matter 
of fact one of the greatest poets of the last three decades 
concerned about human and its related concepts including the 
pain and suffering a man goes through. He was actually involved 
with these issues in his artistic life and social life as a reality and 
concept. In this article the author initially surveys the diverse 
dimensions of this issue as related to the essence and concept of 
pain and suffering which ruled over Aminpoor’s thoughts and 
language. Then the collection of his poetry is surveyed and 
analyzed within four categories; conceptual, existential, 
teleology, and the moral statue of pain and suffering. 

 
Keywords: Pain and suffering, Qeysar Aminpoor, literature of 

Sacred Defense, contemporary poetry. 
. 
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The Usage of Vocabulary in Badr Shervani’s Poetry  

 
 

S. H. Fatemi.PH.D. 
F. Majidi 

 
Abstract 

One of the profits of research on the poetry books of the past 
poets is enrichment of the scope of vocabulary. Without studying 
and making a survey on all the literary works, even the infamous 
literary works, it is impossible to compile and prepare a 
comprehensive dictionary of vocabulary. Therefore, the writer of 
this article, who is working and studying Badr Shervani’s poetry 
book, a poet of the eight and ninth century A.H in Qafqaz., 
surveys the words and vocabularies of this poet not mentioned in 
the Persian dictionaries, and in other cases the meanings are 
offered in dictionaries such as Dehkhoda’s dictionary of 
vocabularies; where there is actually no example for it whether 
in prose or poetry. Efforts have been made to offer examples 
from Badr complete poetry book for words lacking any concrete 
example; while words missing in the Persian dictionaries were to 
be found in other sources including the Arabic and Turkish 
dictionaries or even through referring to the other poetry books 
of other poets. Still, some words were not found and as a result 
these words were given meaning considering the poet’s poetry.  

 
Keywords: New words, Badr Shervani, Dehkhoda’s vocabulary 

dictionary, poetry of the ninth century 



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

20، 
ان 

بست
تا

13
87

    Abstracts   

  

163

  
Khayam’s Thought System 

 
M. Fazeli.PH.D. 

Abstract 
In the Persian poetry and literature, Omar Khayam is the 

representative figure of a peculiar worldview and the voice of 
several thinkers and silent poets who kept silent and as a matter 
of fact offered their words and speech through his name. 
Therefore this article intends to show the major principles and 
characteristics of Khayam’s school of thought. The research 
method chosen for this purpose is a combination of critical 
methods based on written material, historical events and 
phenomenal methods. And instead of relying on unfinished 
issues such as the originality of Khayam’s poetry and identity, it 
offers his message in a rather more balanced manner. Through 
referring to the previous researches made on Khayam, this goal 
was made practical. 

So for earning this purpose various interpretations, and even 
contrasting ones, made on Khayam’s poetry and their relevance 
with his thoughts and speech was surveyed. Finally for 
determining the principles and structure of Khayam’s school of 
thought, his thought system was divided into five major 
categories considering the common concepts and messages 
within these poems. Then by offering an example from 
Khayam’s poetry, the message and motif that he had in mind was 
analyzed. 

 
Keywords: Quatrain, Khayam Neishaboori, Persian poetry. 
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The Indian Style and Claimers of its Leadership 

 
A.Ghanipor Malekshah.PH.D 

S.Ardeshiri Lajimi, M.Esmaeili, I. Amn-Khani, Z. Salari 
 

Abstract     
One of the complicated and ambiguous issues discussed in the 

books on the history of Iranian literature is the starting point and 
the manner in which the Indian style was established. A review 
of the works done by researchers working in this area reveals a 
considerable diversity of opinion and view. Some researchers 
believe this style was the inevitable outcome of the natural path 
that the Persian literature went through. On the other hand others 
have surveyed this issue regarding social factors and the 
environment leading to its constructor. Still there are researchers 
who assume that the root and origin of this style springs from the 
poetry of past times rather than social factors or even the 
environment shaping it. These researchers have mostly 
mentioned poets such as Khaqani, Hafez, and Vahshi Bafqi etc 
as the founders of this style. But the significant point is that the 
result of such researches has not been accepted generally. The 
truth is that a wide scope style -such as the Indian style- can not 
be regarded as taken from the poetry of one poet, instead it is 
preferred to speak of the quality and quantity of the influence of 
these poets on this style, whereas this can merely happen using a 
new method; which is content analysis.  

This essay also intends to show how and in what manners 
poets like Khaqani, Hafez, Vahshi Bafqi and Baba Faqani- the 
four leading poets of the Indian style- affected the foundation of 
the Indian style.  

 
Keywords: Content analysis, pioneers of the Indian Style, 

Khaqani’s poetry, Hafez’ poetry, Vahshi Bafqi’s 
poetry, Baba Faghani’s poetry 

 



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

20، 
ان 

بست
تا

13
87

    Abstracts   

  

165

 
Kashefi and the Critical Survey of “Rozat-ol-

Shohada’e” 
 

H Dabiran.PH.D 
A.Tasnimi 

 
Abstract: 

In the last years of Teimorian’s dynasty, when Soltan Hossein 
Baqera earned kingdom, Harrat became a scientific and cultural 
center; and actually a major place for several writers and 
scholars. Harrat’s court earned dignity and grandeur through the 
presence of Amir Alishir Navayi; the wise and literary minister 
of the time. 

Molana Kamal-Edin Hossein Vaez Kashefi was one of the 
figures who proved his abilities during this era and created great 
works.  

This prolific scientist has written books in a variety of fields; 
whereas Rozat-ol-Shohada’e is one of them. This book depicts 
the great Islamic event of Karbala (which led to the martyrdom 
of Imam Hossein) through a literary narrative manner. 

This essay reviews Kashefi’s works and manners, while 
Rozat-ol-Shohada’e is also surveyed from a literary point of 
view regarding the literary elements as well as the innovations 
and the originalities in fictional narrative prose. 

 
Keywords: Kashefi Sabzevari, Rozat-ol-Shohada’e, linguistic 

structures, narrative elements. 
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The Morality of Letter-Writing in Iran and 
 Position of Jalali’s Morality 

 
M.khorasani 

 
Abstract 

Morality books cover a large extent of literary works. This 
article seeks to find the origin of these morality books and 
express the statue of Jalali’s Morality. Since this book is written 
following Naseri’s Morality (written by Khajeh Nasir Tousi), 
and Naseri’s Morality was also compiled through an adaptation 
of Purification of Morality by Moscouyeh, it seems necessary to 
discuss the flow of morality-writing in Iran. In this way, by 
studying the source of morality books- which take the majority 
of instructional and educational Persian books in the field of 
literature- the root of several of the advice-like concepts in the 
Persian literature will be known and realized.  

In this essay, in addition to making a survey on the historical 
roots and the most significant traditions leading to morality-
writings, the Islamic tradition will also be surveyed separately. 
Afterwards three books which count as the major representatives 
of this tradition are studied; Naseri’s Morality, Jalali’s Morality, 
and Mohseni’s Morality. Finally we demonstrate the ancestry 
model of morality works in Iran with emphasizing on the 
position of Jalali’s Morality. As a matter of fact this article 
attempts to reveal some of the dimensions and aspects of 
thought-flow in the book entitled as Jalali’s Morality. 

 
Keywords: Morality-writing, instructional literature, traditions 

of morality-writing, Jalali’s Morality, Naseri’s 
Morality, Mohseni’s Morality.  
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The Most Merciful 

The Most campassionate 
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